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The Islamic Government and the Rights of the Disadvantaged and the Oppressed 
Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi 

Abastrac 

This text is a transcribed discourse by Allameh Mesbah Yazdi concerning the role 

of the Islamic government in securing the rights of the disadvantaged and the 

oppressed. It was previously established that the rationale for the necessity of a 

government in society is the need to fulfill requirements that cannot be met by 

individuals. If no official institution possessing adequate authority, budget, and 

capacity fulfills these needs, the society will trend toward weakness and ultimately, 

decline. Naturally, political philosophers hold differing viewpoints regarding 

matters such as the number of these needs and whether they are fixed or variable. 

Furthermore, these needs vary based on the changing conditions of societies. 

Generally, providing internal security (preventing transgressions among 

members of the society itself) and external security (preventing aggression from 

foreign enemies) are among the most crucial duties of a government. From the 

perspective of Islam, the most important thing is providing for spiritual and 

otherworldly needs, which includes recognizing religious truths and eliminating 

doubts and obstacles that arise against the perpetuation and development of 

religion. Unfortunately, some serious deviations and unresolved disagreements 

among political thinkers throughout history have found their way into Islamic 

countries and influence individuals involved in policy-making and societal 

management. This article elaborates in detail on the mission of the Islamic 

government in securing the rights of the disadvantaged. 

Keywords: Islamic government, right, the disadvantaged, the Oppressed, individual rights. 
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 *و حق ناتوانان و مستضعفان ياسلامحکومت 

 الله علامه محمدتقي مصباح يزديآيت

 چکيده

شده علامه مصباح يزدي پيرامون نقش حكومت اسلامي در استيفاي حقوق ناتوانان و مستضعفان است. اين گفتار متن قلمي

شود و اگر نمين يافراد تأم سطتواست كه  هايييازمندينلزوم برآورده كردن  ،ضرورت حكومت در جامعه ليدلگذشت كه 

رو به زوال  درنهايت جامعه رو به ضعف و ن نكند،يرا تأم هايازمنديآن ن ،دارد يبودجه و توان كاف كه قدرت، يرسم ينهاد

 .دارد است وجوديلسوفان سين فيب هايينظراختلاف ،هايازمندين نيا ر بودنيا متغيثابت تعداد و مانند  ياموردربارۀ  البته .رودمي

افراد خود  هاياز تجاوز يريجلوگ)ي ت داخلين امنيتأمي كلطوربه كند.ميتفاوت  نيز ر جوامعيط متغيشرا بر اساس ن،يا افزون بر

ف حكومت ين وظايتراز مهم (به كشور يخارج اناز تجاوز دشمن يريجلوگ) يت خارجين امنيو تأم (رگيجامعه نسبت به همد

 رفعين و د قيحقا شناختناست كه شامل  يو اخرو يمعنو هاييازمندين نيتأم تر است،همه مهم از نظر اسلام آنچه از است.

ان نظرصاحب ياختلافات جد و انحرافات يبرخ انهسفتأم .ديآميد يپد نيد رشد و بقا يبرا كه است هاييمزاحمت و شبهات

 تيريمد و گذاريسياست در مؤثر افراد بر و است افتهي راه زين ياسلام هايكشور درون به ،خ حل نشدهيكه در طول تار استيس

 پردازد.اين مقاله به تفصيل به رسالت حكومت اسلامي در استيفاي حقوق ناتوانان مي گذارد.ميامعه اثر ج

 .حق، ناتوانان، مستضعفان، حقوق افراد حکومت اسلامي، ها:کليدواژه

 
 .براي طلاب علوم ديني در دفتر مقام معظم رهبري در قم است شده درس اخلاق استاد علامه مصباح يزدي* اين مقاله قلمي
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  6 حكومت اسلامي و حق ناتوانان و مستضعفان

 ناتوانحق افراد 

 هاي مادي مردم آن است كه حقوقاز مسائل مطرح دربارة تأمين نياز

است  هر كسي آيا مالبه چه افرادي تعلق دارد؟  مردم عمومي مادي

هم  كند؟ آيا به كسانيمي خاصي زندگي جغرافيايي محدودة در كه

كنند؟ يا مال كساني  تأمين را خود هاينياز توانندگيرد كه نميتعلق مي

 توانايي العلاج هم هست كه اصلاًمانند برخي معلولان و بيماران صعب

را ندارند؟ هايشان كسب درآمد و تأمين نيازمندي دادن كار براي انجام

 كرده،گونه افراد چنين حقي را دارند كه دولت به آنها رسيدگي آيا اين

 مند نيستند؟يا از اين حق بهره هايشان را برطرف كندنيازمندي

 منشأ حق
پاسخ داده شود  يسادگفوق به هايپرسشدربارة  ممکن است

باشند  افراد حق داشتهگونه اين آن است كه يعواطف انسان يمقتضا

 ست.ين يو فلسف ياشهير ن پاسخ،ياما اد؛ كمك شوآنها  د بهيو با

حق و منشأ  دربارةازمند بحث ين هاپرسشگونه اين ن بهياديپاسخ بن

براي آگاهي بيشتر دربارة خاستگاه و منشأ حق از منظر ) آن است

ويسم حقوقي يمکاتب غربي مانند ديدگاه مکتب حقوق طبيعي و پوزيت

. ر.ك، رسي آنها و نيز ديدگاه اسلام در اين خصوصو نقد و بر

، 4833؛ 67ـ14ص، 4880 ؛442ـ77، ص4ج، 4884 مصباح يزدي،

 د؟يآبه وجود مي ست و از كجايحق چ راستي، به(72ـ15ص

 يعمومخدمات ارائة  .4
 معتقدند كه حق ن عصر،يخصوص در ابه نظران،از صاحب ياريبس

و شود مين افراد و جامعه حاصل يب دادوستدك نوع تعامل و يدر اثر 

دولت استفاده كند كه  هايازات و كمكيحق دارد از امت يكس

از داشته ين ياگر جامعه به خدمات به جامعه برساند. يز نفعيخودش ن

 از ارائة خدمات،تنها نه را برطرف كند، هاازينگونه ي اينباشد و كس

ه نمون يبراشود؛ ميدا يز پياو حق ن يبرا برد،مي يخودش هم منافع

كند و در مي يينانوا ن كند،يخودش را تأم يروزي اينکه نانوا برا

از ياو ن كارِبا  هرحالبهي ول ؛دستياميتنور آتش  يگرم جلو يهوا

كه به جامعه  يدر مقابل خدمتيل ن دليبه هم .دشوميجامعه برطرف 

در  مانند محافظت از جان و مال او يعلاوه بر حقوق دهد،ميارائه 

و  بهداشت مه،يمثل حق ب هاييحق ت،ين امنيمتجاوزان و تأمبرابر 

 كند.ميدا يز پين وپرورشآموزش

 تهانوى،طبق اين ديدگاه، حق و تکليف ـ كه رابطة تضايف )ر.ك. 

( 02ـ48، ص0ج، 4884مصباح يزدي، ؛ 163ـ167، ص4ج، 4886

شود كه مند ميشوند و كسي از حق بهرهدارند ـ با هم وضع مي

مسئوليتي را بپذيرد و بتواند با انجام دادن مسئوليت، به جامعه خدمت 

يابند. بر گفته پاسخ روشني نميهاي پيشكند. در اين صورت سؤال

و هيچ  كسي كه از اول تولد فلج بوده استاساس اين ديدگاه، دربارة 

، چه بايد كرد؟ چنين كسي تواند نسبت به جامعه ارائه بدهدخدمتي نمي

بسا سربار هاي طبيعيِ خود، به ديگران نياز دارد و چهبراي تأمين نياز

گونه افراد حقي دارند كه ديگران به آنها كمك جامعه تلقي شود. آيا اين

 كنند؟ در صورت پاسخ مثبت به اين سؤال، منشأ حق آنها چيست؟

ن اساس يو بر هم رفتهيرا پذ دگاهين ديا يمقتضاافراد  يخبر

 اند.ان نکردهيب حاًيآن را صراگرچه اند؛ نمودهم يرفتارشان را تنظ

ش يدايكه پ هستند رئاليستمات هايستيماركس افراد،ن يبارز ا ةنمون

د يبا معتقدند كه حاًيتلورو ازاين دانند.ميخدمت  ةدر گرو ارائرا حق 

از جامعه ندارند را هرچه زودتر  يبرا يچ نفعيكه ه يكسانمعلولان و 

 ،ياسيو س يگر از مکاتب حقوقيد يدگاه برخيبر اساس د ن برد.يب

 يدگيگونه افراد هم رسنيد به ايباست و ين يرفتنيدگاه پذين ديا

 يبراد؛ انآن ارائه نکرده يبرا يروشن يعقلل يدلد؛ هرچند آنها شو

 يبر اساس مبان ي ـت لذت بردن از زندگمعتقدند ضرور يبرخه نمون

 ياجتماع يو مشترك داشتن زندگ يت جمعيو هو سوي ـ از يكماد

 در انجام كارهاست. يمستلزم همکار

توان ضرورت روشن است كه بر اساس مباني مکاتب مزبور نمي

دهندگان مکاتب كرد؛ بلکه ارائهمعلول و ناتوان را اثبات كمك به افراد 

 اين افرادزودتر بايد از شر بسا در دل معتقد باشند كه هرچه بشري چه

و وقت و نيروي ديگران را صرف  مزاحم ديگران نباشند تاخلاص شد 

مادري را فرض كنيد كه فرزندي فلج دارد. روشن است كه اين مادر نکنند! 

كه درحالي ؛رسدبه كار ديگري نميباشد و  فرزندشروز به فکر بايد شبانه

ادا شود. به همين بايد به جامعه كه  اين مادر حقي داردگردن جامعه نيز به 

شود. چنين دليل است كه حق جامعه با نگهداري فرزند فلج ضايع مي

عنوان معلم، مهندس، پرستار و... خدماتي به جامعه توانست بهميمادري 

براي جامعه تواند نمي ار فرزند مريضش هست،كه گرفتاما اكنون  ؛ارائه دهد

دليلي تنها گرايانه، نهفايدة لازم را داشته باشد. بر اساس اين نوع تفکر ماده

بر لزوم رسيدگي به ناتوانان وجود ندارد، بلکه در مقابل، طبق مباني اين 

 بتوانند وظايف خود را انجام دهند.تا ديگران  نابود شوندبايد زودتر ديدگاه، 
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 يتوافق عموم .3
اشکال  مردم آن را قبول كنند. ةحق آن است كه هم ،يبه اعتقاد برخ

ن اعتقاد را قبول يد ايبگو ياگر كسن اعتقاد آن است كه يا ينقض

ن يا ملزم كرد؟ مسئلهن يرش ايتوان او را به پذميچگونه  ندارم،

 يليدل؛ زيرا وارد است زين يدر اصل قانونگذار ياشکال بر دموكراس

ك ي ةاضافدرصد بهپنجاه )ت مردم ياكثر يوقت وجود ندارد كه يمنطق

 يبر اساس مبان قبول كنند.آن را د يهمه با رفتند،يرا پذ يزينفر( چ

پاسخ  عة بحث،يشده در طلمطرح هايتوان به پرسشنمي ينيرديغ

 داد. كنندهقانع

 منشأ حق از نگاه اسلام .3
است كه بدانند  ين اندازه كافيهم ،ندمعتقد نيكه به د يكسان يبرا

حق بودن  يامبر است و برايمطابق با دستور خداوند متعال و پ يزيچ

آن  يتعبد به احکام شرع يمعنا ست.ين يگريل دياز به دلين ،يزيچ

د مصلحت يبدون ترد باشد،هرچه  خداوند متعال، هاياست كه دستور

 هايازيرفع ن يبرا ياگر داوطلب ،از منظر اسلام دارد و درست است.

رد و يگميفه را دولت به عهده ين وظيا ازمندان وجود نداشته باشد،ين

وجوهات  ديگرزكات و آمده از دستهاي بهاز بودجه ياسلام بخش

 .ددهمياختصاص  هايييازمندين نيرا به رفع چن يشرع

با  ،رفتهيرا نپذ ينيدن پاسخ درونيا ،ن استيديكه ب يكساما 

خودش  ين بر اساس مبانيديبانسان  يدر صورت شود.نميآن قانع 

از مسائل اساسي فلسفة حقوق  مسئله،ن يا يد كه براشوميقانع 

براي آگاهي بيشتر دربارة شود )اقامه  يعقلان يليدلمنشأ حق( )

، 4ج، 4884 مصباح يزدي،. ر.كص، ديدگاه اسلام در اين خصو

 .(68ـ54ص، 4833 ؛16ـ11ص، 4880؛ 485ـ88ص

 يارياختر بودن امکان تکامل يفراگو  ياله رحمت
مفاسد  ين كنند و جلويرا تأممردم مصالح  فه دارديوظ يدولت اسلام

نش يهدف آفر را با شناخت يقيحق ةمصلحت و مفسد رد.يرا بگ

ن است كه بتواند با ينش انسان ايهدف آفر توان شناخت.ميانسان 

قرب ) نهاييال د و به كميمايمراحل تکامل را بپ ،ار خودشياخت

 يابيدست يلازم برا فراهم كردن مقدماتين بنابرا .برسد (وندخدا

د يبان سانيبد است. يدولت اسلام فياوظ از ،ن هدفيافراد به ا

فراهم شود تا هر فرد  يمقدمات ،کسانصورت يبه ة افرادهم يبرا

 .يابددست  ي(قرب اله)مطلوب  بتواند به كمال

اد خدا يبه تواند در دلش مياما  ،فلج باشد يممکن است فرد

اد يخواندن و نوشتن  ،ن شخص فلجيممکن است هم يگاه باشد.

توان مي گران اثبات كند.يد يرا برا يبا اشاره مطلب يا حتي رديبگ

 يدر حد ـ شانيف الهيف و تکاليوظادادن  افراد ناتوان را به انجام

 ييكه توانا يبه كس مثلاًد؛ ق كريتشوـ  شان امکان دارديكه برا

پنج مرتبه دل را متوجه  يگفته شود كه روز ،سخن گفتن ندارد

 نيبنابرا موجب كمال او خواهد شد. ين توجهيچن خداوند متعال كند.

كه ناتوان و  يكسان يحت د ـهمة افرا نش انسان،يهدف آفربر اساس 

را آنها  رشد ةنيزمد يبارو ازاين ابند.يدارند تکامل حق ـ  معلول هستند

تکامل  ةنين است كه زميا نش انسانياز آفر يهدف اله فراهم كرد.

را او يز فراهم شود؛ دارد، ياريتکامل اخت يكه امکان نوع يهر انسان

 دا كند.يشتر گسترش پيخواهد رحمتش هرچه بمي

بود كه از خداوند متعال درخواست  يغمبرانياز پ يسيضرت عح

خداوند  كند. يبه او معرفنش در بهشت را يا همنشين دنيكرد در هم

با  ،دورافتاده يارهيدر جز يزن افت كهيدرش را مستجاب كرد و يدعا

 يسيحضرت ع در بهشت خواهد بود. اون يهمنش ،مشخص يآدرس

ساكن آن  تنها د.يره رسيا عبور كرد و به آن جزياز در هاييبا زحمت

نزد او حضرت  كرد.مي يزندگ ياخرابه در فلج بود كه يزن ،رهيجز

و از او  بازگفتاو  يان را برايو جر كرد يرفت و خودش را معرف

 ؟افته استيدست ن مقام يچه كار كرده كه به اد يخواست كه بگو

خدا را  هايچگونه شکر نعمتخداوند را سپاس گفت كه گونه اين زن

من را  يروز هاسال ات داد،يبه من ح او مرا خلق كرد، ؟اورميب به جا

د و الان هم يبه او را بخشمان يامن نعمت معرفت و به  رساند،

 يچ كاريه» ست و گفت:يگر م فرستاده است.ينجا برايامبرش را ايپ

م اهجا بودنياز اول هم انجام دهم.د كه يآياز من برنم يكار ام!نکرده

حضرت  .«رسانده است يبه من روز يالهيهر روز به وس وندو خدا

 ير الهيكه به تقد يتيمعرفت و رضا ،مانيهمان ا» فرمود: يسيع

 .«بالاتر است يخدمت و عبادت از هر مقام، ،داري

هايي هم دارد كه حتي با ناتواني متعال چنين بندههرحال خداوند به

تواند رشد معنوي، محبت به ميجسمي، آن هم در مکاني دورافتاده، 

راستي چه بهها باشد. خدا و معرفت داشته باشد و شکرگزار اين نعمت

بنا بر دليلي وجود دارد كه چنين افرادي بايد از بين بروند؟! هرچند 

تقابل بين خدمت و امتياز  برآمده ازفقط را كه حق )منطق مادي 

بر اساس بينش اسلامي داند(، چنين افرادي هيچ حقي ندارند، اما مي



  4 حكومت اسلامي و حق ناتوانان و مستضعفان 

نه و رحمت الهي است(، همة افراد حق دارند زميكه حق از ناحيه لطف )

ناتوانان آن  هاي رشديکي از زمينهبراي رشد و تکاملشان فراهم شود. 

 شود. درمانبيماريشان تأمين، و شان روزياست كه 

 در منشأ حق يت مطلق الهيگاه مالکيجا
خدا هستند و  هايخورنانال و يمردم ع ات،يروا يبر اساس برخ

ردم م ياست كه برا ين افراد نزد خداوند متعال كسيترمحبوب

 كوشش كندهاي آنها ازيسودمندتر باشد و در راه برطرف كردن ن

، 4جق، 4125 جمهور،بن ابيا؛ 148، ص8جق، 4808)كليني، 

، 74جق، 4128؛ 8، ص8جق، 4121 مجلسي،؛ 870و  424ص

، 4830 ؛ پاينده،462و  443، ص88؛ ج66، ص70؛ ج846و  827ص

خداوند  هاينعمت دارانامانتو  ياله يوكلا ،ثروتمندان(. 177ص

. (32صتا، ، بيشعيري) از آن را به فقرا بدهند يد بخشيهستند و با

 ،نشيازمندان بر اساس حکمت آفرياست كه كمك به نگونه اين

د؛ نشوميحق شمرده  يز دارايازمندان نيابد و نيميه معقول يتوج

ازمندان و حق قائل ياز ن يريدستگ ،يماد منطق اساس بركه درحالي

 ندارد. يه معقوليتوجي آنها برا شدن

مقدمات را تا  ةم همياگر بخواه ،يمطلب بربرهان  ةهنگام اقام

م تا به يرا اثبات كن ياريد مقدمات بسيبا م،يان كنيه بياول تابديهي

شدن بحث و اثبات مقدماتِ  يز از طولانيپره يبرا برسد. تايهيبد

است را ثابت شده گر يد يكه در جا يااصول موضوعه معمولاً ار،يبس

 رند كه مقدمات مزبورْيگمين يفرض را بر ا و از باب جدل، رنديپذمي

ر يخود تقر يكه در جا ينينجا بر اساس براهيدر ا است. يرفتنيپذ

تا  دهيآفرهست و انسان را  يياست كه خدا آنفرض بر  شده،

انسان هرچه  نيبنابرا .يابدانسان گسترش  يخاص او برا هايرحمت

 دا كند،يشتر پيرا ب يالهافت رحمت يامکان درهرچه  باشد و شتريب

 .شودميحقق مهدف خدا بهتر 

ت شده ياز طرف خداوند متعال به او عنا ،داردهركس هرچه 

ت او كم ياز مالک ،خداوند به مخلوقات كمال دادهازآنجاكه  است.

ست و هت بندگانش يمالکت خداوند متعال در طول يمالک شود.نمي

از بدهد و  ياهيبخرد و به او سرما يابرده يكس ماند كهميمانند آن 

از آن را به  يآورد و بخشي به دست درآمد ،هيسرما آنبا  او بخواهد

بلکه  ه،ية اوليبرده و سرماتنها نه روشن است كه ش بدهد.يمولا

ن مثال ياالبته  ز به صاحب مال تعلق دارد.يآمده ندستهاي بهسود

ن يا .است يت طولينسبت به مالک يذهن ييآشنا يبرا ييو ابتدا هساد

ش يآقا ،بالاتر ةاما در مرتب؛ است كه كسب كرده يبرده مالك درآمد

 است. آن سود و هيمالك خودش و مالك سرما

 مالکيت و اجازه داده كه در اموال انساندرست است كه خدا به 

اما از او خواسته است كه خمس و زكات و ديون  ،كندتصرف  خود

اش هست را بپردازد و باقيمانده را براي خود بردارد. شرعي كه به عهده

ها و زمين هرچه در آسمان»چيز است )اين تعبير كه خداوند مالك همه

در آيات قرآن كريم بارها خاطر نشان شده « است، از آنِ خداوند است

و  428، 08عمران: ؛ آل031و  055، 446قره: است؛ براي نمونه ر.ك. ب

؛ يونس: 40؛ انعام: 87؛ مائده: 474و  472، 480، 484، 406؛ نساء: 408

؛ 61؛ نور: 61؛ حج: 6؛ طه: 50و  18؛ نحل: 0؛ ابراهيم: 63و  55

؛ 48؛ جاثيه: 58و  1؛ شوري: 4؛ سبأ: 06و  02؛ لقمان: 50عنکبوت: 

؛ 4؛ صف: 01و  4؛ حشر: 7جادله: ؛ م4؛ حديد: 84؛ نجم: 46حجرات: 

(. بنابراين حق دارد دستور دهد كه چگونه در 1و  4؛ تغابن: 4جمعه: 

آنها تصرف شود. با پذيرش اين مقدمات، كه در جاي خود ثابت شده، 

 اي بسيار روشن است.دستيابي به چنين نتيجه

 نسبت به مستضعفان جهان يفة حکومت اسلاميوظ
م يبحث كرد ينسبت به كسان يدولت اسلام فيوظادربارة  نجايتا ا

 يبرا امروزه معمولاً كنند.مي يزندگ ير چتر دولت اسلاميكه ز

كنند و دولت موظف مين ييتع ييايجغراف يامحدوده ،ف دولتيوظا

شده نيين كند كه در همان محدودة تعيرا تأم ياست منافع كسان

افزون بر د ياسلام بااز نظر  ن شد،ييگونه كه تبهمان كنند.مي يزندگ

لازم  هاينهيز با فراهم كردن زمينآنها  يمنافع معنو ،يمنافع ماد

 ن شود.يتأمدينداري  و تيهدا ،ارشاد يبرا

شود كه دولت اسلامي نسبت به خارج از حال اين سؤال مطرح مي

باره در جمهوري اسلامي  در اينمسئوليتي دارد؟ هم هاي خودش مرز

هايي سياسي مانند كه شعارايگونهبه وجود آمد؛ بهايران نيز شبهاتي 

مطرح « جانم فداي ايران ،نه غزه، نه لبنان»و « ايران براي ايرانيان»

اش اين تفکر است كه اگر زمينة اين شعار و سرچشمهپيش .شد

مربوط به همين كشور است و اگر  امکاناتي در كشور وجود دارد،

در همين كشور هزينه بايد  آيد، فقط از امکانات موجود به دستمنافعي 

هاي اين كشور سرمايهكه از را حق نداريم مالي و صرف شود. بنابراين 

سوريه يا هرجاي ديگر صرف كنيم؛  ،در غزهآوريم، به دست مي
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دولت بايد درآمدش را فقط صرف كساني كند كه تحت ديگر عبارتبه

 !آيندميبه حساب شهروند به اصطلاح، و هستند حکومت او 

دگاه يه اشکال ديشب ،دگاهين دياشکال ان است كه يقت ايحق

اگر ملاك  است. يمنشأ حق از منظر مکاتب بشردربارة  گفتهشيپ

به  تنها ييايجغراف هايدر خارج از مرز ،باشدارائه خدمات متقابل  ،حق

متقابل  يهمکارقرارداد  دولتكمك كرد كه با  توانمي يكسان

در مورد هلال  يارياختصورت به شيكماب مانند آنچه ؛داشته باشند

ب ياند كه اگر آسبا هم توافق كرده هااحمر وجود دارد و كشور

د و آن يرس يبه كشور يهمگان يايل و بلايس مثل زلزله، يديشد

 يهمکار نيا به كمك او بروند. را جبران كند،آنها  نتواندكشور 

حق در مقابل تعهد متقابل  بر اساس قرارداد،مرسوم است و  متقابل،

گر يد هايتعهد كرده است كه به كشور ياگر امروز كشور وجود دارد.

ازمند يگر نيد هايبه كمك كشور ياگر روز از كمك كند،يهنگام ن

كمك  ن مبنا،يالبته بر اساس ا د.شوميقرارداد به او كمك  طبق ،شد

 يكمکكنند و به كشور مي يزندگها در خارج از مرزكه  يكسانبه 

وجود ندارد كه آنها  از يچ انتظاريه ا اصلاًي دكنننمي اي نکرده

 ندارد. يه عقلانيتوج ،بخواهند به كشور كمك كنند

)براي آگاهي تفصيلي  منشأ حق در اسلام اين در حالي است كه

رحمت الهي  .(،442ـ88، ص4ج، 4884 مصباح يزدي،باره ر.ك. در اين

هاي ديگر بخواهند مسير افرادي در كشوراگر بنا، طبق اين م .است

رو هستند، بايد به با مزاحمت ديگران روبهو  را طي كنندبندگي خدا 

آنها كمك شود تا زمينه براي تکامل اختياري و دستيابي آنها به رحمت 

، تعبير گونه افراداينكريم دربارة قرآن گستردة الهي فراهم شود. 

إلِاَّ المْسُتْضَعْفَيِنَ منَِ الرِّجاَلِ واَلنِّساَء »رده است: را به كار ب« استضعاف»

(؛ مگر آن 83)نساء: « ولَاَ يهَتْدَوُنَ سبَيِلاً حيِلةًَواَلوْلِدْاَنِ لاَ يسَتْطَيِعوُنَ 

 جويى نتوانند و راهى نيابند.مردان و زنان و كودكان فرودستى كه چاره

به لحاظ  ناتوانان كه ،يشة اسلاميحاصل آنکه بر اساس اند

 ز مستضفعان كهيشان محدود شده است و نييتوانا يو جسم ينيتکو

 دشمنان ستمگر ياز سو هاييتيبا محدود ،يجسم ييتوانارغم به

ي در برابر مند هستند و حکومت اسلاماز حق بهره ،اندشدهرو روبه

مانند ناتوانان و  ،ياگر افراد ت دارد.يفه و مسئوليشان وظيا

ن يو منافع خود را تأم ،نتوانستند از خود دفاعتنهايي ، بهتضعفانمس

د يبا ييدر صورت تواناـ  جا كه باشندهردر  ـ بندگان صالح خدا كنند،

 يشان هم بندة خدا هستند و برايا؛ زيرا شان بشتابنديبه كمك ا

نة تکامل يد زميبارو ازاين اند.ده شدهيآفر ياريبه تکامل اخت يابيدست

 شان هم فراهم شود.يا يبرا
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Abstract 
Undoubtedly, intelligence organizations play a pivotal and decisive role in 

providing and safeguarding security. However, what ensures the efficacy of these 

organizations is the ethical framework governing them. The objective of this 

research is to identify and introduce the principles and essentials of professional 

ethics for intelligence organizations from the perspective of the Holy Quran. This 

study, which is applied-developmental in approach and descriptive-analytical in 

methodology, has been conducted utilizing library and internet resources and 

documents. Relying on the verses of the Holy Quran, it extracts the principles and 

essentials of professional ethics for intelligence organizations. The research 

concludes that the Holy Quran, by emphasizing the four foundational principles 

of "Justice," "Freedom," "Human Dignity," and "Trustworthiness," offers 

extensive guidance for the professional ethical system of intelligence organizations. 

This guidance includes precepts such as: "acting with precaution," "deploying 

informants," "relying on certainties and trusting the people," "adopting a service-

oriented and monotheistic perspective on intelligence activities," "emphasizing the 

sound judgment of organizational operatives," "respecting the private sphere of 

individuals within the religious society," and "abstaining from intrusive spying 

(tajassus) and conjecture (zann)." 

Keywords: professional ethics, Security, intelligence organizations, intelligence operatives, 

preservation of human dignity. 
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 ایهای اخلاق حرفهکاربست قرآن کريم در اصول و بايسته

 محورهای اطلاعاتي دينسازمان
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 چکيده

كن آنچه كه يعهده دارند. ل را بر تيو حفاظت از امن نيمأدر ت اينندهكنييو تع ينقش محور ياطلاعات هايسازمان ديترديب

اصول  يو معرف ييشناسا ،پژوهش ناي از هدف. هاستسازمان نيا حاكم بر ينظام اخلاقشود، مي هاسازمان نيا ييسبب كارا

ـ  يكاربرد كرديكه با رو روشي. پژوهش پباشديم مياز منظر قرآن كر ياطلاعات يهاسازمان ايحرفه اخلاق هايبايستهو 

 هيو با تك ينترنتيو ا ايبا استفاده از منابع و اسناد كتابخانه ،درآمده است ريتحر ةبه رشت يليتحلـ  يفيو با روش توص ايوسعهت

است  دهيرس جهينت نيپرداخته و به ا ياطلاعات هايانسازم اياخلاق حرفه هايبايستهبه استخراج اصول و  ميقرآن كر اتيبر آ

 همچون يفراوان هايرهنمود ،«داريامانت»و  «يكرامت انسان» ،«يآزاد»، «عدالت» ةبر اصول چهارگان ديكأبا ت ميكه قرآن كر

 ايهيتبه فعال يديتوح و ينگرش خدمات»، «و اعتماد به مردم اتينيقيعمل به » ،«اعزام مخبر» ،«عمل بر طبق احتياط»

اجتناب از »و  «ينيآحاد جامعه د يخصوص مياحترام به حر» ،«يعوامل سازمان يدستگاه محاسبات تاهتمام به سلام» ،«ياطلاعات

 دارد. ياطلاعات هايسازمان ايحرفه اخلاق نظام در ،«تجسس و ظن

  .، حفظ كرامت انسانياطلاعاتيهاي اطلاعاتي، عوامل اي، امنيت، سازمانحرفه اخلاق ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها نقش اساسي و مهمي را در پيشبرد در تمام جوامع بشري سازمان

هاي اطلاعاتي به ها به عهده دارند. در اين ميان سازماناهداف و آرمان

علت ارتباط مستقيم با مقولة امنيت از جايگاه ممتازي برخوردار هستند. 

هاي اطلاعاتي را نظام ارزشي ازجمله سازماننحوة عملکرد هر سازماني، 

كند. در دين مبين اسلام به و اخلاقي حاكم بر آن سازمان مشخص مي

علت برخورداري از الهيات وحياني شناخت و تبيين الزامات و نظام 

 پذير است.بيت امکانها با رجوع به قرآن و كلام اهلاخلاقي سازمان

 باشند )نيکخواه ويقوانين مازآنجاكه اخلاقيات روح حاكم بر 

قوانين ريشه در اخلاقيات  ( و عموما80ً، ص4881، عسگريعلي

منظور ضمانت اجرايي و حمايت كيفري اخلاقيات به داشته و تدريجاً

. (454، ص4838اند )اميري و ديگران، به شکل قانون درآمده

 هاي اطلاعاتي، نظامگذاري در سازمانضروري است علاوه بر قانون

 نيز شناسايي شود. هااخلاقي اين سازمان

اساس  اي برمحور، بايد اخلاق حرفهدر نظامات سازماني دين

زيرا عدم فهم الزامات و ؛ هويت و اخلاق اسلامي تعريف شود

خذ تصميمات و عملکرد اهاي اخلاقي در هر سازماني سبب همؤلف

ف شود. گذاري خود دور و منحرشود از هدفياشتباه شده و باعث م

جوامع و ساختارهاي ة با توجه به اهميت امنيت در ثبات و توسع

سياسي، اين انحراف در مسائل اطلاعاتي سبب وارد شدن ضرباتي 

 شود.ناپذير به حدود و ثغور مادي و معنوي جوامع ميجبران

هاي اطلاعاتي، منظور ساماندهي رفتاري و اخلاقي سازمانبه

يك امر  اياصول اخلاق حرفهها و كشف و شناسايي بايسته

ناپذير است. التزام بينشي و كنشي عوامل و مديران ضروري و اجتناب

علاوه اي، هها و اصول اخلاق حرفههاي اطلاعاتي به بايستسازمان

وري، سبب بهبود تعامل سازمان ها و افزايش بهرهبر كاهش هزينه

ابعاد فردي، با محيط اجتماعي شده و موجبات ارتقاي امنيت را در 

 كند.ياجتماعي و ملي فراهم م

هاي اي در سازمانهپا گذاشتن اخلاق حرف در صورت زير

با توجه به تعارض منافع شديد صاحبان قدرت و ثروت ـ  اطلاعاتي

با مقولة امنيت و اطلاعات و تلاش دائمي دشمنان به منظور اختلال 

و تزلزل شده و ساختار امنيتي جامعه دچار فساد ـ  در امنيت جامعه

 شود.ميناامني فراگير 

اي در با توجه به تعداد اندك آثار منتشرشده دربارة اخلاق حرفه

عرصة اطلاعات و امنيت، نويسندگان در اين پژوهش درصدد 

اي هآور اخلاق حرفهاي الزامهشناسايي و معرفي اصول و بايست

 بر قرآن كريم برآمدند.هاي اطلاعاتي مبتنيسازمان

هاي تاكنون هيچ پژوهش مستقلي پيرامون شناسايي اصول و مؤلفه

هاي اطلاعاتي از منظر قرآن كريم نگاشته اي سازماناخلاقي حرفه

 باشد.رو در اين مسئله داراي نوآوري مينشده و پژوهش پيش

 . مفاهيم نظري4
 ايهاخلاق حرف. 4ـ4

حرفه يا  اي مجموعه قوانين اخلاقي است كه از ماهيتاخلاق حرفه

اي در مورد كنندة باورهاي يك گروه حرفهشغل به دست آمده و بيان

اين است كه چه چيزي درست و مرتبط با معيارهاي همان حرفه است 

و افراد به صورت داوطلبانه و بر اساس نداي وجدان و فطرت خويش 

كنند، بدون آنکه الزام خارجي داشته اي رعايت ميدر انجام كار حرفه

، يا در صورت تخلف به مجازات قانوني دچار شوند )كوليوند، باشند

ها و اي به دنبال مطالعه و فهم ارزش(. اخلاق حرفه38، ص4888

اي باعث اي بوده و پيروي از استانداردهاي اخلاق حرفهالزامات حرفه

هايي همچون اعتماد، رفتار مناسب كاري، انصاف و ارتقاي ارزش

 (.00، ص4883و ديگران، شود )صفيان مهرباني مي

اي به ميزان كاركرد موفق و توان ميزان توسعه و رشد اخلاق حرفه

اي فراگيرتر تغييرپذيري آن بستگي دارد. هر قدر رعايت اخلاق حرفه

باشد، ميزان تعهد به اصول آن از درجة بيشتري برخوردار است. از سوي 

اي هحرف شده از اصول اخلاقهاي اعمالديگر، هر قدر محدوديت

تر خواهد تر و در رشد سازمان مؤثرتر باشد، پايبندي به آن محکممنطقي

 (.00، ص4881زاده فروزان، بود )شيخ زكريايي و آتش

، وجدان كاري )اخلاق كار(، مفاهيمي همچون فرهنگ سازماني

توان مرتبط و همسو با اخلاق اخلاق كاربردي و اخلاق اداري را مي

فصل مشترك همة اين مفاهيم ارتقا و تعالي  زيرا ؛اي دانستحرفه

رفتاري و بينشيِ عامل انساني در قبال توسعه و ثبات سازمان و 

 (.35، ص4886باشد )سوري، وري ميافزايش بهره

 هاي اطلاعاتيسازمان. 4ـ3

تشکيلاتي است كه در راستاي دستيابي به « سازمان اطلاعاتي»
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بوع خود، در قالب اهداف و سياست داخلي و خارجي كشور مت

سازوكارهاي رسمي و غيررسمي، وظيفة انجام كلية اقدامات 

ها طيف عهده دارد. اين نوع سازمان اطلاعاتي و عمليات پنهاني را بر

آوري اخبار و اطلاعات گرفته تا انجام انواع وسيعي از اقدامات، از جمع

عمليات پنهان و اقدامات ويژه، نظير عمليات رواني، فرهنگي، 

هاي ها و محملسياسي، نظامي، تجاري و اقتصادي را تحت پوشش

 .(63، ص4838، جمعي از نويسندگاندهند )مختلف انجام مي

اطلاعاتي، حفاظتي و امنيتي هاي رغم اينکه سازمانعلي

)نظامي، انتظامي( همچون ارتش و پليس، داراي مشتركاتي در هدف 

ة کن چهار مؤلفيباشند، ليو محصول )كنترل، ايجاد و توزيع امنيت( م

شده در گيري راهبردي، ارائه تخصص كسبجلوگيري از غافل

كاري يندهاي سياسي و حفظ نهانادرازمدت به سياست، حمايت از فر

هاي اطلاعاتي از ساير ها، سبب تمايز سازماناخبار، نيازها و روش

 (.87، ص4124باشد )رضايي و شريعتي، يمشابه مهاي نسازما

 اطلاعات. 4ـ3

 ،ه پس از تجزيهكهاي اطلاعاتي و امنيتي، اخباري از ديد سازمان

تحليل، پرورش و ارزيابي، صحت و سقم آن معلوم شده باشد، 

حاصل از  ةنتيج ،عبارت ديگرشود. بهناميده مي «اطلاعات»

آمده را اطلاعات گويند )معاونت دستآوري و پرورش اخبار بهجمع

 .(3، ص4877آموزش ناجا، 

هاي اي سازمان. اصول کلي حاکم بر اخلاق حرفه3
 اطلاعاتي

اي اسلامي در همه مشاغل مشترك اصول و مباني اخلاق حرفه

شود. است و نوع حرفه و نيروي انساني باعث ايجاد فروع اخلاقي مي

برقراري »، «رعايت آزادي»، «حفظ كرامت انساني»چهار اصل 

 ها ازجملهتمام سازمان، فصل مشترك «داريامانت»و « عدالت

 (.77ص، 4886باشد )سوري، يهاي اطلاعاتي مسازمان

هاي اطلاعاتي با با توجه به مواجهة مستقيم عوامل و سازمان

انسان و اثرگذاري شديد و مستقيم مقولة امنيت بر آرامش روحي و 

(، توجه و عمل 035، ص4878آبادي، رواني فرد و جامعه )دري نجف

ل مذكور در نهادهاي اطلاعاتي از اهميت بالايي بر طبق چهار اص

 ها برخوردار است.نسبت به ساير مشاغل و سازمان

 حفظ کرامت انساني. 3ـ4

شاني است خدادادي كه جزء ماهيت انسان « كرامت انسان»

باشد و تا زماني كه انسان زنده است اين كرامت از او مي

نژاد، رنگ پوست، جداناشدني است. اين كرامت فارغ از مذهب، 

ترين ها به طور برابر تعلق دارد. مهمجنسيت و... به تمام انسان

اش در تمام ها ثبوت كميّ و كيفيويژگي كرامت ذاتي انسان

گرفته از روح مقدس باشد. اين شرافت وجودي نشئتها ميانسان

ها خواه و ناخواه از اين خدايي دميده شده در انسان است و انسان

(. علامه 84، ص4880رخوردار هستند )افتخاري و اسدي، كرامت ب

طباطبائي اين شأنيت را حال جنس بشر اعم از موحدان و مشركان 

كند داند و انسان بماهو انسان را داراي كرامت معرفي ميمي

(. ليکن امکان دارد انساني با 455، ص48ق، ج4147)طباطبائي، 

به فعليت )اثبات( اقداماتي همچون كفر و شرك اين كرامت را 

 (.1، ص4836نرسانده و از خود سلب نمايد )جوادي آملي، 

هاي اطلاعاتي اقدامات سازمان« اسراء»ة سور 72ة با توجه به آي

حسيني اي باشد كه كرامت جسماني و روحاني انسان )گونهبايد به

يرا ؛ ز(، حفظ و تقويت شود143، ص 7، ج4868شاه عبدالعظيمي، 

( و 1: خداوند در هر دو بعد جسم و روح به انسان تعادل )تين اولاً

كرامت عطا كرده است و هر اقدامي كه مرتبط با آزادي و امنيت 

تفسير شود كه منطبق با كرامت و حقوق اي گونهبايد به ،انسان است

كرامت  ( و ثانيا468ً، ص4875الهي انسان باشد )جوادي آملي، 

ها ها و سازمانفراد از سوي حکومتانسان مقتضي رعايت حقوق ا

منظور باشد بهبوده و ازآنجاكه حق امنيت از رئوس حقوقي آدمي مي

هاي اطلاعاتي در حفظ كرامت انسان ضروري است كه سازمان

برخورد با عوامل تهديدآفرين اقداماتشان را بر پايه حرمت و كرامت 

از  ،دستگيرشدهرغم متهم يا مجرم بودن عامل انسان بنا نهند و علي

به كار بستن اموري همچون شکنجه و اذيت و آزار روحي و جسمي 

و هر آنچه كه سبب سلب اختيار و اراده از اشخاص و اجبار و اكراه 

 شود خودداري كنند.آنان بر اقداماتي خلاف شرع و قانون مي

 رعايت آزادي. 3ـ3

 ازجمله حقوق اساسي و ذاتي انسان، برخورداري از حق آزادي

توان در (. گستره آزادي انسان را مي61: عمرانباشد )آلمي

هاي مختلف فردي و اجتماعي همچون حق انتخاب دين حوزه



  63/ مجتبي مرادي كوچي و...  محوردينهاي اطلاعاتي اي سازمانهاي اخلاق حرفهكاربست قرآن كريم در اصول و بايسته

كرد و  ( معنا44: (، حق تعيين سرنوشت )رعد056: بقره؛ 88: )يونس

 باشد.بسياري از حقوق انسان برآمده از حق آزادي او مي اساساً

 «آزاد» ،دارد ياو بستگ ةارادكه به  ييهاانسان در تمام حوزه

و هر آنچه كند يو اختيار معنا پيدا م يدر اصل با آزاد اراده ةاست. واژ

او نيز خارج ة ارادة از حوز ،و اختيار انسان خارج باشد ياز حيطه آزاد

نشان ، (08و  8: انسان؛ 08: قرآن كريم )كهف مل در آياتأاست. ت

 است: برخوردار از حق آزادياساس دو معيار  انسان بركه دهد يم

به پذيرش تبعات تصميم و عمل خود در دنيا و آخرت  . انسان4

 ؛مجبور باشد

 تصميم و عمل وى در دنيا و آخرت قابل بازخواست باشد. 0

 .(407، ص4832( )عليخاني، 86: )اسراء

اي گونهمنظور رعايت حقوق آدمي اقدامات اطلاعاتي بايد بهبه

هاي فردي، اجتماعي، شوند كه اولاً در آزادي ريزي و اجرابرنامه

مشروع و قانوني خللي ايجاد نکنند و ثانياً بتوانند امکان پاسخ و 

 هاي افراد مختلف فراهم كند.ها و واكنششبازخواست را نسبت به كن

 برقراري عدالت. 3ـ3

( و مورد تأكيد خداوند )حجرات: 82عنوان امري الهي )نحل: به« عدالت»

طرف( )ممتحنه: هاي انساني )دوست، دشمن و بيقبال همة گروه ( در8

قاطع و  يممتحنه به شکلة سور 3ية آباشد. ( واجب و لازم مي3؛ مائده: 3

كه بر  ييآنها يحت گر،يد يهامسلمانان را در برابر انسان فيروشن، تکل

دست  يگروه ايكه فرد  ي. تا زمانكنديمشخص م ستند،ياسلام ن نيد

نکرده باشد،  ماليمسلمانان را پاية به خصومت و جنگ نزده و حقوق اول

. باشديم زيو احسان ن يکين ستهيعدالت است، بلکه شا مستحقتنها نه

را در مکتب اسلام به  يدوستانصاف و انسان ،ينگاه، اوج روادار نيا

 ،يكه عدالت، فارغ از هرگونه مرزبند دهديو نشان م كشديم ريتصو

در انديشه سياسي شيعه اساساً بنيان  است. يو انسان ياله فيتکل كي

گستري آن توان در عدالتمشروعيت هر حاكميت و سازماني را مي

(. رفتار عادلانه 018، ص 4832حکومت و سازمان معنا كرد )مخلصي، 

عوامل اطلاعاتي با آحاد جامعه و تلاش در تحقق عدالتِ گسترده در 

و اجتماعي، سبب مشروعيت و مقبوليت سازمان  تمام ابعاد سياسي

 شود.اطلاعاتي مي

(. عدالت در 53: )نساء باشديعدالت ابزار اصلي تأمين امنيت م

يك رابطة دوسويه با امنيت، تأثيرات عيني )مادي( و معنوي عميقي 

، 4124در حفظ و تأمين امنيت جوامع دارد )رضايي و شريعتي، 

ها شده و جوامع را روز آرامش در انسان(. رفتار عادلانه سبب ب15ص

هاي منفي و مخرب در قبال خود و حاكميت ها و واكنشاز كنش

دارد. آرامش روحي و رواني يکي از موانع اصلي اثرگذاري يمصون م

 هاي اطلاعاتي بيگانه و دشمناقدامات اطلاعاتي و امنيتي سازمان

باشد و حفظ اين يبر جامعه و سازمان اطلاعاتي مورد تهاجم م

حساس ة در حوز باشد.آرامش در گرو اعتدال در اقدامات امنيتي مي

گسترده دارد و بر اعتدال در  يعدالت مفهوم ،يو اطلاعات يتيامن

 نيبه ا يابي. دستكنديدر برخورد با اخبار تمركز م يطرفيرفتار و ب

 ياستوار اخلاق يربنايز كيسطح از اعتدال و انصاف، مستلزم وجود 

 يديكل ينقش يكه عدالت فقه نجاستيااست.  يدر عامل اطلاعات

 نياديو بن يضرور ازينشيپ ديرا با يدرواقع، عدالت فقه. كنديم فايا

 يقيعادل حق رايز ؛تحقق عدالت در اخلاق و رفتار دانست يبرا

تعهد  نيدارد و هم يبنديعلم و پا ياله نياست كه به قوان يكس

در  طيو تفر افراطاز  زيكنترل نفس و پره ييبه او توانا ،يدرون

گرچه عدالت در  ن،ي. بنابرابخشديها و اقدامات حساس را مقضاوت

 نياست، اما ا ياعتدال رفتار يمعنادر عمل به يتيامن يهاسازمان

. تحقق ندارد يبرا ينيتضم ،يداشتن در عدالت فقه شهيمهم بدون ر

 ،عوامل فاسق را جايز دانستهگيري از بهره «أنب»ة قرآن كريم در سور

 داند.ليکن شرط اين مسئله را تفحص در اخبار اين گروه مي

 بروز و ظهور اين اعتدال ساختاري در اجتناب از امنيتي شدن

باشد. ايجاد ( فضاي عمومي جامعه مي118، ص4835خاني، )عبدالله

رعب و وحشت در فضاي عمومي جامعه به وسيلة اقدامات امنيتيِ 

بدون ضرورت موجب بر هم زدن آرامش رواني جامعه و آزار ذهني و 

نساء، آزار و  440احزاب و  53شود. خداوند متعال در آية فکري مي

اي براي ل و مجوز شرعي فسق و مقدمهاذيت جامعه را بدون دلي

كند و تهديد قلمداد كردن افراد را بدون آنکه ميخروج از اعتدال بيان 

دهد )طباطبائي، منزله بهتان قرار ميجرمي مرتکب شده باشند را به

 يهارفتار عادلانه در سازمان جه،يدرنت(. 528، ص46ق، ج4147

انصاف  ،يطرفياصل ب تيون، رعابر قانياقدام مبتن يمعنابه ،ياطلاعات

 نيعمل و واكنش است. چن انيدر قضاوت نسبت به افراد و تناسب م

به  يشخص يهاقهيو اعمال سل طياز هرگونه افراط، تفر ديبا يرفتار

عمل كند،  يمبان نيبر ا يعاتسازمان اطلا كيكه يدور باشد. هنگام

در جامعه  ردمويترس و وحشت ب جاديتنها از اآن نه يهاتيفعال
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و  ديو مثبت، به تول يعيطب امديپ كيعنوان بلکه به كند،يم يريجلوگ

 منجر خواهد شد. يو اعتماد عموم يآرامش روان ميتحک

 داريامانت. 3ـ1

هايي است كه قرآن كريم آن را براي همة از ويژگي« امانتداري»

در داري مشاغل و مناصب، ضرورتي انکارناپذير دانسته است. امانت

(. 3قرآن از صفات اصلي اهل ايمان معرفي شده است )مؤمنون: 

دارد اگر انسان كار و مسئوليت را امانت بداند، حرمت آن را پاس مي

كوشد با تمام توان آن را پيش برده و توسعه دهد. در و مي

داري از جايگاه بيشتري نسبت به ساير ساختارهاي اطلاعاتي امانت

اي ت. امنيت و اطلاعات سري و محرمانهها برخوردار اسسازمان

ها و عوامل اطلاعاتي قرار دارد، داراي كه در اختيار سازمان

كه افشاي اطلاعات ايگونهباشد؛ بهبالاترين درجه اهميت مي

ناپذيري به ساختار اجتماعي يك كشور وارد تواند صدمات جبرانمي

طلاعاتي امانت هاي اكند. اسرار و احوال آحاد جامعه نزد سازمان

بوده و خيانت در امانت كه در امور اطلاعاتي با افشاي اطلاعات و 

كند، از سوي خداوند متعال استفاده از اخبار پنهان بروز پيدا ميسوء

 (.038؛ بقره: 07ممنوع شده است )انفال: 

 ايخر در اصول حاکم بر اخلاق حرفهأتقدم و ت. 3ـ5

برتري او از ساير مخلوقات است.  حقيقت كرامت ذاتي انسان، شرافت و

مداري وجود اين برتري، سبب قبول امانت الهي كه همان تکليف

( و در 483، ص0، ج4868( )قمي، 70شود )احزاب: انسان باشد مي

شان از سوي انسان، يك رابطة دو سويه قبول تکاليف الهي و تحقق

رساندن  (. راه به فعليت48شود )حجرات: سبب كرامت اكتسابي او مي

تکاليف الهي و كرامت اكتسابي، برخورداري انسان از قدرت انتخاب و 

رو آزادي انسان برآمده از كرامت ذاتي او بوده باشد. ازايناختيار مي

( و ميزان سنجش انسان از سوي خداوند، 50، ص4888)طباطبائي، 

 (.036باشد )بقره: وسع او در استفاده از اين حق خدادادي مي

ة يدگي مفهومي عدالت و آزادي سبب برقراري رابطتندرهم

لفه شده است. آزادي، غايت حيات ؤتکميلي و تعاملي بين اين دو م

، 4881، نظري)انصاري و  منظور تحقق عبوديت استانسان به

عدالت تحقق يافته و زيست عادلانه ة ليکن اين مهم در ساي .(41ص

مقتضاي رفتار عادلانه زيرا  ؛همواره دربردارنده زيست آزادانه است

كننده حق اعطاء حقوق هر شخص است و رفتار عادلانه تضمين

هاي هنجارها و بايستهة ها در سايآزادي انسان است. آزادي انسان

اجتماع شده و عدالت ة ديني، سبب گسترش عدالت در عرص

شرط تحقق آزادي و سعادت انسان در بعد فردي و اجتماعي پيش

 .(882ص ،40ق، ج4147ي، ئ)طباطبا باشدمي

در مقام اجرا و در صورت تزاحم در اعطاي حق آزادي و برقراري 

عدالت، همواره عدالت از اولويت برخوردار بوده و رعايت اين اولويت 

، 4877زاده، )قاضي كنداسباب تحقق آزادي را فراهم مي

 (.03ص ،4881نظري، انصاري و ؛ 101و108ص

 اطلاعاتيهاي نسازما ايفهاخلاق حرهاي ه. مؤلف3
 عمل بر طبق احتياط. 3ـ4

باشد و شرع مقدس نيز اوامر اصل احتياط يك امر بديهي و عقلي مي

فراواني نسبت به آن داشته كه ريشه در حساسيت و اهميت مصالح 

گستري همچون جان، مال، آبرو، ناموس و دين دارد عمومي و عالم

مائده ارزش جان يك  80ر آية (. خداوند متعال د08؛ نساء: 88)مائده: 

ها معرفي كرده و تعدي به حيات انسان را برابر با حيات تمام انسان

ها كند. اموال و دارايي انسانانسان را سبب عقوبت ابدي معرفي مي

محترم بوده و تعدي به اموال ديگران محل نهي قطعي و حرمت مؤكد 

ر فروج و ناموس را (. حساسيت شارع د83؛ مائده: 433باشد )بقره: مي

دهندگان زنا به زنان و توان در نحوة برخورد خداوند متعال با نسبتمي

( و امر مؤكد شارع به حفظ فروج و عيون از 08مردان پاكدامن )نور: 

 (.80؛ اسراء: 84هاي جنسي معلوم ساخت )نور: معصيت

اقدامات اطلاعاتي ارتباطي هميشگي با اين مصالح داشته و 

باشد و اين مسئله امور امنيتي صيانت و حفظ اين مصالح ميماهيت 

عمل بر طبق احتياط را يك ضرورت دائمي براي عوامل و 

هاي شرعي و كند. عدم توجه به حساسيتهاي اطلاعاتي ميسازمان

سبب به خطر انداختن خود و ديگران شده و خداوند اين  ،اخلاقي

زيرا عدم ؛ ده استانگاري را محل نهي شديد خود قرار داسهل

احتياط در اين مسائل سبب گسترش فساد و اختلال در حيات فردي 

هاي و اجتماعي انسان شده و اقدامات اطلاعاتي را در سازمان

 كند. امور اطلاعاتي عموماًمحور تبديل به ضد خود در نتيجه ميدين

ارتباطي تنگاتنگ با گناهان و خطاهايي دارد كه از سوي افراد ايجاد 

تواند خطر گونه از مسائل ميشود. كثرت ارتباط و مداومت بر اينمي



  66/ مجتبي مرادي كوچي و...  محوردينهاي اطلاعاتي اي سازمانهاي اخلاق حرفهكاربست قرآن كريم در اصول و بايسته

به مشکلات اخلاقي را در عامل اطلاعاتي ايجاد كند. عمل بر  ابتلا

شود عامل اطلاعاتي با حفظ اعتدال از افراط و طبق احتياط سبب مي

سبب اقدامات خود در مسير هلاكت و تفريط مصون باشد و به

 (.485: )بقرهنابودي قرار نگيرد 

از سوي ديگر، عامل اطلاعاتي مسلمان با خودكنترلي برآمده از 

احساس مراقبت از سوي خداوند، دائماً جوانب احتياطِ در بيان را رعايت 

 (.72؛ احزاب: 43كند )ق: كرده و موجبات درز اطلاعات را از خود سلب مي

 بنا بر حسن احتياط ضروري است كه عامل اطلاعاتي هنگام شك

در عمل و يا عدم دسترسي به سازمان و در صورت تعارض در نظام 

( و با 86اخلاقي خود و سازمان در اقدام خود ابتدا توقف كرده )اسراء: 

مراتب صلاح و با رعايت سلسلهكسب اطلاعات لازم از مراجع ذي

 (.38سازماني اقدام به عمل و يا ترك فعل نماييد )نساء: 

 اعزام مخُبر. 3ـ3

منظور كسب اطلاعات درست و حفظ و ارتقا امنيت در هر به

اي، اعزام مخُبر به نقاط مختلف كشور و ممالك بيگانه يك جامعه

در طول  باشد. اين اصل كه برآمده از سيرة عقلاياصل عقلايي م

گرفته  ييد شارع مقدس قرارأباشد مورد امضا و تيتاريخ حيات بشر م

نهج اشد )بييي در فقه اسلامي ماست و اعزام مخبر يك حکم امضا

 (.844ص ،43ق، ج4147ي، ئطباطبا؛ 424، ص5جالبلاغه، 

با هدف دفع خطرات احتمالي، « نبأ»خداوند متعال در آية 

جامعة اسلامي آن را مأمور به اعزام مخبران به نقاط مختلف  پيامبر

اعزام مخبر به جهت ة كند. با توجه به اينکه شأن نزول آييروز م

باشد، با تکيه بر اصل عدم يآوري زكات ماخبار در جهت جمع كسب

توان دريافت در مي ،آوري زكاتمخصص بودن مورد نزول در جمع

مسائل اطلاعاتي كه ارتباط مستقيمي با قوام جامعه و حاكميت دارد، 

اعزام مخبر ضرورت دارد. قرآن كريم با بيان داستان هدهد و حضرت 

خبر را در جهت هوشياري از وضعيت و ، الزام اعزام مسليمان

هاي موقعيت ممالك بيگانه در دستور كار مديران و حاكمان سازمان

 (.04و  02: دهد )نملاطلاعاتي قرار مي

از سوي ديگر، اهتمام به گزارشات مردمي، يکي از ضروريات 

قصص  02باشد. قرآن كريم در آية حاكم بر ساختارهاي اطلاعاتي مي

فرعون به حضرت موسي، اين بررساني مؤمن آلبا اشاره به خ

 كند.رساني را عامل خروج ايشان از مصر و نجاتشان معرفي مياطلاع

 نگرييپرهيز از سطح. 3ـ3

شود انسان در نگاه اول خصلتي است كه باعث مي« نگريسطحي»

و با خواندن و شنيدن پيام به باوري رسيده كه گويا همة اطلاعات 

ها يافت كرده، به آن اعتماد نموده و بر پاية دريافتمورد نياز را در

ايي اتخاد نموده و اقدام به حرف يا همگيري كرده و تصمينتيجه

 (.30، ص4122عمل كند )رفيعي موحد، 

هاي اطلاعاتي در سه سطح كشف و حفظ اسرار، تفسير سازمان

 باشندمياسرار و تغيير و برساخت محيط با اخبار و اطلاعات مواجهه 

(. با توجه به اهميت 411و418، ص4124ريحاني،  )ميرمحمدي و

سلامت اطلاعات واصله از سوي مخبرين، ضروري است اخبار مورد 

تدقيق و بررسي قرار گيرند و صرف وجود اخبار مبناي عمل عوامل 

زيرا احتمال خطا و انحراف در عوامل اطلاعاتي  ؛اطلاعاتي نباشد

نبأ، سبب لزوم تبيين و  ةتمال به حکم آيوجود داشته و همين اح

هاي انحرافي كشف اخبار درست از غلط و شناسايي اطلاعات و داده

اي در هنگام مواجهه با اخبار مشکوك به هباشد. اخلاق حرفمي

( و تأني در 470و  474، ص8، ج4838فوريت در تبيين )قرائتي، 

كند يحکم مآمده منظور شفافيت موضوع و موقعيت پيشاقدام به

 (.087، ص48ق، ج4145)آلوسي، 

تصميم و »خردي در حوزة بر پاية آية نبأ يکي از مصاديق جهل و بي

باوري در مناسبات انديشي و خوشنگري، ساده، سطحي«عمل

اطلاعاتي است كه در اين آيه به مقابله و مبارزه با آن اشاره شده است. 

بيان شده است )رفيعي موحد،  «تبيُّن»اين مبارزه كه با عبارت دستوري 

نگري در مسائل شود دورانديشي و آينده( باعث مي422، ص4122

اطلاعاتي و امنيتي ـ به منظور دفع جهالت و خلل در كيان جامعه ـ الزام 

 هاي اطلاعاتي در قبال اطلاعات و اخبار واصله باشد.اخلاقي سازمان

 حفظ محرمانگي و جلوگيري از نشر اطلاعات. 3ـ1

اساس و شاكله امور و اقدامات اطلاعاتي بر اسرار و اخبار محرمانه و 

باشد. انتشار و درز اطلاعات پنهان از سوي عوامل و سري مي

هاي اطلاعاتي سبب به خطر افتادن مصالحه عامه و تشويش سازمان

هم خوردن آرامش رواني افراد شده و مقدمات  افکار عمومي و بر

 سازد.جامعه هدف فراهم مي تهديدات امنيتي را عليه

توجه مستمر به حفظ اسرار سازماني و امکان فريب از سوي 

هاي محوله، يکي از موريتأعوامل بيگانه براي انحراف در م



68   6151، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

هاي اطلاعاتي ناي سازماخلاق حرفهاهاي اساسي در نظام همؤلف

دهنده به يك عامل يا سازمان اساساً اولين عامل قوامباشد. مي

اثر كردن يريزي براي بلة حفظ اسرار و برنامهئي، مساطلاعات

عمران آل 443ة باشد. خداوند متعال در آيياقدامات نهادهاي بيگانه م

دهند كه هيچ عامل يا سازمان اطلاعاتي حق يتوبه هشدار م 46و 

انتخاب محرم اسراري خارج از چارچوب سازماني را نداشته و با 

و قلبي در عوامل بيگانه دستور به  گوشزد كردن وجود دشمني عميق

سازي اريزي فکري و عملي براي شناخت اين عوامل و خنثبرنامه

جا برحذر داشته دهد و عوامل اطلاعاتي را از اعتماد بيياهدافشان م

و كتمان سرّ و رازداري را يك روية هميشگي در اهل ايمان و شرط 

 كند.يها و امتحانات معرفي مسعادت در فتنه

و  نور افشاء اخبار پنهان در جامعه عمداً 48نساء و  413آيات  در

از سوي خداوند متعال نهي شده است و انتشار اسرار و  سهواً

اطلاعات مسلمين مصداق بارز خيانت به آحاد جامعه اسلامي 

 (.55ص ،8ق، ج4147ي، ئطباطبا؛ 07: باشد )انفالمي

اخبار و  سازي عوامل سازماني ازدر مطلع ،از سوي ديگر

اطلاعات در نظر گرفتن ميزان ظرفيت افراد در پذيرش و حفظ اسرار 

مراتب باشد كه بايد از سوي سلسلهناپذير مييك ضرورت اجتناب

 .(5: يوسف؛ 67: )كهف سازماني مورد توجه قرار گيرد

معرفي و آموزش نحوه برخورد با عوامل و . 3ـ5

 هاي اطلاعاتي بيگانهنسازما

هاي اطلاعاتي بيگانه و آموزش و تربيت مردم در معرفي سازمان

ها يك روش دائم و ثابت در تمام جوامع برخورد با عوامل اين سازمان

باشد. در يك سازمان اطلاعاتي علاوه بر اهميت تداوم آموزش و مي

تربيت نيروهاي سازماني، ايجاد هوشياري و بستر تربيتي مناسب نسبت 

هاي اطلاعاتي در نقطة مقابل سازمانبه اقدامات نهادهاي خودي و 

 باشد.ضروري در قبال آحاد جامعه مي دشمن يك مؤلفة

در راستاي تحقق حکمراني مردمي و مشاركت مردم در بهبود 

فضاي امنيتي و اطلاعاتي، ارتقاي آگاهي و سطح دانش عمومي 

ايجاد كاركرد آموزشي در ساختارهاي اطلاعاتي يك ة جامعه به وسيل

لوح، زودباور و اي وجود افراد سادههدر هر جامعباشد. ي ميرامر ضرو

 17باشد. قرآن كريم در آية ينفوذي يك امر طبيعي و هميشگي م

به هر دو گروه اشاره نموده )فيض كاشاني، « سماعون»توبه با لفظ 

گري هلوح در مقابل فتن( و صيانت از افراد ساده817، ص0ق، ج4145

الايمان و هوشيار بيان ا وظيفة افراد قويعوامل نفوذي و دشمن ر

 (.185، ص7، ج4871، و ديگران كند )مکارم شيرازييم

منظور كاهش اثرگذاري اقدامات عوامل بيگانه و نفوذي و حفظ به

باشد. آرامش رواني افراد ارتقاء سواد امنيتي جامعه بهترين اقدام مي

ه نيروهاي نفوذي و توبه با معرفي محل رخن 427خداوند متعال در آية 

خائن با دستور تخريب مسجد ضرار، ضمن ابلاغ يك دستور امنيتي به 

، جامعة ديني مدينه را نيز با افشاي اقدامات و تفکرات پيامبر اكرم

نيروهاي نفوذي مطلع كرده و آنها را خطاب و مأمور به هوشياري مدام 

فاظتي را كند و رعايت مسائل حينسبت به نيروهاي نفوذي و خائن م

 كند.ييك مسئلة عمومي قلمداد م

عمران خداوند متعال با ذكر جزئيات هدف و آل 443در آية 

روش معاندين را به آحاد جامعه ديني گوشزد كرده و هشدارهاي لازم 

 كند.مياطلاعاتي را همراه با اصل محرم رازداري بيان 

هوشياري و توان دريافت كه ايجاد با تأمل در ساير آيات قرآن مي

آمادگي به وسيلة موعظه و تحذير در مؤمنان، سنت دائم خداوند متعال 

( و 4؛ ممتحنه: 18؛ نحل: 41؛ بقره: 475عمران: ؛ آل76باشد )نساء: مي

مدار اين هاي اطلاعاتي اخلاقبا تکيه بر اصل اداي امانت بايد سازمان

تخَلََّقوُا »ند: سنت الهي را ادامه دهند و متخلق به اين اخلاق الهي شو

 .(408، ص53ق، ج4128)مجلسي، « اللَّهِ بأِخَلْاَقِ

نساء خداوند متعال اصلي مهم از مقوله دانش  38در آية 

دهد كه در هنگام يامنيتي را به مؤمنان آموزش مـ  اطلاعاتي

مواجهه با اخبار و شايعات و مسائل مبهم و مشکوك با اهتمام به 

شدستانه خودداري كرده و با رعايت اصل احتياط از اقدامات پي

صلاح علاوه بر مراتب سازماني با ارجاع اطلاعات به مراجع ذيسلسه

حفظ آرامش خود از ايجاد امواج منفي و مخرب امنيتي در جامعه 

 (.00ص، 5ق، ج4147ي، ئخودداري كنند )طباطبا

 مل به يقينيات و اعتماد به مردم. ع3ـ6

سازماني در هر ساختاري، تعامل و ترين لازمة تحقق اهداف اصلي

اعتماد باشد. يهاي اطلاعاتي ماعتماد متقابل آحاد جامعه با سازمان

هاي اطلاعاتي امنيت اجتماعي را متقابل آحاد جامعه و سازمان

دهد يهاي نظارت نهادهاي رسمي را كاهش مافزايش داده و هزينه

 (.028، ص4835ي، جاجرم يمانيا)فيروزآبادي و 
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باشد كه در قلب انسان ايجاد يك ادراك نفساني ميظن 

شود و انسان در داشتن و نداشتنش اختياري از خود ندارد. نهي از يم

ها، در اصل بازگشت به نهي از توجه و عمل بر طبق ظنيات و گمانه

 ،43ق، ج4147ي، ئفراهم كردن مقدمات اختياري ظن دارد )طباطبا

د با ظنيات و متشابهات بايد با ( و عامل اطلاعاتي در برخور808ص

اش نسبت به اعراض از اين اخبار و اطلاعات مانع از قضاوت قلبي

زيرا عمل و اعتنا به اين اخبار علاوه بر ؛ يك موضوع و شخص بشود

تواند در درازمدت باعث يشود ميموريت مأاينکه سبب انحراف در م

 (.7: عمرانانحراف اخلاقي وي شود )آل

انديشي عاقلانه نسبت به غالب اعضاي يك مثبتحسن ظن، 

ايماني و اجتناب از بدگماني بدون دليلِ قطعي است و تا زماني ة جامع

ادامه دارد كه دليل قطعي براي تفسير منفي رفتارها وجود نداشته 

اين امر، نگرش اجتماعي و عمومي مثبت، توسعه و تعميق . باشد

نمايد سازي ميمنان زمينهؤم ارتباطات مطلوب اجتماعي را در جامعة

 (.64، ص4883محصص،  )وجداني و

الزام اخلاقي عمل به يقينيات و نهي از توجه به ظنيات و 

زيرا جامعة ؛ كنديمتشابهات در برخورد با جامعة ايماني معنا پيدا م

مثابة يك جسم واحد بوده و ظن و ضربة امنيتي به يك ايماني به

باشد. تعبير يفراد آن جامعه ممثابة ضربه به كل اشخص به

نور، بيانگر اين مطلب بوده و امر به حسن ظن  40در آية « انفسهم»

و  باشد )مکارم شيرازييبه جامعة ايماني ناشي از همين نگرش م

 .(883ص ،41، ج4871، ديگران

حجرات و نظر به حساسيت اقدامات  40با استناد به آية 

اند در تمام ظفؤطلاعاتي ماطلاعاتي در همة جوامع، نيروهاي ا

اقدامات خود، اصل را بر يقينيات قرار دهند و از عمل به هر خبر و 

مستندي كه شائبة ظني بودن را دارد، اجتناب كنند. ازآنجاكه اقدام 

براساس ظنيات در زندگي فردي و اجتماعي مورد نهي عقل و شرع 

بودن با توجه به اصل عدم مخصص ، (86: قرار گرفته است )يونس

هاي اطلاعاتي حق عمل بر طبق ظنيات و مورد نزول سازمان

 (.86: وجه ندارند )اسراءهيچتوهمات را به

و عوامل دشمن عمل  هاي بيگانهدر برخورد با جوامع و سازمان

باشد و در برخورد با اينان بايد يبه صرف يقينيات يك ضد ارزش م

 ،خبار و اطلاعات واصلهدر ارو . ازاين(40: اصل بر سوءظن باشد )نور

اگر محتمل ايجاد شده مهم و در ارتباط مستقيم با مصالح عمومي 

بر حسن احتياط، اقدام  بنا ،هاي شارع مقدس باشدجامعه و حساسيت

آور بر طبق ظن نيکو و ضروري بوده و همين ظن ضعيف تکليف

ولو اينکه  ،است و در صورت ضعف و غيرضروري بودن محتمل

زيرا تکليفي ثابت نشده  ؛اقدام وجهي ندارد ،قوي باشد برآمده از ظن

 (.87، ص4881شمشيري، )عابدي و  است

در عمل به اخبار و اطلاعات واصله، عامل اطلاعاتي نبايد به 

رديف صرف ظاهر موجه منبع خبر به او اعتماد كرده و خبرش را هم

شخصيت او قطعيات و يقينيات قرار دهد، بلکه بايد با بررسي جوانب از 

 (.1مطلع شود و خبرش را مورد بررسي و تبيين قرار دهد )منافقون: 

هاي اطلاعاتي در برخورد با آحاد جامعة اسلامي، علاوه بر سازمان

اينکه نبايد سوءظن نسبت به جامعة ايماني داشته باشند، بايد اصل را بر 

ي ( و با اعتماد به مردم و اجرا81ايمان و حسن ظن نهاده )نساء: 

الصحه )حمل بر صحت نمودن( در جهت تحقق اهداف وجودي اصالة

جامعة اسلامي تلاش كنند؛ زيرا بنيان اجتماع بر اعتماد فراگير و 

عمومي قرار دارد و وجود شك و ظن باعث ضعف و گسست اجتماعي 

شود. در صورت عمل عوامل اطلاعاتي به ظنيات، قوام نهادها و مي

يده و فضاي امني كه بايد سبب انگيزه پاشساختاهاي اجتماعي ازهم

آوري فبراي فعاليت و تحرك بيشتر باشد، تبديل به فضاي امنيتي خو

ترين اطلاعات، دهد با كوچكشود كه هر كس به خود اجازه ميمي

 ها را متهم و مجرم به حساب بياورد.ظن و گمان، انسان

 نگرش خدماتي به اقدامات سازمان اطلاعاتي. 3ـ7

ر همزيستي و همبستگي در جامعة اسلامي، قرآن كريم بر منظوبه

، (82: (، احسان به خلق )نحل428ن: عمرااصول محوري وحدت )آل

تعاون بر نيکي ، (74ه: ولايت اجتماعي )توب، (42: اخوت )حجرات

كيد كرده است. أ( ت08: ( و رحمت )فتح68: تواضع )فرقان، (0: )مائده

د اصول ذكرشده سبب ايجاد نگرشي محور وجودر تفکر سازماني دين

هاي خلاف سازمان شود. بريهاي اطلاعاتي مخدماتي به سازمان

اطلاعاتي غيرديني كه شاكلة وجودي خود را در ارائه خدمات به 

كنترل محيط و انسان با استفاده از ة ساختار سياسي )دولت( به وسيل

ر د. (10، ص4124دانند )رضايي و شريعتي، يابزار خشوت م

هاي اطلاعاتي ديني اقدامات به صورت مستقيم جامعه را نسازما

وجودي سازمان بر دوگانه خدمت و ة گذاري كرده و شاكلهدف

در برابر  ياساس، عامل اطلاعات نيبر ارضايت استوار شده است. 
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نسبت به آحاد جامعه در  يبرتر گونهچيو اقدامات خود ه گاهيجا

 38 هيخداوند در آة طبق وعدچراكه ؛ كنديوجودش احساس نم

 ياست كه در پ يكسان يبرا کويقصص، بهشت و سرانجام ن

در برخورد  ،و از سوي ديگر نباشند ايدر دن يزيو فسادانگ ييجويبرتر

با جامعه با اهتمام به اصل كرامت رفتاري برآمده از احسان و احترام 

 دهد.را از خود بروز مي

قي عوامل اطلاعاتي با رفتاري هاي اطلاعاتي غيراخلادر سازمان

طلبانه با ساخت فضايي امنيتي و با الزام به خشونت و آمرانه و برتري

اما در  ،رساندنظر مي ترس جامعه را كنترل و به اهداف مد

اخلاقي عوامل اطلاعاتي با ايجاد انس و مدارا با مردم هاي مانساز

ي به توليد و حفاظت دينة رساني به جامع( و با الزام به خدمت07: )نور

 پردازند.ياز اطلاعات و امنيت م

محور به قصد اصلاح و بر طبق درنتيجه سازمان اطلاعاتي دين

نس اقدامات خود را خدمت به جامعه تلقي كرده و سازمان امحبت و 

سکولار به قصد برخورد و با سلاح خشونت و ترس اقدامات خود را 

 كند.عنا ميبرآمده از سيادت و رياست بر جامعه م

 اجتناب از تجسس در حريم خصوصي افراد. 3ـ8

 تأثيرگذار و مهم مسائل از يکي تجسس جايگاه، ماهيت اخلاقي و آثار

كه مقتضاي شغلي آنها تجسس  و مشاغلي است اجتماعي مناسبات در

 خوردن بر هم از جامعه، جلوگيري ثبات و امنيت حفظ باشد؛ چراكهمي

 .سازدمي ناپذيراجتناب را امر اين مصالح ديگر و عمومي نظم

به حجرات  40ة ديگران در آي زندگيممنوعيت تجسس در 

 با فقها. بيان شده استگونه قيد و شرطي هيچ صراحت و بدون

 حرام را تجسس به اين آيه و ساير ادلة روايي و عقلايي استناد

اشکال آن، از عبارت  ةافراد در هم ي. رعايت حريم خصوصدانندمي

. احترام به حريم استبرداشت قابل يه در اين آ« تجسسوا لا»

م رفتار نيك و تقوا بوده ئخصوصي آحاد جامعه در تفکر قرآني از علا

 باشد.ي( و نقض اين حريم ممنوع م438: )بقره

 كردن آشکار و افشا نيز و مؤمنان خطاهاي و اسرار عقايد، تفتيش

است )عبودي و  نور، حرام 48ة آي قرآن، ازجمله آيات به استناد آنها، با

(. در اين آيه، افشاي اطلاعات مکتسبه از 508، ص4122ديگران، 

ديگران مورد نهي مؤكد خداوند  نقض و جاسوسي در حريم خصوصي

 نور يکي از مصاديق 03و  07 خداوند متعال در آياتقرار گرفته است. 

 يمکان يمصونيت حريم خصوص)حق خلوت را مصونيت مسکن 

 (.88، ص4881)عطازاده و ديگران،  است برشمرده (اشخاص

و آزادي انسان، و رعايت اصل  از كرامت حمايت و پشتيباني

 حريم از حمايت حرمت و احترام عرِض و آبروي مؤمن نيازمند

 از دور به خصوصي حريم داشتن و خلوت بر حق .اوست خصوصي

 انسان نبنيادي حقوق يکي از ديگران خودسرانه و نظارت غيرقانوني

 نياز حقوقي چنين از منديبهره و برخورداري براي كه رودمي شماربه

اشخاص،  خصوصي زندگي در تفتيش و تجسس و دليلي نبوده هيچ به

 حقوق موازين و بشري حقوق شرع، عرف، قانون، اصول موجب به

تجسس در حريم شخصي، سبب . شودمي ممنوع تلقي شهروندي

تجسس غيرمجاز و غيرقانوني در حريم ايجاد ظنّ منفي خواهد شد. 

امنيت  جتهييمختلف زندگي شخصي افراد موجبات  خصوصي و ابعاد

هاي اجتماعي مردم و پيامدهاي واكنش اخلاقي و اجتماعي و بروز

 تبع از آن،متعددي را بر روي اشخاص و جامعه به دنبال داشته و به

 كند.هاي اطلاعاتي ميسازمانهاي هنگفتي را متوجه هزينه

 مرز ميان تجسس مشروع و ممنوع. 3ـ8ـ4

( و احوال شخصي افراد، ولو در معاصي و 81تجسس در عقايد )نساء: 

(، اما 420، ص4124باشد )راغبي و ديگران، محرمات پنهان، ممنوع مي

تي بر دشمن در اموري همچون اطلاع از وضعيت و اشراف اطلاعا

بازرسي از مسائل كلان و عمومي جامعه ، (74؛ نساء: 5، اسراء: 62)انفال: 

(، ارزيابي اخبار و 03ها و ممالك مرتبط )نمل: همچون بازار، سازمان

 باشد.( تجسس مشروع و لازم مي07؛ نمل: 6مخبرين )حجرات: 

 ارزيابي سبک زندگي عوامل اطلاعاتي. 3ـ9

نيروهاي تابعه يك سازمان يك امر  ارزيابي هميشگي عملکرد

باشد. مراقبت دائمي از مرسوم در تمام ساختارهاي حاكميتي مي

زده و نفوذي يك الزام اساسي محيط سازماني و شناسايي عوامل آفت

باشد. هرچند پي بردن به يبراي سلامت يك سازمان اطلاعاتي م

ز موارد ها يك امر مشکل و در بسياري اباطن و نيات قلبي انسان

توان با دقت در سبك زندگي و بيان افراد ياما م، باشديمحال م

شناخت دقيقي از نوع فکر و زاويه ديد يك عامل اطلاعاتي پيدا كرد. 

)طرز « لحن القول»لة ئمحمد با اشاره به مس 82خداوند متعال در آية 

ها و تراوشات فکري عوامل سخن و انديشه( رصد هميشگي انديشه
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هاي اطلاعاتي در را يك وظيفه براي مديران سازمان اطلاعاتي

 سازي محيط كاري دانسته است.جهت سالم

يکي از الزامات اين ارزيابي نامحسوس بودن اقدامات نظارتي 

انجام  يرا برا يچندسطح يابيچارچوب ارز كيتوبه  425ية آباشد. مي

 يرتچارچوب شامل سه سطح نظا ني. ادهديارائه م اقدامات نظارتي

و امور  اتين يابيسطح بوده و به ارز نيترقيكه دق ياست، نظارت اله

 يالگوها يابيكه بر اساس ارز ينظارت رهبر پردازد؛ينامحسوس م

تعاملات  قيكه از طر يو نظارت اجتماع رد؛يگيصورت م افراد يرفتار

 يمفهوم نظارت اله ان،يم ني. در اشودياعمال م يجمع يو هنجارها

 فايا يمحور يمشاهده، نقش رقابليامور غ يابيارز ياصلة هستعنوان به

در برابر خداوند، به  يينها ييگوباور به پاسخ جادياصل با ا ني. اكنديم

 يهادر چارچوب آموزه ياو استقرار اخلاق حرفه يكارانوجد تيتقو

 .دينمايم يانيكمك شا ياسلام

 يليو تحل ياهتمام به سلامت سازمان و نظام فکر. 3ـ44

 يعوامل اطلاعات

ش ااعمال انسان برآمده از ادراك و فهم او از واقعيات پيراموني

تواند سبب ترين عامل در انسان ميعنوان اصليباشد. گناه بهمي

تغيير در فهم و بينش انسان شده و باعث شود عامل اطلاعاتي در 

هاي تشخيص عمل خطا و صحيح دچار اشتباه شده و با قضاوت

ناپذيري ساز حوادث و اتفاقات جبرانهاي غلط زمينهرآمده از تحليلب

ثير گناه را انکار و تمسخر آيات أروم ت 42شود. خداوند متعال در آيه 

هويتي شخص و از سوي افراد بيان كرده و معصيت را عامل بي

 (.48كند )حشر: از مسير اعتدال معرفي ميخروج انسان 

بيگانه به وسيلة عوامل نفوذي و خائن هاي اطلاعاتي سازمان

رواني و تبليغاتي با ايجاد  اند تا به وسيلة عملياتدر تلاش دائماً

و ن فضاي غبارآلود، وضعيت امنيتي و اطلاعاتي را در تفکر مسئولا

گيران نهادهاي اطلاعاتي وارونه جلوه دهند تا با اختلال در تصميم

شتباه و خطرناك شوند. دستگاه محاسباتي ايشان سبب تصميمات ا

عنوان يك مدير و به توبه به پيامبر اكرم 13خداوند متعال در آية 

گيري ضمن هشدار فرمانده اطلاعاتي و امنيتي در مقام تصميم

له معطوف ئرا به اين مس هاي احتمالي، توجه پيامبرنسبت به فتنه

نمايي شرايط ميدان نبرد كند كه امکان فضاسازي و وارونهيم

هميشه وجود داشته و رصد دائمي و چندجانبه ميدان نبرد و ساختار 

باشد )قرائتي، ياطلاعاتي و امنيتي يك الزام قطعي و هميشگي م

 (.188ص،8، ج4838

عوامل نفوذي و خائن با استفاده از مسائلي همچون ايجاد ترس 

: بزرگنمايي تهديدات داخلي و خارجي )احزاب، (063: و تهديد )بقره

ايجاد غرور و ، (402: هاي دروغ )نساءهپردازي و وعدلخيا، (48

، (13: زدايي و تحريك احساسات )انفالقدرت كاذب و حساسيت

ايجاد رضايت كاذب از وضعيت موجود ، (475: عمرانالقاي يأس )آل

زدايي از مسائل اولويت، (008ص: تحميل عقيده )شعراء، (18: )انعام

( 402: ( و عمليات فريب )طه01: )نمل( زيباسازي 48: اصلي )مجادله

ولي  ،( و دلسوزانه463: تدريجي )بقره، (404: به شکلي آرام )انعام

باعث  ،(440: نما )انعامبا بياني زيبا و حق ،(04و  02: اعراف) منافقانه

( در عوامل و مديران Cognitive biasايجاد خطاي شناختي )

و اقدامات خلاف واقع  اطلاعاتي شده و همين امر موجبات دستورات

 كند.يرا فراهم م

با توجه به اهميت ادراك و فهم عوامل در پيشبرد اهداف 

(، 420: سازي محيط سازماني از خطرات بيروني )نساءسازمان، سالم

 ،عوامل و افراد آلوده و تقويت عقايد و ايمان منابع انساني سازمان

هاي اطلاعاتي نگيران سازمايکي از وظايف اصلي مديران و تصميم

 (.03: كهف؛ 74: توبه؛ 6: )تحريم باشدمي

 هاي اطلاعاتيتنگرش توحيدي در توفيقات و شکس. 3ـ44

شرط آرامش و حركت  توحيد زيربناي انديشة ناب اسلامي و ايمان

(. خداباوري و تکيه بر خدا 488: عمرانباشد )آليدر مسير درست م

: شود )حشريخودبرتربيني م در توفيقات اطلاعاتي سبب زوال غرور و

زيرا عامل اطلاعاتي خداباور عامل اصلي موفقيت را قدرت الهي ؛ (0

اي در جهت گسترش حق ه( و خود را صرفاً وسيل78: پندارد )نساءمي

( و در 47: باشد )انفالدانسته و براي خود نقش استقلالي قائل نمي

هد بر اعمال ها خداوند را حاضر و شاتمواجهه با مشکلات و شکس

يوس أمي ( و با ايمان به مديريت خداوند از ناكام16: خود ديده )طه

( 462: عمران( و با توكل به مسير خود ادامه داده )آل13: نشده )انعام

 ماندبست مصون ميگونه بن و در سايه ولايت خداوند از هر

 (.406: عمرانآل؛ 68: )عنکبوت

ايه نگرش توحيدي به مسائل عامل و سازمان اطلاعاتي موحد در س

هاي بيگانه و معاند و و اتفاقات، خود را مأمون از پناه بردن به سازمان
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( و با تکيه به ايمان خود در 54؛ مائده: 65دوستي با آنان دانسته )اسراء: 

هاي بيگانه با حفظ هويت ديني خود از هاي سازمانبرابر حيل و وسوسه

(. با سخت شدن شرايط، 48)حشر: باشد هر گونه غفلت در امان مي

( و در برابر 478عمران: شود )آلتر ميايمانش بيشتر و مستحکم

نمايي سازمان اطلاعاتي معاند، فارغ از هر گونه ترس و حسرت، با قدرت

( در برابر كمبودهاي 472عمران: شده از ايمان خود )آلآرامش حاصل

( به 475عمران: د )آلسازماني صبر كرده و با خشيت و ترس از خداون

دهي به ( و با نمايش قدرت و اصالت1هاي خود ادامه داده )غافر: فعاليت

 (.74دهد )نساء: اقدام تشکيلاتي به فعاليت خود ادامه مي

در صورت فقدان توحيد و ايمان عامل و سازمان اطلاعاتي با احساس 

( و با در 7و  6نيازي به خداوند، خود را قدرت برتر فرض كرده )علق: بي

دست داشتن اخبار و اطلاعاتي محرمانه و سري اعمال قدرت كرده و با 

ها استفاده از ولايت باطل خود بر جامعه سبب نابودي منابع زمين و انسان

هاي غلط و باطل سبب تحميق جامعه و ( و با انتشار گزاره025شده )بقره: 

 (.51كند )زخرف: مسير را براي هلاكت جمعي فراهم مي

 گيرينتيجه
محور، شاكلة اقدامات و تفکرات بر هاي اطلاعاتي اخلاقدر سازمان

وري و ايجاد منظور افزايش بهرهاي استوار شده است. بهاخلاق حرفه

التزام به قانون اهتمام نيروها و مديران اطلاعاتي به ترويج اصول و 

. قرآن باشداي سازمان يك الزام هميشگي ميهاي اخلاق حرفهمؤلفه

ها، امنيت را بخشي به كرامت و آزادي انسانكريم در راستاي اهميت

اساس ثبات و توسعه جوامع بشري معرفي كرده و در آيات بسياري به 

 هاي اطلاعاتي پرداخته است.اي سازمانتبيين اخلاق حرفه

احتياط بر تمام اقدامات اطلاعاتي احاطه دارد و مقتضاي عمل 

مراتب سازماني، دقت در گفتار، توان در رعايت سلسلهمحتاطانه را مي

تلاش در مصون ماندن از مفاسد، حساسيت در مصالح عمومي و 

 كرد. به حد ضرورت معنا اكتفا

به اين مطلب رهنمون  ،با مطالعه و تحليل آيات قرآن كريم

بايد با حفظ  ،شويم كه اقدامات اطلاعاتي در جامعة اسلاميمي

محور به كار صورت اد جامعه و با نگرش امانتعدالت نسبت به آح

هاي اطلاعاتي موظفند با حفظ حريم پذيرد. همچنين سازمان

ها اجتناب خصوصي افراد از تجسس و عمل بر طبق ظنيات و گمانه

كنند و با عمل به يقينيات و حتميات و اهتمام به اعزام مخبران عادل 

 خبار اقدام نمايند.آوري اطلاعات و او كارآزموده نسبت به جمع

لوح و زودباور در تمام جوامع بشري، با توجه به وجود افراد ساده

آموزش سواد اطلاعاتي و امنيتي يك الزام دائمي بوده و ضروري است 

منظور حفظ اطلاعات و جلوگيري از نشر اخبار سري و محرمانه كه به

شان عوامل اطلاعاتي دائماً تحت آموزش بوده و منش فکري و عملي

 شان تحت رصد و مراقبت باشد.در سازمان و سبك زندگي

هاي اساس اقدامات اطلاعاتي در اسلام بر خلاف سازمان

ريزي شده غيرديني و غيراخلاقي بر دوگانة خدمت و رضايت پايه

هاي اطلاعاتي با جامعه، نس از سوي سازمانااست. ايجاد الفت و 

هاي مادي و اهش هزينهعلاوه بر آثار مثبت و فراواني كه در ك

معنوي به دنبال دارد سبب ايجاد فضاي آرام در جامعه شده و 

 كند.ميمقدمات اعتمادي طرفيني را فراهم 

 ،هاي اطلاعاتي بر طبق آيات قرآننشرط موفقيت سازما

سلامت ادراك و دستگاه محاسباتي بوده و بايد براي وصول به 

زمان يك نگرش توحيدي س و غرور در اقدامات ساأپيروزي و عدم ي

در تمام اركان و اعضاي سازمان ايجاد شده و روح حاكم بر سازمان و 

 اقدامات اطلاعاتي روح توحيد و خدامحوري باشد.

 منابع ......................................................................................................................................... 
 .قرآن كريم
 .فيض الاسلام(. چ پنجم. تهران: 4878) نهج البلاغه

السبع روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و ق(. 4145) آلوسي، سيدمحمود
 .رالکتب العلميهاد. بيروت: المثاني

 و كريم قرآن در انساني (. كرامت4880) افتخاري، اصغر و اسدي، مهدي
(، 4) 8، هاي سياسي جهان اسلامپژوهش. آن اجتماعي سياسي پيامدهاي

 .13ـ08
. اي ضرورتي براي سازمان(. اخلاق حرفه4838)و ديگران نقي اميري، علي

 .458ـ487، (1) 0، معرفت اخلاقي
 شهيدر اند ينسبت عدالت با آزاد (.4881) انصاري، منصور و نظري، سعيد

 .08ـ7 (،0) 8و0، انديشه سياسي در اسلام. ينيامام خم ياسيس
درآمدي بر مفهوم و ساختار جامعة اطلاعاتي و . (4838) جمعي از نويسندگان

 .دانشکدة امام هادي. تهران: امنيتي
 . قم: اسراء.فلسفه حقوق بشر(. 4875) جوادي آملي، عبدالله

 . قم: اسراء.حيات حقيقي انسان در قرآن (.4836) جوادي آملي، عبدالله

 . تهران: ميقات.عشريتفسير اثني(. 4868) حسين، عبدالعظيميحسيني شاه

. نگاهى به امنيت از منظر اميرمؤمنان(. 4878) آبادي، قربانعليدري نجف
 .842ـ032 (،43) 5، حکومت اسلامي
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حکم جواز تجسس در اقدامات  يبررس(. 4124و ديگران )راغبي، محمدعلي 
 .403ـ87 (،55) 45، آفاق امنيت، هياز منظر فقه امام ياطلاعات

مثابه (. ارائه خدمات بهينه به جامعه به4124) رضايي، نيما و شريعتي، مجتبي
. يرانهاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي اپنجمين دليل وجودي سازمان

 .66ـ84 (،14) 44، منيتيـ ا هاي حفاظتيشپژوه
كيد بر أنگري با ت(. تبيين نقشه راه مبارزه با سطحي4122) رفيعي موحد، مهدي

 .420ـ34 (،16) 40، مطالعات تفسيري. نبأ ةآي
اي با فرهنگ سازماني كاركنان در (. رابطه اخلاق حرفه4886) سوري، فاطمه

 .33ـ75 (،1) 0، اي معلمتوسعه حرفه. آموزش و پرورش شهر همدان
و اي ه(. رابطه اخلاق حرف4881) فروزان ،دهيزاده شورآتششيخ زكريايي، ندا و 

 پژوهش. تعهد سازماني در اساتيد دانشگاه علوم پزشکي كردستان
 .82ـ04 (،84) 05، (دانشکده پرستاري و مامايي)

اي هاخلاق حرفهاي يژگيو و هامؤلفه(. 4883)و ديگران  يمهد ان،يصف
يك : هاي سازماني )مورد مطالعهاستادان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 .13ـ04 (،1) 07، مديريت اسلامي. دانشگاه نظامي(
. چ چهارم. رسالت تشيع در دنياي امروز(. 4888طباطبائي، سيدمحمدحسين )

 قم: بوستان كتاب.

. چ پنجم. قم: يرالقرآنالميزان في تفسق(. 4147) سيدمحمدحسينئي، طباطبا
 جامعة مدرسين.

در  يفقه معارف اسلام گاهيجا(. 4881) عابدي، احمد و شمشيري، علي
مطالعات . رانيا ياسلام ينظام جمهور يحفاظت يهافرهنگ سازمان

 .422ـ75 (،62) 48، كياستراتژ يدفاع
مطالعات . (. بررسي و نقد نظريه امنيتي ساختن4835) خاني، عليعبدالله

 .540ـ184 (،88) 8، راهبردي
ها و آثار تجسس از ستهيدر با يجستار(. 4122)ديگران و  ميعبدالرح ي،عبود

 .517-508(، 13) 40، يمطالعات قرآن. نگاه قرآن و كتب اربعه

حريم خصوصي مکاني اشخاص با  تجسس در(. 4881و ديگران ) ديسع عطازاده،
 .402ـ84(، 1) 42، و جناييهاي اطلاعاتي پژوهشي. رويکرد امنيت اخلاق

 1، علوم سياسي. (. آزادي انسان از ديدگاه قرآن4832) اكبرعليخاني، علي
 .412ـ408 (،45)

 و اجتماعية سرماي(. 4835. )ي، حسينجاجرم يمانيا فيروزآبادي، سيداحمد و
، (08) 6، اجتماعي رفاه .تهران شهر كلان در اجتماعيـ  اقتصادية توسع
 .001ـ487

 . تهران: صدر.. چ دومالصافي تفسيرق(. 4145) كاشاني، ملامحسنفيض 

مركز . تهران: هاي فقهي سياسي امام خمينيانديشه(. 4877) زاده، كاظمقاضي
 .رياست جمهوري تحقيقات استراتژيك

مركز فرهنگي . چ يازدهم. تهران: تفسير نور(. 4838) قرائتي، محسن
 .هايي از قرآندرس

 .دارالکتب. چ سوم. قم: تفسير القمي(. 4868) هيمقمي، علي ابن ابرا
 تعهد اي وحرفه اخلاق با معنويت رابطه (. بررسي4888) كوليوند، عليرضا

، (8) 00، هاي دانش انتظاميپژوهش. (ناجا ستاد موردي مطالعه) سازماني
 .424ـ74

 دار احياء التراثدوم. بيروت: . چ الانوار بحارق(. 4128) مجلسي، محمدباقر
 .العربي

 43، حوزه. نراقى نگاه در سياسى مشروعيت و (. اقتدار4832) مخلصي، عباس
 .057ـ084 (،423)

اداره كل  . تهران:مباحثي از امور اطلاعات(. 4877) معاونت آموزش ناجا
 .پشتيباني و آموزش ناجا

دارالکتب  . تهران:نمونه تفسير(. 4871)و ديگران  مکارم شيرازي، ناصر
 .الاسلاميه

 ياطلاعات يهانقش سازمان(. 4124) عليرضا ميرمحمدي، مهدي و ريحاني،
 05، مطالعات راهبردي .طياز كشف اسرار تا برساختن مح يدر كشوردار

 .416ـ07(، 85)

. (. نقش پنهان اخلاق در حقوق4881) عسگري، ابراهيمنيکخواه، رضا و علي
 .88ـ44 (،45) 5، اخلاق زيستي

(. مباني اعتماد اجتماعي در متون 4883) محصص، مرضيهوجداني، فاطمه و 
 .32ـ84 (،4) 8، هاي اجتماعي متفکران مسلماننظريهي. دين
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Abstract 
One of the aspects of the Holy Quran's inimitability (i'jāz), emphasized by 

Quranic scholars since the era of its revelation, is its extraordinary eloquence 

and rhetorical power (i'jāz al-bayānī, or inimitability in expression). A doubt 

raised in this context concerns the existence of certain verses containing clear 

and self-evident (badīhī) matters. Just as complexity in speech contradicts this 

form of inimitability, explaining what is already obvious would also seem to be 

at odds with it. This article, aiming to address this doubt, has been written using 

a descriptive and analytical method. The research concludes that: Firstly, in 

rhetorical inimitability, the appropriateness of the speech to the status and 

situation of the listener and the environment determines the degree of its 

effectiveness. If the listener requires explanation, then clarifying an evident 

matter does not contradict inimitability in expression. Secondly, the instances 

where self-evidence is claimed fall into three categories: At times, there is a 

presumption of self-evidence, and the content of the verse is not as clear as 

claimed. At other times, stating an obvious point serves a wise objective, which 

justifies its mention and aligns with rhetorical inimitability. In some verses, 

stating an evident matter contains a specific rhetorical subtlety, which provides 

a rationale for its inclusion. 

Keywords: Inimitability in expression, doubts about inimitability, wisdom of self-evident truths, 

evident matters, presumption of self-evidence. 
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 پژوهشي نوع مقاله:

 حکمت يادکرد بديهيات در قرآن کريم

 آموزشي و پژوهشي امام خمينية يار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسدانش/          اسمعيل سلطاني بيرامي soltani@iki.ac.ir 

  yeganeh.q1372@gmail.comاءجامعه الزهر 1سطح پژوه دانش/  باغييگانه قره

  tashakori@iki.ac.irآموزشي و پژوهشي امام خمينية استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسس/  ابوذر تشكري صالح

 72/10/0010پذيرش:                     10/01/0011دريافت: 

 چکيده

عاده )اعجاز بياني( آن القپژوهان بوده، فصاحت و بلاغت خاريكي از وجوه اعجاز قرآن كريم كه از عصر نزول مورد تأكيد قرآن

گونه كه پيچيدگي در كلام با در اين رابطه، وجود برخي آيات حاوي مطالب روشن و واضح است؛ هماناست. يكي از شبهات 

با روش  و هدف پاسخ به اين شبهه امقاله حاضر باعجاز بياني منافات دارد، توضيح واضحات نيز منافي با اين وجه اعجاز است. 

در اعجاز بياني، تناسب سخن با مقام و موقعيت  است كه اولاًپژوهش اين ة نتيجتوصيف و تحليل آيات به نگارش درآمده و 

كننده مقدار رسايي آن است. اگر شنونده نياز به توضيح داشته باشد توضيح امر واضح، منافاتي با اعجاز شنونده و محيط، تعيين

ار بداهت وجود دارد و محتواي آيه گيرند گاه پند، مواردي كه ادعاي بداهت شده در سه دسته جاي ميبياني نخواهد داشت. ثانياً

شود روشن نيست. گاه بيان مطلب واضح داراي هدف حكيمانه است كه ذكر آن را معقول ساخته و متناسب با كه ادعا ميآنچنان

 اي بلاغي خاصي است كه ذكر آن را معقول ساخته است.برخي آيات نيز، بيان مطلب واضح داراي نكته. اعجاز بياني است

 .، پندار بداهتاعجاز بياني، شبهات اعجاز، حکمت بديهيات، مطالب روشن ها:كليدواژه
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  66/ اسمعيل سلطاني بيرامي و...  حكمت يادكرد بديهيات در قرآن كريم

 مقدمه

خداوند در طول تاريخ براى هدايت بشر و رهبرى جامعة انسانى به 

سوي سعادت، پيامبراني را فرستاد و براي اثبات پيوند ايشان با 

معجزات و . (44: خداوند، آنان را با معجزاتي همراه ساخت )ابراهيم

نوع . شوندعقلي تقسيم مي العاده به دو گونه حسي وهاي خارقپديده

نخست، تنها در زمان حضورِ پيامبران رخ داده و اكنون نشاني از آنها 

تواند در طول ساليان دراز عقلي مية ولي معجز، بر جاي نمانده است

باقي بماند. در اين ميان، تنها قرآن كريم از سنخ معجزه عقلي بوده و 

 ست.ا نشانِ خدايي بودن و حقانيت پيامبر خاتم

در  به اوج شکوفايى قرآن در زمانى نازل گشت كه ملت عرب

سخنورى و به پاية مهمي از فصاحت و بلاغت رسيده بود كه تاريخ 

براى هيچ ملتى، هماوردى سراغ ندارد، از باب تناسب معجزه با 

ترين علوم و فنون زمان، قرآن كريم زمام فصاحت و بلاغت پيشرفته

ت گرفت و همه را تسليم خود ساخت و بر چندين سالة آنان را به دس

افکار و طبايع آنان چيره گشت و برترى خود را بر ديگر سخنان 

كه گويي سخن زيبا و رسايي جز قرآن وجود ايگونهبه، نشان داد

ندارد. همين امر سبب شد بيشتر دانشمندان، وجه برجسته اعجاز 

طبري،  ؛17ق، ص4120 قرآن را فصاحت و بلاغت بدانند )طبري،

؛ 48، ص0ج، 0228؛ ابومسلم اصفهاني، 03، ص4ق، ج4140

 .(64ص، 4جق. 4100 ،جرجانى؛ 12ص، 4، جق4104باقلانى، 

يکي از مناقشاتي كه در اعجاز بياني قرآن صورت گرفته، اين است 

گونه كه پيچيدگي در كلام با فصاحت آن منافات دارد، كه همان

كه در قرآن ت؛ درحاليتوضيح واضحات نيز منافي با فصاحت اس

 ثلَاثةَِفصَيِامُ »توضيح واضحات وجود دارد. براي نمونه در آية شريفة 

(، اينکه 486)بقره: « عشَرَةٌَ كاملِةَإذِا رجَعَتْمُْ تلِكَْ  سبَعْةٍَأيََّامٍ فيِ الحْجَِّ وَ 

شود، نياز به بيان ندارد )جمعي از نويسندگان، جمع هفت با سه، ده مي

منظور پاسخ به شبهاتي از اين قبيل و (. پژوهش حاضر، به76تا، صبي

 با استفاده از روش توصيف ـ تحليل، به رشتة تحرير درآمده است.

هايي كه انجام شد، مفسران زيادي بدون اشاره به با بررسي

، 8، ج4870طبرسي، . اند )ر.كيادشده به تحليل آيات پرداختهة شبه

، 4ق، ج4127زمخشري،  ؛462، ص0تا، ج؛ طوسي، بي855ص

ق، 4105سيد قطب، ؛ 842، ص5ق، ج4102؛ فخر رازي، 010ص

توان از ( كه مي071، ص46ق، ج4882ي، ئ؛ طباطبا0301، ص5ج

طور ولي منبعي كه به، مطالب آنان در پاسخ شبهه استفاده كرد

 مستقل به اين مبحث پرداخته باشد، يافت نگرديد.

قرآن، درصدد است با تفسير اين پژوهش، با بررسي اجمالي آيات 

و تحليل آنها، به رفع شبهه بپردازد. بدين منظور، پس از 

مطالب روشن در »و بيان مقصود از « حکمت»ة شناسي واژمفهوم

، به بررسي و تبيين حکمت وجود چنين مطالبي در اين كتاب «قرآن

 آسماني، خواهد پرداخت.

 شناسيمفهوم. 4
معناي منع براي اصلاح است به« حکم»از « حکمت»ة واژ

؛ 84، ص0، ج4837فارس، ؛ ابن414، ص40تا، جنظور، بيم)ابن

حکيم به فردي گفته . (013، ص4ق، ج4140راغب اصفهاني، 

شود كه كارهايش داراي اتقان، استحکام و داراي مصلحت مي

عقلايي است و هيچ عملى از وى از روي جهل و گزاف انجام 

، 6ق، ج4104؛ سبحاني، 418، ص40تا، جيمنظور، بشود )ابننمى

مقصود از حکمت در اين مقاله، همان هدف عقلايي و . (477ص

 شود.فايده كار است كه گاهي از آن با فلسفه نيز ياد مي

شود كه در نظر ابتدايي براي هر بديهيات نيز به مطالبي گفته مي

ة كه اگر وحي هم نشده بود، همايگونهانساني واضح است؛ به

مانند اينکه جمع سه و هفت، ده ، ها از آن اطلاع داشتندانسان

 .بقره( 486ة شود )مضمون آيمي

 پاسخ کلي. 3
در اعجاز بياني بيشترين تأكيد بر زيبايي سخن توأم با رسايي بيان 

هاي ظاهري گفتار است كه به است. مقصود از زيبايي سخن، زيبايي

نواز بودن آهنگ آنها و گوش فنون شيوايي كلمات، رواني تلفظ آنها

وابسته است. مقصود از گويايي و رسايي بيان، تناسب آن با مقام و 

شناسي محيط است؛ موقعيت شنونده و تطابق آن با مقتضاي روان

كند كه تمام مقصود وي يعني گوينده، سخن خويش را چنان ادا مي

است، با اين توضيح كه وقتي شنونده نيازمند به شرح . را برساند

اي از كه وي بهرهاما هنگامي، دهدسخن را تفصيل و اطناب مي

گويي را اختيار گزيده، شنيدن تفصيل را نداردة آگاهي دارد يا حوصل

وقتي مخاطب مردد يا منکر است، از تأكيد و قسم بهره . كندمي

ورزد جهت تأكيد نميولي آنجا كه ترديدي نيست، بي، جويدمي
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با اين بيان، بيشتر شبهات مربوط به (. 8ص، ق4144)جازم و امين، 

كننده به شرايط فصاحت و بلاغت اعجاز بياني كه از ناآگاهي شبهه

ت گرفته، ازجمله وجود توضيح و تفصيل مطالب روشن از اساس ئنش

 شود؛ زيرا هر سخن جايي و هر نکته مقامي دارد.منتفي مي

بحث  با اين توضيح كه آوردن مطالب روشن يا مربوط به

يك از اين دو منافاتي با اعجاز و هيچ« حشو»است و يا « اطناب»

اى كه بياني ندارند؛ زيرا اطناب )بسط يك مطلب براى غرض و فايده

ترين انواع دانشمندان بلاغت از مهمة طبق گفت، گوينده در نظر دارد(

 اند: بلاغت همان ايجاز و اطناب است.بلاغت است تا جايي كه گفته

طوركه بر شخص بليغ واجب است كه در گويد: هماني ميزمخشر

همچنين بر او لازم است  ،جز سخن بگويدؤموارد اجمال، مجمل و م

كه در موارد تفصيل مطلب را گسترانيده و شنونده را اشباع نمايد 

نيز با اعجاز  ،حشو )سخن زايد(. (71، ص0ق. ج4104)سيوطي، 

بياني منافات ندارد؛ زيرا حشو دو گونه است: مفيد و غيرمفيد. 

كه واژه تنها براي كامل كردن وزن، سجع و جناس ذكر درصورتي

ة ساختگي مسيلمه واژ ةاز نوع غيرمفيد است. براي مثال در سور ،شود

است؛ زيرا از « حشو»، «ان مبغضك رجل كافر»ة در جمل« رجل»

ولي اگر كلمه ، شدرجل فهميده مىة بغض و كافر، كلممذكر بودن م

براي كامل كردن معنا ذكر شود از نوع مفيد است. دانشمندان 

تمام كلمات قرآن را براي مساعدت رساندن به معاني ة بلاغت، وظيف

هاى فنى قرآن است كه كلمه اند و اين يکى ديگر از ويژگىدانسته

 بخشد.آهنگ را قوام مىمهم براى رساندن معنا ضرورى است و ه

 پاسخ موردي. 3
كه حکمتي بر آن بار نشود، آمدن امور روشن در قرآن كريم، درصورتي

لغو بوده و با اعجاز بياني ناسازگار خواهد بود. با ملاحظة آيات به ظاهر 

توان آنها را در چند دسته مورد بررسي قرار داد. گاه پندار بديهي، مي

شود روشن نيست. كه انگاشته ميب آيه آنچنانبداهت وجود دارد و مطل

و تبيين مفسران، مطلب روشن  گاه در زمان حاضر پس از بيان پيامبر

معما چو حل »شده و در گذشته بداهت لازم را نداشته است، به اصطلاح 

، گاه نيز بيان آن داراي هدف حکيمانه است. در برخي «گشت آسان شود

آمدن مطلب روشن است كه با وجود آن، اي بلاغي سبب آيات نيز نکته

هايي از هر چهار با اعجاز بياني تنافي نخواهند داشت. در ذيل، به نمونه

 گروه آيات پرداخته خواهد شد.

 پندار بداهت. 3ـ4

 نيازمند اثبات يا تبيين. 4ـ3ـ4

پنداريم؛ ولي شود كه ما آن را بديهي ميآياتي در قرآن يافت مي

يا تبيين است. براي مثال بيان خدايي بودن  عقلاً نيازمند اثبات

ولي برخي ، ها، شايد در نظر بدوي، بديهي به نظر برسدنعمت

ورزند و به كفران كنند و يا از آن غفلت ميها آن را انکار ميانسان

رو خداوند در مقام خارج ساختن انسان شوند. ازاينها مبتلا مينعمت

عمت، آنها را به خود نسبت از غفلت و توجه دادن وي به شکر ن

وَ »نحل اشاره كرد:  70-72توان به آيات دهد. از باب نمونه ميمي

أرَذْلَِ العْمُرُِ لکِيَْ لا يعَلْمََ  اللَّهُ خلَقَکَمُْ ثمَُّ يتَوَفََّاكمُْ وَ منِکْمُْ منَْ يرُدَُّ إلِى

بعَضٍْ فيِ  هُ فضََّلَ بعَضْکَمُْ علَىبعَدَْ علِمٍْ شيَئْاً إنَِّ اللَّهَ علَيِمٌ قدَيِرٌ وَ اللَّ

ما ملَکَتَْ أيَمْانهُمُْ فهَمُْ فيِهِ  الرِّزقِْ فمَاَ الَّذيِنَ فضُِّلوُا برِاَدِّي رزِقْهِمِْ علَى

وَ اللَّهُ جعَلََ لکَمُْ منِْ أنَفْسُکِمُْ أزَوْاجاً وَ  اللَّهِ يجَحْدَوُنَ أفَبَنِعِمْةَِسوَاءٌ 

؛ «وَ رزَقَکَمُْ منَِ الطَّيِّباتِ... حفَدَةًَأزَوْاجکِمُْ بنَيِنَ وَ  جعَلََ لکَمُْ منِْ

خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر از نظر روزى برترى داد 

هايتان متفاوت است(. اما آنها كه برترى )چراكه استعدادها و تلاش

اند، حاضر نيستند از روزى خود به بردگانشان بدهند و داده شده

نمايند آن مساوى گردند؛ آيا آنان نعمت خدا را انکار مى همگى در

كنند(؟ خداوند براى شما از جنس خودتان )كه شکر او را ادا نمى

هايى به همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه

 .ها به شما روزى دادوجود آورد و از پاكيزه

وَ اللَّهُ جعَلََ لکَمُْ »فرمايد: همين سوره مي 34ة همچنين در آي

ممَِّا خلَقََ ظلِالاً وَ جعَلََ لکَمُْ منَِ الجْبِالِ أكَنْاناً وَ جعَلََ لکَمُْ سرَابيِلَ 

؛ و )نيز( خداوند از آنچه «تقَيِکمُُ الحْرََّ وَ سرَابيِلَ تقَيِکمُْ بأَسْکَمُْ...

هايى و اهها پناهگهايى براى شما قرار داده است و از كوهآفريده، سايه

هايى آفريده كه شما را از گرما )و سرما( حفظ براى شما پيراهن

 .هايى كه به هنگام جنگ، حافظ شماستكند؛ و پيراهنمى

ترين كرات و شود كه از بزرگاز بيانات قرآن استفاده مي

ها و مواهب الهي ترين مايحتاج انسان، نعمتها تا كوچككهکشان

هي تهيه شده و به دست انسان رسيده هستند كه توسط مأموران ال

است. بديهي است كه انسان بايد طبق اقتضاي فطرت سليم 

دريافت ة نعمت سپاسگزاري كند تا زمينة ش از اعطاكننداانساني

 هاي بعدي فراهم شود.نعمت

 مائده است: 75ة يابد، آيمعنا ميزمينه ديگري كه در اين ة آي
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ماَ المْسَيِحُ ابنُْ مرَيْمََ إلِاَّ رسَوُلٌ قدَْ خلَتَْ منِْ قبَلْهِِ الرُّسلُُ وَ أمُُّهُ »

؛ مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده )خدا( «كانا يأَكْلُانِ الطَّعامَ... صدِِّيقةٌَ

بود؛ پيش از وى نيز، فرستادگان ديگرى بودند، مادرش، زن بسيار 

 .خوردندىگويى بود؛ هر دو، غذا مراست

و مادرش حضرت  مگر جز اين است كه حضرت عيسي

بر اقتضاي انسانيت خود بايد غذا تناول كنند؟ پس چرا  بنا مريم

اين مطلب روشن در آيه بيان شده است؟ در پاسخ بايد گفت: گرچه 

فهمي قرار گرفته و اما درواقع مورد كج، آيه در نگاه اول بديهي است

نياز به تبيين عقلي  به حضرت عيسي رفع اعتقاد نادرست نسبت

فرزند  دارد؛ چراكه مسيحيان بر اين باور بودند حضرت عيسي

شريفه با اين بيان كه اگر كسى از زنى متولد شود و ة خداوند است. آي

به تصحيح چنين باوري ، تواند فرزند خدا باشدغذا بخورد، نمى

ازمندي به خداوند معناي نيكه نيازمندي به غذا بهاچر؛ پرداخته است

تواند فرزند غذا باشد، نمية است و انسانى كه قوام حياتش به وسيل

؛ 855، ص8، ج4870طبرسي، . نياز باشد )ر.كخدا و همانند او بي

 .(625، ص8تا، جطوسي، بي

 ديگر در اين زمينه مربوط به داستان تولد حضرت مريمة آي

وَ ليَسَْ الذَّكرَُ »عمران آمده است: آل 86شريفه ة در آي. است

كاملاً بديهي است كه جنس . ؛ و پسر، همانند دختر نيست«...كاَلأْنُثْى

 پس چرا اين تعبير در آيه آمده است؟، مذكر همانند جنس مؤنث نيست

بر اساس اينکه  ساده و ابتدايية در خصوص سبب اين مقايس

 مفسران، اين جمله سخن خداوند باشد يا سخن مادر حضرت مريم

 شود:يك بررسي مي عمده دارند كه موضوع بر اساس هر دو ديدگاه

وَ اللَّهُ »را ادامة جملة معترضه « وليَسَ الذَّكرَُ كالأنُثي»الف( اگر 

بدانيم، سخن خداوند خواهد بود، معنايش اين است « أعَلْمَُ بمِا وضَعَتَ

خداي متعال پس از گزارش حسرت و اندوه مادر مريم دو جملة 

آورد. اول اينکه خداوند به آنچه رضه در ميان نقل سخنان وي ميمعت

تر است و دوم اينکه آن پسري كه تو خواستي، وضع حمل نمود، آگاه

به عظمت دختري نيست كه به تو بخشيديم. بر اين اساس، تشبيه، 

؛ زمخشري، 470، ص8ق، ج4882مستقيم است )ر.ك. طباطبائي، 

خواهد با اين بيان به مادر مريم (. خداوند مي856، ص4ق، ج4127

توانست به اهميت اين دختر خواستي، نميبفهماند آن پسري كه تو مي

همسر، مادر شود و با فرزندش حضرت عيسي، تواند بيباشد كه مي

خواستي، معجزه جهاني باشند و اين امر مهم، از آن پسري كه تو مي

(. در اين فرض، 410، ص41، ج4831هرگز ساخته نبود )جوادي آملي، 

ديگر عبارت آيه يك مطلب بديهي نيست، بلکه خداوند ميان پسري 

كه مادر مريم در انتظارش بود با دختري كه خدا به او عنايت كرده بود 

 شود.كند و برتري اين دختر را يادآور ميمقايسه مي

ب( اگر اين تعبير، گفتار مادر مريم باشد، تشبيه آيه مقلوب خواهد 

كنند؛ يعني تر را به فرد بالاتر تشبيه ميا معمولاً فرد پايينبود؛ زير

خواستة مادر مريم، داشتن فرزند پسر بود و طبعاً بايد در بيان حسرت 

رو برخي ازاين«. وليست الانثي كالذكر»گفت: دروني خويش مي

اند؛ يعني با اينکه در واقعيت مفسران تشبيه آيه را تشبيه مقلوب دانسته

جايي است ميان اين دو جابه« ذكر»به و مشبه« انثي»آية مشبه در 

 صورت گرفته است.

از سويي، در حالت  ند كه مادر حضرت مريمااين گروه قائل

ديگر، بر خلاف انتظار، فرزند خود را سوي افسردگي زايمان بود و از 

وگرنه ، ناخودآگاه به اين صورت جمله را ادا كرد رودختر يافت. ازاين

)جوادي  ؛ زن مثل مرد نيست«و ليست الانُثي كالذكر»گفت ميبايد 

 .(410، ص41، ج4831آملي، 

توان پذيرفت؛ زيرا الله جوادي آملي، اين مطلب را نمياز نگاه آيت

دهد كه ارتباط هاي ديگري كه از آن بانو نقل شده است، نشان ميجمله

ست؛ نه به ايشان با خداوند محفوظ و همه سخنانش معقول و منطقي ا

اي. اگر نيايشي آميخته با تحسرّ و تألم آميز و گلايهصورت اعتراض

 (.410، ص41، ج4831داشته، حتماً با تعقل بوده است )جوادي آملي، 

، سبب به زبان اغلب مفسران نيز با توجه به روايت امام صادق

اند كه خداوند به عمران وحى گونه بيان كردهآوردن اين جمله را اين

تواند كه مى يبخشش پسرى پربركت به و بريمبنفرستاده بود 

بيماران غيرقابل علاج را درمان كند، مردگان را به فرمان خدا حيات 

 شود.اسرائيل فرستاده مىعنوان پيامبر به سوى بنىبخشد و او به

رو ازاينعمران اين جريان را با همسر خود حنه در ميان گذاشت؛ 

كه او باردار شد تصور كرد فرزند مزبور، همان است كه در هنگامى

دانست كسى كه در رحم او قرار گرفته مادر آن مي، اما نرحم دارد

نذر كرد كه پسر را خدمتگزار  ،( است. به همين دليلفرزند )عيسي

كه هنگام تولد مشاهده كرد المقدس نمايد؛ اما وقتي خدا، بيتة خان

المقدس از ميان كه دختر است، نگران شد؛ زيرا خدمتکاران بيت

شدند و سابقه نداشت دخترى به اين عنوان پسران انتخاب مى

ق، 4832؛ عياشي، 424، ص4، ج4868قمي، . انتخاب گردد )ر.ك
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ن، به نظر بنابراي. (647، ص4ق، ج4145؛ بحراني، 474، ص4ج

کن وجه دوم، به دليل يل، رسد هر دو احتمال فوق، عقلايي هستندمي

 تر خواهد بود.تأييد روايت بهتر و به واقع نزديك

 اطلاعي از فضاي نزولبي. 4ـ3ـ3

رسد، ناشي از جهل گاهي بداهت آنچه در نگاه اول بديهي به نظر مي

يم متوجه ما به فضاي نزول است و وقتي از سبب نزول آگاه شو

 مانند ،موجه و لازم بوده است اين بيان كاملاً شويم كه اتفاقاًمي

آياتي كه ناظر به نقض و ابطال آداب و سنن مرسوم در عصر 

نمونه، پيش از ظهور اسلام، اعراب راي جاهليت نازل گرديده است. ب

كردند از راه معمولى و درب خانه، كه لباس احرام به تن مىهنگامى

شدند و معتقد بودند اين كار براى محرمِ ممنوع است. ه نمىوارد خان

زدند و هنگام احرام به همين دليل، در پشت خانه نقبى )سوراخ( مى

شدند. آنها معتقد بودند كه اين عمل، كاري نيك فقط از آن وارد مى

اى از ترك عادات است؛ چون ترك عادت است و احرام كه مجموعه

، 4ق، ج4143کميل شود )بيضاوي، است، بايد با اين ترك ت

اي بر اين سنت رايج خط بطلان خداوند با فرستادن آيه. (407ص

وَ ليَسَْ البْرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا البْيُوُتَ منِْ ظهُوُرهِا وَ لکنَِّ البْرَِّ منَِ »... : كشيد

نيست كه  كارِ نيك، آن(؛ 438)بقره: « وَ أتْوُا البْيُوُتَ منِْ أبَوْابهِا... اتَّقى

بلکه نيکى آن است كه پرهيزگار باشيد! و ، ها وارد شويداز پشتِ خانه

 .ها وارد شويداز درِ خانه

« ظهار»ة لئمسنزول،  ياز فضا ياطلاعيب قيمصادديگر از 

به اين صورت كه آنها  .شديمحسوب م ،يكه از سنن جاهل است

وي را خواستند شدند و مىكه از همسر خود ناراحت مىهنگامى

؛ تو نسبت به «انت علىّ كظهر امى»گفتند: طلاق دهند، به او مى

منزله مادر خود و با اين گفته، او را به. من مانند پشت مادر منى

 گرفتندصيغه طلاق در نظر مية منزلپنداشتند و اين سخن را بهمى

 .(071ص 46ق، ج4882ي، ئ)طباطبا

اند كه ظهار در جاهليت باعث جدايى بعضى از مفسران نيز گفته

شد، بلکه زن را در يك حالت بلاتکليفى زن و مرد از يکديگر نمى

داد. اگر مسئله چنين باشد، جنايت بار بودن اين عمل مطلق قرار مى

معنا، رابطة زناشويى را با شود؛ زيرا با گفتن يك لفظ بىتر مىروشن

شده آنکه زن، مطلقهكردند، بيلى بر خود تحريم مىكهمسر خود به

(. خداوند جهت از ميان 0301، ص5ق، ج4105باشد )سيد قطب، 

وَ ما جعَلََ أزَوْاجکَمُُ اللاَّئيِ تظُاهرِوُنَ »برداشتن اين باور ناشايست، آية 

 ( )و ]خداوند[ هرگز همسرانتان را كه مورد1)احزاب: « منِهْنَُّ أمَُّهاتکِمُْ...

دهيد مادران شما قرار نداده است( را نازل كرد؛ زيرا ارتباط ظهار قرار مى

مادر و فرزند يك ارتباط طبيعى و واقعي است و هرگز با لفظ درست 

طي يك مطلب واضح « مجادله»رو در آية دوم سورة شود؛ ازايننمى

؛ مادرانشان «نهَمُْ...إنِْ أمَُّهاتهُمُْ إلَِّا اللَّائيِ ولَدَْ»فرمايد: ديگر، صريحاً مى

اند. اگر هدف آنها از اين سخن، اند كه آنها را به دنيا آوردهتنها كسانى

جدايي از زن بوده است، نيازى به اين حرف زشت و زننده ندارد و 

رو شرع توان با تعبير درستى مسئله جدايى را بازگو كرد. ازاينمي

بلکه براى آن مجازات  مقدس اسلام اين برنامه جاهلى را امضا نکرده،

تواند به كمك حاكم شرع، او را وادار كفاره قرار داده است و همسر مى

به يکى از دو كار كند: يا طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا 

شود و يا كفاره داده و به زندگى زناشويى، همچون سابق ادامه دهد 

 (.485، ص47، ج4874)مکارم شيرازي و ديگران، 

 رسد،يبه نظر م انياز ب ازينيساده و ب ،يهيكه بد يازجمله موارد

دانند كه پيروي از خرافات از هيچ و همه اين را مي هاستاز خرافه يدور

مردم رواج  انيعصر نزول مدر  عاقلي شايسته نيست، اما برخي از خرافات

وان عنكه امروز خرافي بودن آن روشن است، اما براي آن مردم بهداشته 

در جهت  اتيآ يبرخرو ازاين وشده يك امر واقعي و اعتقاد حق تلقي مي

 نازل شده است.رفع اين توهمات و ابطال چنين خرافاتي 

شود، يا آراء و عقايدي كه انسان واجد آن مي است ذكر شايان

، اي با عمل ندارندبينشي هستند و يا عملي؛ نوع اول مستقيماً رابطه

ولي نوع دوم بدون واسطه، متعلق عمل واقع  نظير مسائل رياضي؛

 شوند؛ مانند مسائل مربوط به خوبى و بدى اعمال. مقصود ازمي

ي، اعتقاد به چيزي است كه علم به حقانيتش وجود نشيب يهاخرافه

ي اعتقاد به چيزي است كه خير يا عمل يهاو مقصود از خرافهندارد 

براي . (104، ص4جق، 4882شر بودنش محرز نيست )طباطبائي، 

فرزند داشتن خداوند از خرافات نوع دوم است كه در زمان نزول  مثال

جدَُّ ربَِّنا ماَ  وَ أنََّهُ تعَالى»گفتند: رواج داشت. گويندگاني از جنيان مي

 اقرار و اعتراف را حقايق اين] ؛ و(8)جن: « وَ لا ولَدَاصاحبِةًَ اتَّخذََ 

 هرگز او و پروردگارمان، عظمت است بلند و برتر اينکه:[ كنيممى

اين واضح است كه  است. نگرفته فرزندى و همسرى خود براى

تواند ها و زمين است، هرگز نميخداوندي كه پروردگار آسمان

مساوي با مخلوقاتش باشد و همانند آنها داراي حيات و نيازهاي 
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به  جسماني محدود و نيازمند همسر و فرزند باشد. اين تعبير، اشاره

ها وجود داشت و اى دارد كه در آن زمان در ميان عرببطلان خرافه

گفتند: خداوند همسري از جنيان براي خود برگزيده است. همين مى

است  صافات نيز آمده 453ة عنوان يك احتمال در تفسير آيبه امعن

ا ميان خداوند و ؛ آنه«نسَبَاً الجْنَِّةِوَ جعَلَوُا بيَنْهَُ وَ بيَنَْ »فرمايد: كه مي

. در (408، ص0جق، 4144ي، )صنعان جن خويشاوندى قائل شدند

وَ أنََّهُ كانَ رجِالٌ منَِ »فرمايد: مثال ديگري از اين نوع، خداوند مي

؛ و اينکه (6)جن: « الإْنِسِْ يعَوُذوُنَ برِجِالٍ منَِ الجْنِِّ فزَادوُهمُْ رهَقَا

بردند و آنها )جنيان( سبب مىمردانى از بشر به مردانى از جن پناه 

شدند. مراجعه انساني كه از خاك افزايش گمراهى و طغيانشان مى

آفريده شده به موجوداتي كه از آتش هستند، به دليل تفاوت در 

تواند عاقلانه و ها، نيازها و سبك زندگي نميآفرينش، محدوديت

يادشده  هو اين آيه در مقام از بين بردن خرافه و عقيد كارآمد باشد

البته جمعى از . بوده كه مردم پيش از نزول قرآن گرفتار آن بودند

اند كه در عصر مفسران اين جمله را اشاره به خرافه ديگرى دانسته

هاى عرب، جاهليت وجود داشت و آن اينکه وقتى بعضى از قافله

اعوذ بعزيز هذا الوادى »گفتند: شدند مىاى وارد مىبه دره هنگامشب

؛ طبري، 555، ص42، ج4870)طبرسي، « شرّ سفهاء قومه من

به بزرگ و رئيس اين سرزمين از شر ؛ (63، ص08ق، ج4140

عقيده داشتند: بزرگ جنيان با گفتن . و بريمسفيهان قومش پناه مى

كه اكند و ازآنجاين سخن، آنها را از شر سفيهان جن حفظ مى

گرديد راهى مىخرافات، منشأ افزايش انحطاط فکرى و ترس و گم

هرحال آيه مفهوم آمده است. به« فزَادوُهمُْ رهَقَاً»ة در آخر آيه، جمل

ها به جن را شامل وسيعى دارد كه هرگونه پناه بردن برخي انسان

شود و خرافه فوق يك مصداق از آن است؛ زيرا در ميان عرب، مى

كاهنان معتقد بودند بسيارى از مشکلات را با كمك جن حل 

 .(10، ص02، جق4882ي، ئد )طباطباكننمى

 تنبيه بر غفلت. 4ـ3ـ3

منظور اصلاح باورها و رسد بهاي كه بديهي به نظر ميگاهي بيان آيه

نازل شده  يا رفع برخي از ابهامات موجود در ميان مردم، بر پيامبر

قلُْ لا »فرمايد: مائده مي 422ة است. براي نمونه خداوند در آي

؛ بگو: «الخْبَيِثِ... كثَرْةَُيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لوَْ أعَجْبَكََ يسَتْوَيِ الخْبَِ

ها، تو را گاه( ناپاك و پاك مساوى نيستند؛ هرچند فزونى ناپاك)هيچ

فراز اول آيه به عدم تساوي ناپاك و پاك اشاره . به شگفتى اندازد

دارد؛ گرچه اين مطلب در نظر ابتدايي توضيح واضحات محسوب 

ها در مقام عمل ميان آن دو فرق خيلي از انسانا ، امشودمي

دهند؛ ولي در دل هاي ناپاك را انجام ميگذارند؛ رفتار انساننمي

انتظار پاداش پاكان را دارند. بنابراين توجه دادن خداوند به اين نکته، 

 كثَرْةَُوَ لوَْ أعَجْبَكََ »شود. ادامه آيه بيان امر بديهي محسوب نمي

كه در نيز گاهي ممکن است مورد غفلت قرار بگيرد؛ چنان «الخْبَيِثِ

اصطلاح، داران يك موضوع و بهباور عمومي، فزونى طرف

گيرد تا آنجا معيار و مقياس سنجش نيك از بد قرار مي« اكثريت»

حق يعنى چيزى كه اكثريت بپسندد و خوب چيزى  ،كنندكه باور مي

كه در موارد بسيارى، ىدرحال، است كه اكثريت به آن مايل باشند

شوند. درواقع، آنچه بيشتر افراد اجتماع، گرفتار اشتباهات روشن مي

براى شناسايى خوب از بد و خبيث از طيب لازم است، اكثريت كيفى 

تر و تر و والاتر و عاليى؛ يعنى افکار قوياست نه اكثريت كمّ

 رفدارتر لازم است؛ نه كثرت نفرات طهاى تواناتر و پاكانديشه

 .(81، ص5، ج4874، و ديگران )مکارم شيرازي

گيرد مربوط به آيات ديگري كه ذيل همين عنوان قرار مي

ثمَُّ »؛ (1)نحل:  «نطُفْةٍَخلَقََ الإْنِساَنَ منِْ »آفرينش انسان از نطفه است: 

؛ انسان: 87)ر.ك. كهف:  (48)مؤمنون:  «فيِ قرَاَرٍ مکَيِنٍ نطُفْةًَجعَلَنْاَهُ 

و فراواني  (. با در نظر گرفتن مضامين ادعيه معصومان16؛ نجم: 0

بيانات ديگر معاصران قرآن دال بر انتقال مني از صلب به رحم و ايجاد 

شود تقريباً از نطفه، اين مطلب كه خلقت انسان از نطفه آغاز مي

كه خداوند انسان  واضحات است، اما تذكر به اين نکته از اين باب است

ها از اين نعمت كه خداوند را از غفلت خارج سازد؛ چراكه بيشتر انسان

مقدار تا انسان كامل رسانده، غفلت نموده و وي را از حد يك نطفه بي

دانند )اين هدف در شوند. گويي اساساً اين حقيقت را نميدچار تکبر مي

 ود است(.مشه 48؛ عبس: 87سياق آيات مشابه، يعني قيامت: 

عنوان مبدأ البته اين در مورد آياتي است كه تنها به نطفه به

اند، اما دستة ديگري از آيات را كه در آنها به مبدأ آفرينش توجه داده

؛ حج: 44تر آفرينش انسان، يعني خاك اشاره شده )از قبيل: فاطر: قديم

ند تبديل توان از بديهيات برشمرد؛ زيرا تبيين فراي(، نمي67؛ غافر: 5

خاك به نطفه انسان و منشأ بودن آن براي آفرينش او مسئلة علمي 

توان چنين آياتي را جزو بديهيات شمرد. دقيق و ديريابي است و نمي

همچنين آياتي را كه در برخي تفاسير از آنها اين معنا برداشت شده كه 
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دارند به تركيبي بودن نطفه انسان از مايعات توليدمثلي مرد و زن اشاره 

(، 7در طارق: « صلب و ترائب»و تعبير  0در انسان: « امشاج»)تعبير 

توان از بديهيات دانست؛ زيرا اين حقيقت كه مايع جنسي زن نيز نمي

 در توليدمثل دخيل است، در دوران نزول معلوم نبوده است.

نمونة ديگر در اين زمينه آياتي است كه از باور مسيحيان به 

اي كه بارها در قرآن دارد. مسئلهپرده برمي الوهيت حضرت عيسي

كريم از آن سخن گفته شده و بر بطلان آن استدلال شده است )نساء: 

عمران آل 58(. خداوند در آية 82؛ توبه: 70و  47؛ مائده: 474

عنِدَْ اللَّهِ كمَثَلَِ آدمََ خلَقَهَُ منِْ ترُابٍ ثمَُّ قالَ  إنَِّ مثَلََ عيِسى»فرمايد: مي

؛ مثَلَ عيسى در نزد خدا، همچون آدم است كه او را از «لهَُ كنُْ فيَکَوُن

خاك آفريد و سپس به او فرمود: موجود باش، او هم فوراً موجود شد. 

تشبيه شده است.  به حضرت آدم در اين آيه، حضرت عيسي

 اي به اين روشني كه توسط مسيحيان مغفول واقع شده بود.مسئله

 ده دو حجت و دليل بر نفى الوهيت عيسىدر تمثيل يادش

 وجود دارد:

هرچند حضرت عيسى پدر نداشته؛ ولي مخلوق خدا . حجت اول

است و خداى تعالى از كيفيت خلقت او آگاه است. كسى كه به دست 

 ديگرى خلق شده باشد، عبد است؛ نه رب.

چيزى زائد بر خلقت  در خلقت حضرت عيسي. حجت دوم

معبوديت ايشان شود؛ زيرا اگر كيفيت خلقت او  نيست كه باعث آدم

نيز وجود داشته باشد؛  مقتضى الوهيتش باشد، بايد اين اقتضا در آدم

دانند. پس بايد در را معبود نمى با اينکه مسيحيان، حضرت آدم

نيز چنين اعتقادي نداشته باشند؛ چون مماثلت  مورد حضرت عيسى

آيد كه شريفه اين معنا برمىة آي از كند. بنابرايناين را اقتضا مى

طبيعى و مادى است؛ هرچند كه  همانند خلقت آدم خلقت عيسى

 ها )بدون پدر( بوده استخلاف سنت جاريه الهى در نسل بر

 .(040، ص8ق، ج4882)طباطبائي، 

 داراي هدف حکيمانه. 3ـ3

 فذلکه. 3ـ3ـ4

ولي شود كه بديهي است، دي نيز يافت ميدر آيات شريف موار

ة حکمت خاصي سبب ذكر آن شده است. براي نمونه در بخشي از آي

إلِىَ الحْجَِّ فمَاَ استْيَسْرََ منَِ  باِلعْمُرْةَِفمَنَْ تمَتََّعَ »بقره آمده است: 486

ثلَاثةَِ أيََّامٍ فيِ الحْجَِّ وَ سبَعْةٍَ إذِا رجَعَتْمُْ الهْدَيِْ فمَنَْ لمَْ يجَدِْ فصَيِامُ 

عشَرَةٌَ تلِكَ »مفسران درباره علت تصريح به «. رةٌَ كاملِةٌَتلِكَْ عشََ

كه منشأ شبهه توضيح واضحات در قرآن است، وجوه « كاملِةَ

؛ زمخشري، 462، ص0تا، جطوسي، بي. ر.ك) اندگوناگوني ذكر كرده

يکي از . (842، ص5ق، ج4102؛ فخر رازي، 010، ص4ق، ج4127

است كه براي فهم سخن ي ئبهترين وجوه، بيان علامه طباطبا

 عنوان مقدمه بايد فرق تمام و كمال تبيين گردد.ايشان، به

راغب اصفهاني در . ى نزديك به هم دارنديكمال و تمام معنا ةواژ

گويد: تمام بودن هر چيز در جايي است كه مى« تمام»ة معناى كلم

آنچه براي اصل وجود آن لازم است، به وجود آمده باشد؛ ة هم

كه ديگر احتياج به چيزى خارج از خود نباشد )راغب ايگونهبه

ساختمان يك مسجد . براي نمونه، (463ق، ص4140اصفهاني، 

ولي ، شود كه هر آنچه لازم داشته به آن ضميمه شودوقتي تمام مي

هست، « تمام»در جايي است كه يك شيء بعد از آنکه « كمال»

اي بعد از د: كمال، مرتبهانتهرو گف. ازاينبالاتري به دست آوردة درج

به تعبير علامه، . (405، ص42، ج4863تمام اجزاء است )مصطفوي، 

كمال هر چيزى آن حال و يا وصفى است كه وقتى موجودى آن را 

اگر تمام . براي نمونه، شودداشته باشد، اثرى بالاتر از تماميت دارا مي

ت؛ ولي از معناي تماميت انسان اسبه ،بدن انسان جمع شودي اجزا

، ئيطباطبا) شودعالم، شجاع و عفيف بودن تعبير به كمال مي

معناي حصول غرض اند كمال بهگفتهرو . ازاين(75، ص0ق، ج4882

 .(706ق، ص4140از هر چيزي است )راغب اصفهاني، 

فرمايد: مي...« عشَرَةٌَ كاملِةٌَتلِكَْ »در وجه آمدن  طباطبائي علامه

معناست كه سه روز روزه در حج و هفت روز در ايناين جمله به

شريفه عدد هفت را مکمل ة مراجعت، ده روز كامل است، اينکه در آي

نه متمم آن، به اين دليل است كه بفهماند هريك از  ،عدد ده خوانده

سه روز و هفت روز حکمى مستقل و جداگانه دارد و هر كدام از روزه 

ي تمام است و در تمام بودن به خود عملخوديسه روز و هفت روز به

ولي كمال سه روز روزه در حج به اين است كه  ،ديگري احتياج ندارد

هفت روز روزه پس از مراجعت بدان ضميمه شود. پس در كامل 

ق، 4882، ئينه در تمام بودن )طباطبا ،بودن نياز به هفت روز دارد

 42عدد شريفه عنايت ويژه روي ة در آي ،به بيان ديگر .(77ص، 0ج

خواهد به مخاطب تأكيد كند كه با افزودن وجود دارد و خداوند مي

 شود كه مد نظر خداوند است.اي ايجاد ميعدد هفت به سه، اثر ويژه

اعراف است كه خداوند تبارك و  410ة مورد مشابه ديگر، آي



  33/ اسمعيل سلطاني بيرامي و...  حكمت يادكرد بديهيات در قرآن كريم 

وَ أتَمْمَنْاها بعِشَرٍْ فتَمََّ  ليَلْةًَثلَاثيِنَ  وَ واعدَنْا موُسى»فرمايد: تعالي مي

؛ و ما با موسى، سى شب وعده گذاشتيم؛ «...ليَلْةًَميِقاتُ ربَِّهِ أرَبْعَيِنَ 

ترتيب، ميعاد اينسپس آن را با ده شب )ديگر( تکميل نموديم. به

شايد به ذهن خطور كند كه . پروردگارش )با او(، چهل شب تمام شد

شود. پس، عدد سي و ده، چهل ميبسيار روشن است كه جمع ميان 

 چرا خداوند به آن تصريح نموده است؟

مذكور، اشاره به يکى ديگر از ة پاسخ اين است كه در آي

است و آن جريان  اسرائيل و حضرت موسىهاى زندگى بنىصحنه

به ميعادگاه پروردگار، گرفتن احکام تورات از طريق  رفتن موسى

اسرائيل به ميعادگاه از بزرگان بنيوحى، تکلم با خدا، آوردن جمعى 

اين جريان و اثبات اينکه هرگز خداوند را با چشم ة براى مشاهد

پرستى دنبال آن داستان، گوسالهاست كه به، توان ديدنمى

اسرائيل، انحراف از مسير توحيد و آن غوغاى عجيب سامرى بنى

ى ما به موس»فرمايد: ذكر شده است. به همين منظور، نخست مى

سى شب )يك ماه تمام( وعده داديم، سپس با ده روز ديگر آن را 

)مکارم  كامل ساختيم و وعده خدا با او در چهل شب پايان يافت

 .(888، ص6، ج4874، و ديگران شيرازي

فتَمََّ ميِقاتُ ربَِّهِ أرَبْعَيِنَ »ظاهر زائد اما هدف از تصريح بر جملة به

نامند. مى« فذلکة»نويسندگان، آن را ، همان چيزى است كه «ليَلْةًَ

بندي اي از كلام در پايان سخن، براي جمعفذلکه يعني ارائه خلاصه

دهد كه اين ملاقات، طي عبارتي آيه به مخاطب توجه ميمطلب؛ به

اي، نهايتاً با چهل روز ختم شد. بنابراين خداوند عنايت سيري دومرحله

ن مطلب را با تأكيد بيشتري به خواهد ايداشته و مي 12ويژه بر عدد 

شد، ممکن بود مخاطب القا كند، خصوصاً اينکه اگر اين جمله ذكر نمي

سى شب را با ده شب تمام كرده و  تصور شود حضرت موسى

 (.708، ص1، ج4870)طبرسي،  مجموعاً ده روز در ميقات بوده است

 توجه دادن به فطريات. 3ـ3ـ3

توان ظاهر روشن قرآن ميآيات بهاي از حکمت ديگري كه در پاره

وجو كرد، توجه دادن انسان به فطرت و امور فطري خويش است جست

تا از رهگذر انديشه در امور يادشده در مسير هدايت و كمال گام بردارد. 

مغَفْرِةٌَ خيَرٌْ منِْ قوَلٌْ معَرْوُفٌ وَ »فرمايد: بقره مي 068براي مثال، در آية 

[ و گذشت ]از ]در برابر نيازمندان؛ گفتاري پسنديده «ا أذَىًيتَبْعَهُ صدَقَةٍَ

اى است كه آزارى به دنبال آن باشد. [ بهتر از صدقهاصرار و تندىِ آنان

معروف در مقابل منکر، هر كاري است كه خوبي آن به وسيله عقل يا 

( و مقصود از 564، ص4ق، ج4140شرع شناخته شود )راغب اصفهاني، 

شود. ا و هر سخن زيبايي است كه در رد سائل گفته ميآن در آيه دع

سخن زشت و منت نهادن و مانند آن است. معناي آيه « اذي»مقصود از 

كننده بيان داشت و خلاف ادب اين است كه اگر سائل سخن ناراحت

سخن گفت، گفتار پسنديده و دعا كردن به وي و عفو و گذشت نسبت 

ه منت و آزار به دنبال آن باشد، به سخنان خلاف ادبش، از بخششى ك

از اصول « گفتار پسنديده. »(838، ص0جق، 4882ي،ئ)طباطبا بهتر است

ديني كلي حسن معاشرت با ديگران است. مغفرت نيز، دستوري درون

شود؛ زيرا اگر در درون نظام اسلامي برخورد و بدرفتاري محسوب مي

طرف بايد بکوشند ميان مسلمانان رخ دهد، اصل كلي اين است كه دو 

بدي و دشمني را از بين ببرند و شيطان را در القاء دشمني نااميد كنند، نه 

اينکه يکديگر را دشمن بدانند و در پي نفي و طرد يکديگر باشند )جوادي 

(. شايد بتوان دليل ترجيح سخن پسنديده بر 858، ص40، ج4831آملي، 

داشت: آبرو و شخصيت فقير گونه بيان انفاق همراه با اذيت و منت را اين

وگوي خوش، سبب تسکين او و تر از حفظ شکم وي است. گفتباارزش

تنها پاداش كه صدقه همراه با اذيت و منت نهعامل رشد است، درحالي

كه وي مالي كه انفاق معناست اينگر ندارد؛ بلکه بهاخروي براي انفاق

شده است و اين دو  شمارد و از درخواست سائل ناراحتشده را بزرگ مي

چراكه مؤمن بايد متخلق به  ؛فکر غلط بايد از دل انسان با ايمان دور شود

 .(838، ص0جق، 4882 ي،ئطباطبا. )ر.ك اخلاق خدايي باشد

گذشته از همة اينها، اصل بهتر بودن كلام نيکو از كمك همراه 

 شان اينتصور يبرخ واقعاًبسا با منت، آنچنان هم بديهي نيست و چه

از نبود آن همراه با بيان  باشد كه سير كردن شکم فقير حتي با منت،

 كنديمبرطرف را  توهمي نيتذكر قرآن چنرو خوش، بهتر است. ازاين

 .شودو در اين فرض، آيه اساساً از موضوع يادكرد بديهيات خارج مي

 بلاغية داراي نکت. 3ـ3

. شوندميهاي بلاغي، مقتضي آوردن كلامي بديهي گاهي انگيزه

تحقير، تعظيم، تحسين،  فضاي حاكم بر سخن مانندبراي نمونه، 

دارد تا سخني بديهي را به تنبيه و مانند آن، گوينده را بر آن مي

كه وقتي كسي كاري دون خبري بياورد، چنانة صورت يك جمل

( شصت سال سن گويند: تو )مثلاًبه او مي ،شأنش انجام داده باشد

( وزير اين مملکت هستي؛ يا به كسي كه بر اثر داري؛ يا تو )مثلاً
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شود: گفته مي ،اما خيلي برايش مهم نيست، تصادف ديگري را كشته

اين كسي كه كشته شده يك انسان است، پدر و مادر دارد، خانواده و 

رسد از عزيزاني دارد. در قرآن نيز برخي از آياتي كه بديهي به نظر مي

اصي در آن نهفته است. در ادامه به بلاغي خة مواردي است كه نکت

 پردازيم:بعضي از اين قبيل آيات مي

 اسلوب کنايه. 3ـ3ـ4

اي از آيات كه ممکن است در نگاه اول خيلي روشن به نظر نمونه

برسد، آياتي است كه با استفاده از اسلوب كنايه مطلبي را القا نموده 

إنَِّ »فرمايد: اعراف مي 12ة است. براي مثال، خداوند متعال در آي

الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ استْکَبْرَوُا عنَهْا لا تفُتََّحُ لهَمُْ أبَوْابُ السَّماءِ وَ لا 

حتََّى يلَجَِ الجْمَلَُ فيِ سمَِّ الخْيِاطِ وَ كذَلكَِ نجَزْيِ  الجْنََّةَيدَخْلُوُنَ 

رابر آن تکبر كه آيات ما را تکذيب كردند و در ب؛ كسانى«المْجُرْمِيِن

شود و ورزيدند، )هرگز( درهاى آسمان به رويشان گشوده نمى

مگر اينکه شتر از سوراخ سوزن ، گاه( داخل بهشت نخواهند شد)هيچ

 .دهيمگنهکاران را جزا مى گونهبگذرد. اين

كنون به آنها پرداخته شد، آنچه در  خلاف آيات ديگري كه تا بر

شريفه؛ بلکه ة شود، نه ظاهر آيمياينجا مصداق ذكر بديهيات تلقي 

لازمه مضمون آن است، به اين صورت كه وقتي ورود 

كنندگان و مستکبران به بهشت را مشروط به فرو رفتن شتر تکذيب

كند، در حقيقت مخاطب را به اين صرافت در سوراخ سوزن مي

 فرو»ة تر، جملعبارتي روشناندازد كه اين كار غيرممکن است. بهمي

اي بديهي است كه گزاره ،«شتر در سوراخ سوزن محال استرفتن 

قرآن آن را به صورت غيرمستقيم در بطن آيه نهفته است و با اندكي 

شود )طباطبائي، تأمل در سياق آن، انسان متوجه كنايي بودن آن مي

كاربرد كنايه در جايي است كه گوينده به هر . (445، ص3ق، ج4882

لفظي را ذكر كرده و رو كند. ازاينح دليل نخواهد به مطلب تصري

بر اين . (036، ص4834كند )هاشمي، لازم معناي آن را اراده مي

طور تبيين نمود كه منظور آيه، اين نيست توان آيه را ايناساس مي

كه حقيقتاً در مقام بيان محال بودن ورود شتر در سوزن خياطي 

بودن ورود باشد، بلکه خداوند با استفاده از كنايه، محال 

كنندگان به بهشت را به بهترين شيوه بيان فرموده است؛ تکذيب

بلاغت بيشتري  ،تر باشدبه قويچراكه هر مقدار وجه شبه در مشبه

شود و چون عبور شتر از سوراخ سوزن غيرممکن به مخاطب القا مي

كنندگان به بهشت با بالاترين اسلوب است، محال بودن ورود تکذيب

 شود.مي بلاغي منتقل

رسد ناظر به رفتاري از برخي اي كه بديهي به نظر ميگاهي بيان آيه

توجهي خود را نسبت به آن نکته به ظاهر هاست كه در عمل، بيانسان

ظاهر بديهي، مغفول گروهي از اند؛ يعني يك مطلب بهبديهي ثابت كرده

ما جعَلََ » فرمايد:احزاب مي 1مردم بوده است. براي مثال، خداوند در آية 

؛ خداوند براي هيچ كسي دو قلب در «اللَّهُ لرِجَلٍُ منِْ قلَبْيَنِْ فيِ جوَفْهِِ...

درون وجودش نيافريده است. شايد براي كسي چنين توهم شود كه ذات 

اقدس الهي، مطلبي ساده را بيان فرموده و روشن است كه هر انسان سالم، 

بايد گفت: اولاً منظور از قلب،  تنها يك قلب در سينه خود دارد. در پاسخ

قلب صنوبري كه معمولاً در سمت چپ بدن تعبيه شده نيست، بلکه 

نکته است كه دو باور نافي هم در يك جا جمع  تعبيري كنايي از اين

شوند، و اگر دو اعتقاد متنافى وجود داشته باشد، بايد بدانيم كه دو قلب نمي

الف هريك به يکى از آن دو اعتقاد به آن دو معتقد است؛ يعنى دو فرد مخ

دارند و ممکن نيست يك فرد به هر دو معتقد باشد؛ چراكه خداوند براي 

، 46ق، ج4882يك انسان دو قلب در سينه قرار نداده است )طباطبائي، 

معناي قلب صنوبري باشد؛ تفسير ديگري نيز (. ثانياً اگر هم به071ص

كند. طبق ظاهر بديهي را توجيه ميبراي آيه وجود دارد كه وجود مطلب به

)وجود دو قلب در  گفته برخي مفسران، در عصر نزول، چنين اعتقادي

سينه( در ميان برخي رواج داشت، و آيه در مقام رفع اين عقيدة نادرست 

نازل شد. طبق اين بيان، شأن نزول آيه چنين است كه در دوران جاهليت 

كرد كه داراى حافظه بسيار قوى مردى به نام جميل بن معمر زندگي مي

نمود كه در سينة من دو قلب وجود دارد و با هر كدام از آنها بود. او ادعا مى

رو مشركان قريش او را ذوالقلبين )صاحب فهمم! ازاينمى بهتر از پيامبر

ناميدند. در روز جنگ بدر كه مشركان فرار كردند، جميل بن دو قلب( مى

 شيهاكفشبود. ابوسفيان او را در حالى ديد كه  معمر نيز در ميان آنها

. ابوسفيان به او گفت: چه كرديبه پا فرار م يادر دست و لنگه يالنگه

خبر؟ گفت: لشکر فرار كرد. گفت: پس چرا لنگه كفشى را در دست دارى و 

كردم كه هر دو ديگرى را در پا؟! جميل گفت: متوجه نبودم و گمان مى

ت. معلوم شد با آن همه ادعا، چنان دست و پاى خود را لنگه در پاى من اس

، 3، ج4870فهمد )طبرسي، گم كرده كه به اندازه يك قلب هم چيزى نمى

هرحال، آية شريفه يا يك (. به446، ص41، ج4861؛ قرطبي، 506ص

تعبير كنايي است و يا براي رفع چنين اوهامي نازل شده كه براي آنان 

 چندان واضح نبوده است.



  33/ اسمعيل سلطاني بيرامي و...  حكمت يادكرد بديهيات در قرآن كريم 

انعام است كه ميان نابينا و  52مثال ديگر براي اسلوب كنايه، آية 

وَ  قلُْ هلَْ يسَتْوَيِ الأْعَمْى»فرمايد: اي برقرار كرده و ميبينا موازنه

؛ بگو: آيا نابينا و بينا مساويند؟ اين مفهوم در ظاهر خيلي واضح «البْصَيِرُ

خداوند خواسته با آيد كه است، ولي با دقت در سياق آيه، به دست مي

تعبير كنايي و در قالب استفهام توبيخي همسان نبودن پيامبر با ساير 

كه از سياق آن طورىمردم را نشان دهد؛ زيرا معناى اين جمله به

شود، اين است كه اگرچه من پيغمبر در بشر بودن مثل شما استفاده مى

د دعوت شود كه من شما را به پيروى خوهستم، ليکن اين دليل نمى

سبب اينکه خداى تعالى مرا بر خلاف شما، با وحى خود به نکنم. به

معارفى آشنا كرده است. بنابراين فرق من با شما مانند تفاوتى است كه 

گونه كه نابينا و بينا در عين اينکه در فرد بينا با فرد نابينا دارد. همان

حکم  حال، اوضاع و احوال آن دوانسانيت مشترك هستند، درعين

كند كه بايد شخص نابينا از بينا پيروى كند، جاهل نيز بايد از عالم مى

(. به بيان ديگر، برتر 87، ص7ق، ج4882متابعت نمايد )طباطبائي، 

بودن بينا نسبت به نابينا در قدرت تشخيص مسير و ضرورت 

گيري او كنايه از بصيرت پيامبر نسبت به مسير هدايت و دست

اهنمايي و دستگيري از مردم عادي است. بنابراين شايستگي او براي ر

 يك صنعت بلاغي )كنايه( باعث آوردن مطلب بديهي شده است.

 . اعتراف توبيخي3-3-3

خواهد مي ديگر داراي نکته بلاغي، مواردي است كه گويندهة نمون

در چنين ، براي امر واضحي از مخاطب، اعتراف توبيخي بگيرد

ع بداهت بيشتري داشته باشد توبيخ مواردي هر مقدار آن موضو

 بيشتري خواهد داشت.

عدم فهم مطلب ها به علت اي از توبيخ برخي انسانالف( نمونه

خيلي واضح، جملاتي در قرآن كريم است كه اگر انسان آن جملات 

راحتي قادر به درك آن خواهد بود. را به يك كودك بگويد، وي به

فرمايد: تو مي ي به پيامبربراي مثال، خداوند در آيات متعدد

توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى و نيز كران را نمى

إنَِّكَ لا »: كنند، صدا كنىتابند و پشت مىكه روى برميهنگامى

؛ 32: )نمل« وَ لا تسُمْعُِ الصُّمَّ الدُّعاءَ إذِا ولََّواْ مدُبْرِيِنَ تسُمْعُِ المْوَتْى

إنَِّما يسَتْجَيِبُ الَّذيِنَ »ديگري فرموده است: ة يا در آي. (50روم: 

؛ تنها (86)انعام: « يبَعْثَهُمُُ اللَّهُ ثمَُّ إلِيَهِْ يرُجْعَوُنَ يسَمْعَوُنَ وَ المْوَتْى

كنند، و ]اما[ مردگان را خداوند ]در شنوند، اجابت مىكسانى كه مي

و . شوندى[ برخواهد انگيخت؛ سپس به سوى او بازگردانيده مقيامت

(؛ 12)زخرف: « أفَأَنَتَْ تسُمْعُِ الصُّمَّ أوَْ تهَدْيِ العْمُيَْ»فرمايد: نيز مي

توانى سخن خود را به گوش كران يا كوران )اى پيامبر( آيا تو مى

كه مقصود از موارد يادشده، مردگان و كران و درصورتي برسانى؟

 ،شوديت ميشبهه بيان واضحات در قرآن تقو ،كوران ظاهري باشند

« عمي»و « صم« »موتي»گونه آيات، مقصود از كه در ايندرحالي

بلکه ، مردگان و كران و كوران ظاهري، جسمي و فيزيکي نيستند

قرآن كريم، حيات و مرگ و نيز ديدن و شنيدن را در معناي مجازي 

به كار برده است. از نظر قرآن كسي كه از شنيدن و ديدن حق 

و كور است. بر اساس آيات تنها كساني كند كر صرف نظر مي

آورند كه داراي را اجابت كنند و ايمان  توانند دعوت پيامبرمي

را بشنوند و آيات قرآنى در  گوش شنوا باشند تا سخنان رسول

افرادي كه قرآن ، اما گوش جان آنها نفوذ كند و درباره آنها بينديشند

ة انگار گوش شنوا و قواز آنان با عناوين يادشده نام برده است، 

منزله مردگاني آورند. ايشان بهاند و ايمان نمىانديشه را از دست داده

 هستند كه قدرت شنوايى و تدبر و تفکرشان از بين رفته است.

گونه كه از مردگان توقعى نيست، از اينها هم نبايد همانرو ازاين

دهد كه ر ميدستو توقعى وجود داشته باشد. گويا خداوند به پيامبر

سرى خود باقى خبرى و خيرهاين افراد را رها كند تا در جهل و بي

 .(153، ص1، ج4870بمانند )طبرسي، 

هايي را ب( همچنين خداي متعال در دسته ديگري از آيات، موازنه

دهد، كه در ظاهر روشن است و نيازي در قالب پرسشي ساده انجام مي

 تقَوْى أفَمَنَْ أسََّسَ بنُيْانهَُ علَى»ايد: فرمبه گفتن ندارد. براي مثال مي

شفَا جرُفٍُ هارٍ فاَنهْارَ بهِِ  منَِ اللَّهِ وَ رضِوْانٍ خيَرٌْ أمَْ منَْ أسََّسَ بنُيْانهَُ علَى

(؛ آيا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و 428)توبه: « فيِ نارِ جهَنََّمَ

ه اساس آن را بر كنار پرتگاه خشنودى او بنا كرده بهتر است يا كسى ك

فرمايد: ريزد؟ و يا ميسستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرو مى

« وَ الأْصَمَِّ وَ البْصَيِرِ وَ السَّميِعِ هلَْ يسَتْوَيِانِ مثَلَُ الفْرَيِقيَنِْ كاَلأْعَمْى»

و « نابينا و كر»[، حال (؛ حال اين دو گروه ]مؤمنان و منکران01)هود: 

است؛ آيا اين دو، همانند يکديگرند؟ در آية يادشده، دو « بينا و شنوا»

كند؛ يکي، آنهايي كه داراي بصيرت طايفة خاص از مردم را مقايسه مي

الهي هستند و ديگري، كساني كه چشم بصيرت خود را از دست 

 (.488، ص42ق، ج4882اند )طباطبائي، داده

توان چنين برداشت در خصوص آيات يادشده، مي طوركليبه



31  6151، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

كرد كه خداوند سبحان در اين آيات در مقام توبيخ گروهي از افراد 

اند، طريق ضلالت را در گمراه است كه باب هدايت را بر خود بسته

اند. به اند و بناي خود را بدون پايه و اساس بنيان نهادهپيش گرفته

بر عدم  علاوه اينکه خداوند با اين عبارات، درصدد تسليّ پيامبر

 هاست.پذيري برخي از انسانحق

 گيرينتيجه
. يکي از شبهات در رابطه با اعجاز بياني، وجود آيات حاوي مطالب 4

روشن و واضح در قرآن كريم است. در اين نوشتار از دو راه كلي و 

 بررسي موردي به اين شبهه پاسخ داده شده است.

بر زيبايي سخن طوركلي در اعجاز بياني بيشترين تأكيد . به0

توأم با رسايي بيان است. تناسب سخن با مقام و موقعيت شنونده و 

كننده مقدار رسايي آن است. اگر شنونده نياز به توضيح محيط، تعيين

داشته باشد توضيح سخن، حتي اگر آن سخن امر واضحي باشد، 

 منافاتي با اعجاز بياني نخواهد داشت.

توان آنها را در آيات قرآن، مي. با بررسي موارد ادعاي بداهت 8

كلي جاي داد: الف( در برخي آيات پندار بداهت وجود ة در سه دست

شود روشن نيست. ب( در كه انگاشته ميدارد و مطلب آيه آنچنان

ديگري از آيات، بيان مطلب واضح داراي حکمتي است كه ة دست

ر برخي دج( ذكر آن را معقول ساخته و متناسب با اعجاز بياني است. 

بيان مطلب واضح داراي نکته بلاغي خاصي مانند  ،ديگر از آيات

 سخن كنايي يا اعتراف توبيخي است.
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Abstract 
Within the ḥadīth compilations of both major Islamic schools (Shi'a and Sunni), 

narrations exist that condemn the practice of "Ḍarb al-Qur'an bi al-Qur'an". A 

conceptual analysis of this term and an assessment of the validity of these narrations 

are necessary, particularly regarding their potential to impede the interpretation of 

the Qur'an by the Qur'an (tafsīr al-Qur'an bi al-Qur'an) and the thematic 

interpretation of the Holy Qur'an (al-tafsīr al-mawḍūʿī), which are among the most 

important tools for discerning the intents of the Lawgiver within the Divine Book. 

This research seeks to examine the chains of transmission and the textual meanings 

of the "Ḍarb" narrations found in both Shi'a and Sunni sources, and to analyze the 

relationship between these narrations and the evidence supporting the authority of 

interpreting the Qur'an by the Qur'an and thematic interpretation, utilizing a 

jurisprudential and principles-based ijtihādī methodology. The most significant 

findings of this study are as follows: 1.These narrations are considered authentic 

from a transmission (sanad) perspective. 2. The condemned "Ḍarb" in these 

narrations means the failure to observe the established principles of interpretation, 

such as considering the general and the specific (al-ʿāmm wa al-khāṣṣ), the 

abrogating and the abrogated (al-nāsikh wa al-mansūkh), and the ambiguous and 

the clarifying (al-mujmal wa al-mubayyin), when extracting divine intents. The 

primary cause of this is separation from the Ahl al-Bayt (AS), who are the complete 

authorities on the Holy Qur'an . 3.These narrations do not impede the authority of 

interpreting the Qur'an by the Qur'an and thematic interpretation, provided that 

the complete principles of interpretation are observed and the perspectives of the 

Ahl al-Bayt (AS) are considered to the extent possible, based on the validity and 

content of the interpretive narrations. The most important innovation of this 

research is its methodological approach, which involves a jurisprudential and 

principles-based ijtihādī examination of these narrations- an approach not observed 

in previous studies. 

Keywords: Narrations on Ḍarb al-Qur'an, absolute terms in narrations, authority, thematic 

interpretation, Ijtihādī Method. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 بررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت تفسير موضوعي

 المصطفي العالميه جامعةفقه و اصول و دكتراي فقه و معارف، گرايش تفسير و علوم قرآن  1سطح /          سيدمحمدمهدي حسينيsmmhosseini1400@yahoo.com 

  azizikia@iki.ac.irدانشيار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  كياغلامعلي عزيزي

 77/10/0010پذيرش:                     07/07/0011دريافت: 

 چکيده

شناسي اين اصطلاح و اعتبارسنجي اين در مجامع حديثي فريقين رواياتي در ذم ضرب قرآن به قرآن وارد شده است. مفهوم

روايات از جهت احتمال مانعيت از تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي قرآن كريم كه بهترين ابزار براي دستيابي به مقاصد 

شارع در كتاب الهي است، ضرورت دارد. اين پژوهش درصدد بررسي سندي و دلالي روايات ضرب در احاديث خاصه و عامه و 

ترين نتايج ن به قرآن و تفسير موضوعي با روش اجتهادي فقهي و اصولي است. مهمنسبت اين روايات با ادلة حجيت تفسير قرآ

. مقصود از ضرب مذموم قرآن در اين روايات عدم رعايت 6. اين روايات به لحاظ سندي معتبر است. 6اين پژوهش عبارتند از: 

ترين عامل آن ج مقاصد الهي است كه مهمضوابط تفسير مثل ملاحظه عام و خاص و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبينّ در استخرا

. اين روايات مانع از حجيت تفسير قرآن به قرآن و موضوعي با 3عنوان عالمان كامل به قرآن كريم است. به جدايي از اهل بيت

ست. در حد ميسور از جهت اعتبار و مدلول روايات تفسيري ني بيترعايت كامل ضوابط تفسير و در نظر گرفتن ديدگاه اهل

 شود.هاي گذشته ديده نميترين نوآوري اين تحقيق، روش بررسي اجتهادي فقهي و اصوليِ اين روايات است كه در پژوهشمهم

  روايات ضرب قرآن، اطلاق روايات، حجيت، تفسير موضوعي، روش اجتهادي. ها:كليدواژه
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  34/ سيدمحمدمهدي حسيني و...  بررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت تفسير موضوعي

 مقدمه

ترين منبع هدايت تا روز قيامت در بسياري از عنوان مهمقرآن كريم به

موارد براي روشن شدن مقصود خداوند متعال نياز به توضيح و تفسير 

بيان و  معنايبه« فسر»، مصدر باب تفعيل از ماده «تفسير»ة واژ دارد.

 (. اين واژه521، ص1ق، ج4121است )ابن فارس، وضيح دادن ت

كه ويژگي البته همراه با مبالغه  ،«فسَر»معناي با مصدر ثلاثي مجرد هم

است  «كشف مقصود از لفظ مشکل»معناي غالبي اين باب است و به

ة واژ« تفسير قرآن»در تركيب  .(55، ص5ج ق،4141منظور، )ابن

غوي به كار رفته است و هر نوع بيان براي به همان معناي ل« تفسير»

آيد، حتي اگر شمار ميرفع غموض از معناي آيات قرآن كريم تفسير به

هاي لازم براي تفسير مورد قبول شارع و از مقوله روش بيان فاقد ويژگي

روايتي كاربرد اين واژه در  مؤيد اين ديدگاه،. تفسير به رأي ناصواب باشد

ه تفسير به رأي باطل هم مصداق تفسير شمرده است ك از امام صادق

شده است كه مفسر در صورت مطابقت با واقع غيرمأجور و در صورت 

 (.47ص، 4ج، 4832، عياشيمخالفت با واقع گناهکار است )

خود قرآن و ة هاي تفسير قرآن، تفسير به وسيليکي از روش

تفسير صحيح، ة آيات ديگر آن است. تفسير قرآن به قرآن در نظري

قرآن به همه قرائن متصل و منفصل آيات و ازجمله به رواياتي است 

كه مخصص عمومات و يا مقيد اطلاقات يا مبينّ اجمال آيات است 

 (.406، ص 0، ج4838ي، ي)بابا

و « ترتيبي»در تقسيمي ديگر به لحاظ اسلوب، تفسير قرآن به 

ه قرآن شود. تفسير ترتيبي تفسير آيه به آيتقسيم مي« موضوعي»

بيان »كريم و به ترتيب آيات است. تفسير موضوعي عبارت است از: 

ساختن مراد خداوند در  مفاد واژگان و عبارات آيات قرآن و آشکار

آيات مرتبط با آن و بر عه گيري از مجموموضوعي از موضوعات با بهره

، 4833)رجبي، « عقلايي و ادبيات عربيگوي وگفت اساس روش

وجود داشته  زمان نبي اكرمسلوب تفسيري  از هر دو ا (.444ص

نسبت به تفسير ترتيبي در طول تاريخ رواج  است، اما تفسير موضوعي

كمتري داشته و بيشترين آثار تفسير موضوعي مربوط به دوران معاصر 

. با تکامل معارف انسان و پديد آمدن سؤالات جديد، قرآن كريم است

اي با توجه به معارف در هر زمانهنيازمند تفسيرهاي صحيح و روزآمد 

شده براي بشر است. تفسير موضوعي و لازمه جديد حاصل

ناپذير آن، يعني تفسير قرآن به قرآن، روشي كارآمد براي اجتناب

گويي نيازهاي رسيدن به مقاصد الهي در قرآن كريم است و پاسخ

و جديد بشر در بسياري از موارد متوقف بر اين نوع تفسير و حجيت 

ترين مسئله اولين و مهم شده از اين روش است.اعتبار معارف حاصل

در تفسير موضوعي قرآن كريم حجيت و اعتبار اين روش تفسيري 

است. مقصود از حجيت و اعتبار جواز نسبت دادن معارف حاصل از اين 

روش تفسيري به خداوند متعال است. محققان براي اثبات اعتبار اين 

به قرآن و همچنين تفسير موضوعي به سيره روش تفسيري قرآن 

عقلايي بر درك مقصود متکلم به وسيلة كلمات ديگر او و امضاي اين 

اند )جوادي آملي، سيره به وسيله آيات و روايات متعدد استناد نموده

، 4، ج4832؛ رستمي، 407، ص0، ج4838؛ بابايي، 68، ص4، ج4838

؛ حجتي و احساني، 455-405، ص4838پور، ؛ يدالله486-481ص

(. اقتضاي اين ادله براي اثبات حجيت تفسير قرآن به قرآن و 4835

شدة اين تحقيق است. هاي پذيرفتهفرضتفسير موضوعي از پيش

هاي ذكرشده، بررسي موانع براي اثبات حجيت علاوه بر اقتضاي دليل

احتمالي حجيت اين روش تفسيري ضروري است. در مجامع روايي 

سنت به برخي از روايات در نظر ابتدايي، ممکن است مانع لشيعه و اه

ترين از اعتبار تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي به نظر رسد. مهم

كه از ضرب بخشي از قرآن به بخش  آنها يك دسته رواياتي است

ديگر نهي نموده است و در برخي از آنها اين عمل موجب كفر به 

بين اين  نوعي تنافيدر نظر ابتدايي  خداي سبحان معرفي شده است.

روايات با ادله اعتبار روش تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن 

و همين امر سبب مخالفت برخي از  آيدميتعارض به چشم 

پژوهشگران با اعتبار روش تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن 

 .(4863شيرازي،  آزار)بيشده است 

تفسير جيت آيا روايات ضرب مانع ح سؤال اصلي اين است كه

 قرآن به قرآن و تفسير موضوعي است؟

 سؤالات فرعي براي رسيدن به پاسخ سؤال اصلي چنين است:

. 0آيا روايات ضرب در احاديث فريقين به لحاظ سندي معتبرند؟ . 4

اين روايات ة رابط. 8مقصود از ضرب قرآن در اين روايات چيست؟ 

ن به قرآن و تفسير موضوعي به لحاظ حجيت تفسير قرآ لةبا اد

 تعارض بدوي يا تعارض مستقر چيست؟

اهميت اين تحقيق به جهت نياز غيرقابل انکار به تفسير 
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هاي روزافزون جامعه بشري موضوعي در جهت پاسخ به پرسش

است. نيازي كه با اكتفا به روش تفسير ترتيبي شايع در طول تاريخِ 

ذكرشده در  خطر بزرگهمچنين  رسد.تفسير قابل پاسخ به نظر نمي

براي ضرب بخشي از قرآن به بخش ديگر بيان روايت  برخي از اين

اطمينان اين روايات براي بررسي دقيق و تحليل مفهومي  ،شده است

 را ضروري ساخته است.از در امان بودن از خطر كفر 

بررسي نقد و »ة مستقل در اين زمينه مقال هاييکي از پژوهش

مضمون اين روايت ة است كه با مقايس (4835)ايازي، « قرآنضرب 

سنت معنايي مقيد از ضرب در روايات مجامع حديثي شيعه و اهل

قرآن ارائه نموده است كه با وجود جامع بودن تحقيق، هدف اصلي 

با شاهد گرفتن متن  بيتمعناشناسي ضرب قرآن در روايات اهل

و روش اجتهادي فقاهتيِ است سنت روايت در مجامع حديثي اهل

بررسي احاديث و ارتباط اين روايات با حجيت و اعتبار تفسير قرآن به 

 .قرآن و تفسير موضوعي در مرتبه دوم از اهتمام بوده است

معناشناسي تطبيقي حديث ضرب القرآن بالقرآن و ارتباط آن »مقالة 

دي (، به بررسي سن4881)قدسي و اميني تهراني، « با تفسير به رأي

روايات ضرب در فريقين پرداخته است و در ادامه رابطة معنايي ضرب 

قرآن را با تفسير به رأي مطرح نموده است. اين مقاله ناظر به ارتباط اين 

 روايات با حجيت تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي نيست.

اين پژوهش در پي بررسي اين دسته از روايات كه از آنها به 

شود، از جهت سند و دلالت و مانعيت از اعتبار تعبير ميروايات ضرب 

و حجيت تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن با روش اجتهادي 

فقهي و اصولي است و همين جهت نقطه تمايز اين تحقيق از ساير 

 اند.به آنها دست يافتهگان هايي است كه نگارندپژوهش

 . روايات ضرب در مجامع حديثي شيعه4

لى بن ابراهيم عن أبيه عن نضر بن سويد عن قاسم بن ع. 4ـ4

قال أبي: ما ضرب رجل، القرآن »قال:  عبداللهسليمان، عن أبي

  «كفر بعضه ببعض الاّ

كند كه فرمود: حکايت مى ان امام باقراز پدرش امام صادق

 «مگر آنکه كافر شد ،هيچ كس برخى از قرآن را به برخى ديگر نزد»

 .(680، ص0ج ق،4127 ،)كليني

عبدالله برقي، عياشي اين روايت با همين متن توسط احمد بن ابي

؛ صدوق، 040، ص4، ج4874 ،ي)برق و شيخ صدوق نقل شده است

 (.43، ص4، ج4832 ،ياشيع؛ 032، صق4126؛ 482، صق4128

 بررسي سند روايت

 ة راويانچراكه هم؛ بر تحقيق صحيح است بنا نقل كلينياز نظر سند، 

مورد توثيق دانشمندان سند غير از قاسم بن سليمان در كتب رجال 

وى توثيق صريحى در كتب ة اما قاسم بن سليمان، اگرچه درباراند، رجال

با توجه به چند اماره، اطمينان به وثاقت او حاصل اما  ،ذكر نشده است

و  يعنى حماد بن عيسى ،از اصحاب اجماع يدو نفر از اجلا. 4شود: مي

كتاب وى را نضر بن . 0. انداز او اخذ حديث كرده س بن عبدالرحمنيون

دانسته است كه فقط « صحيح الحديث»او را كند، نجاشى سويد نقل مى

به راوي ضعيف و روايت مرسله اعتماد  و احاديث معتبر را روايت كرده

شده حديث كه در كتب اربعه از او نقل  فراوانيموارد ة و در هم كندنمي

بنابراين ظاهر نقل كتاب قاسم بن . اش نضر بن سويد استواسطهاست، 

)ر.ك.  بودن قاسم بن سليمان است موثقسليمان توسط نضر بن سويد، 

. بر اساس برخي از مباني 8(. 1204، ص44جق، 4148شبيري زنجاني، 

سناد ة ادر سلسلشده از سوي گروهي از محققان وقوع اين راوي پذيرفته

و عدم وجود قدح در مورد او هم در اثبات  تفسير قميو  كامل الزيارات

 (.014ق، ص4103 ،)سيفي مازندراني موثق بودن كافي است

 يدر ابتدا ينيفقط اختلاف آن با نقل كل زيصدوق ن خينقل ش دو

 هستند. قيهر دو مورد توث زيسند ن يعنه ابتدايسند است و دو مرو

 بررسي دلالت روايت

شده كه  را معروف و شناخته« ضرب»ماده  بيشتر اهل لغت معناي

فارس ماده اند. ابندر فارسي است، ذكر نکرده« زدن»همان معناي 

را اصل واحد مشترك در همه موارد استعمالات حقيقي و « ضرب» 

(. مصدر 887، ص8، جق4121فارس، مجازي دانسته است )ابن

تأثير در دادن چيزي بر چيزي با شدت براي  معناي قراربه «ربضَ»

معناى درهم آميختن بهو همچنين  ،(007، ص0، ج4831آن )مدني، 

آميزند، و مخلوط كردن است، وقتى كه شير خوب و بد را با هم درمى

منظور، ؛ ابن80، ص7ج ،ق4128 ،د )فراهيديگوين« ضريب» به آن

يعنى چيزى را با  ،«يءب الشى بالشرَضَ» (.513، ص4جق، 4141

 (.426، ص0ج، 4875طريحي، ) آميختهم  چيز ديگر در

معناي كنايي متناسب با همان به« ضرَب»در روايت شريفه فعل 
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معناي لغوي به كار رفته است و مقصود از آن كنار هم قرار دادن 

بخشي از آيات قرآن در كنار بخش ديگر است. با وجود عدم ذكر قيد 

ار هم قرار نوع كن لفظي براي اين فعل كه به لحاظ مفهوم شامل هر

متصل ذيل روايت كه اين عمل ة شود، با توجه قريندادن آيات مي

في شده است، اطلاق نسبت به بسياري ربه خداوند مع مساوي با كفر

گيرد و فقط نسبت به افرادي از اين فعل شکل نمي« ضرب»از افراد 

ة كه با داعيِ متناسب با كفر، مثل تحريف معنوي قرآن به وسيل

 گيرد.گذاري در جامعه و مثل آن شکل ميي و بدعتفسير به رأت

روايتي طولاني را  ،محکم و متشابهة سيد مرتضي در رسال. 4ـ0

از تفسير نعماني نقل نموده است كه به جهت اهميت نکات موجود 

 قال»شود. روايت چنين است: در روايت، به طور كامل ذكر مي

 كتابه في عنه اللهرضي يالنعمان جعفر بن براهيما بن محمد بوعبداللها

: قال عقده، بن سعيد بن محمد بن حمداحدثنا : القرآن تفسير في

 مهران، بن سماعيلا عن الجعفي، يعقوب بن يوسف بن حمدا حدثنا

 جابر، بن سماعيلا عن يه،ا عن حمزه،بيا بن علي بن الحسن عن

 الله إنّ»: يقول الصادق محمد بن جعفر باعبداللها سمعت: قال

 أنزل و بعده، نبيّ فلا الأنبياء به فختم محمدّاً بعث تعالي و تبارك

 فيه حرمّ و حلالاً، فيه أحلّ بعده، كتاب فلا الکتب به فختم كتاباً عليه

 ،القيامة يوم إلي حرام حرامه و ،القيامة يوم إلي حلال فحلاله حراماً،

 في باقياً علَمَاً النبّيُّ وبعدكم وجعله قبلکم منَ وخبر شرعکم، فيه

 وعدلوا زمان كلّ أهل علي الشهداء وهم الناّس فتركهم أوصيائه،

 عاندوا حتيّ الطاعه، لهم وأخلصوا غيرهم واتبّعوا قتلوهم، ثمّ عنهم،

 نسَوُا وَ: »تعالي اللهّ قال .علومهم وطلبََ الأمر ولاه ولايه أظهر من

 أنهّم ذلك و ،«منِهْمُْ خآَئنِهٍَ علَيَ تطََّلعُِ تزَاَلُ ولَاَ بهِِ ذكُِّروُا ممَِّا حظَاًّ

 أنهّ يظنوّن وهم بالمنسوخ واحتجوّا ببعض، القرآن بعض ضربوا

 بالخاصّ واحتجوّا المحکم، أنهّ يرَوَن وهم بالمتشابه واحتجوّا الناّسخ،

 تأويلها في السبّب تركوا و الآيه بأولّ واحتجوّا العامّ، أنهّ وهم يقدرّون

 و موارده يعرفوا ولم يختمه، ما إلي و يفتح الکلام ما إلي اينظرو ولم

 الله، رحمکم وأضلوّا واعلموا، فضلوّا أهله، عن يأخذوه لم إذ مصادره،

المنسوخ،  من الناّسخَ عزوجلّ اللهّ كتاب من يعرف لم من أنهّ

 العزائم، من والرخّص المتشابه، من والمحکم العامّ، من والخاصّ

 ألفاظه في القرآن من والمبهم التنّزيل، وأسباب المدنيّ، و والمکيّّ

 والتأّخير، والتقّديم والقدر، القضاء علم من فيه وما والمؤلفّه، المنقطعه

 والسؤال الانتهاء، من والابتداء والباطن، والظاهر والمعميّ، والمبينّ

 لما والصفّه فيه، والجاري منه والمستثني والوصل، والقطع والجواب،

 ورخصه، وعزائمه والمفصلّ، منه والمؤكدّ بعد، ما علي يدلّ مماّ قبل

 فيه هلك الذّي وحرامه حلاله ومعني فرائضه وأحکامه، ومواضع

 ما علي و قبله ما علي والمحمول الألفاظ من والموصول الملحدون،

 هذه ادعّي معرفه ما ومتي. أهله من هو ولا بالقرآن بعالم فليس بعده،

 الکذبَِ  اللهّ علي مفترٍ مرتاب، كاذب فهو دليل بغير مدعٍّ الأقسام

 ،4831)شريف مرتضي،  المصير وبئس جهنمّ ومأواه ورسولهِِ،

 .تفسير نعماني( :به نقل از، 56-55ص

فرمود: شنيدم كه  گويد كه از امام صادقاسماعيل بن جابر مي

پيامبران او را آخرين  و فرستاد را محمد تعالي و تبارك خداوند»

نيست. كتابي بر او نازل كرد و  او از پس پيامبري هيچ و قرار داد

ها و حلال ،هاي آسماني را با آن خاتمه داد، در آن كتابكتاب

هايي قرار داد و حلال آن تا قيامت حلال است و حرام آن تا حرام

 شما از بعد و قبل افراد اخبار قيامت حرام است، در آن قانون شما و

 داد، اما قرار اوصياي خود در ماندهباقي علامت را آن رپيامب .است

 ها هستند،زمانة اوصياي آن حضرت را كه شاهدان بر اهل هم مردم

 كردند دنبال را ديگران و كشتند را آنها شدند، دور آنها از و كردند رها

حتي با كساني كه ولايت خود نسبت به آن  كردند، اطاعت آنها از و

واليان امر را اظهار كردند و علوم آنها را طلب كردند، دشمني كردند. 

اي از آنچه به آن تذكر داده شدند، فراموش و پاره»فرمايد: خداوند مي

براى ، «يابيكردند و پيوسته بر گروهي از خائنان از آنها اطلاع مي

ن از علم اوصيا، خودسرانه به تفسير قرآن اينکه اينان در اثر دور شد

اى كه نسخ اى ديگر زدند، به آيهاى از قرآن را به پارهپرداختند و پاره

اى متشابه به خيال اينکه ناسخ است، به آيه ،شده تمسك كردند

اى كه اى محکم است، به آيهتمسك كردند، به گمان اينکه آيه

مطلبى عام استدلال مخصوص به موردى معين است براى اثبات 

، به خيال اينکه آن آيه عام است، و به اول يك آيه احتجاج دكردن

ويل آن را رها نمودند و هيچ توجهى به آغاز و انجام أكردند، و علت ت

آيه ننموده، موارد و مصادرش را نشناختند، چون نخواستند به اهل 

 د ونقرآن رجوع نمايند، درنتيجه هم گمراه شدند و هم گمراه كرد

ناسخ و منسوخ را در  كه كسي كهـ  بيامرزد را تو خداوندـ  كه بدان

خاص را از عام، محکم را از متشابه،  شناسد ونمي خداوند كتاب

 در قرآن از مبهم و نزول اسباب مدني، و رخصت را از عزيمت، مکي

، تقديم و تأخير، قدرو  آنچه از علم قضا و آن منقطع و متصل كلمات
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قطع و ، سؤال و جواب، ابتدا و انتها، ظاهر و باطن، مجملمبينّ و 

و مستثنا منه و جاري در آن و صفت ما قبل از صفت مابعد و ، وصل

 حلال معناي ها و مواضع فرائض ومؤكد و مفصِّل و عزائم و رخصت

و موصول از الفاظ و  شوندمي هلاك ملحدان آن در كه حرام و

است  آن اهل از نه و است قرآن منددانش نه او محمول بر قبل و بعد،

و هر وقت كه ادعاي معرفت اين اقسام را كرد، او مدعي بدون دليل 

بندد و مي بر خدا و پيامبر دروغ كه است اهل شك دروغگوي و

 «جايگاه او جهنم است كه جايگاهي است.

 بررسي سند روايت

 روايت به جهت وجود احمد بن يوسف بن يعقوب كه توثيقي در مورد

حمزه بطائني كه او نيست و همچنين به جهت حسن بن علي بن ابي

از رؤساي واقفه و مورد تضعيف بسياري از دانشمندان رجال است 

، از جهت وثوق (084صق، 4120حلي، ؛ 550صق، 4121)كشي، 

به راويان فاقد اعتبار است، اما به جهت مضمون متعالي و موافق با 

در علوم قرآن كه از مفسران  قييعقل و وحي و مطرح نمودن دقا

غير معصوم در آن زمان مشابه آن ديده نشده است، امکان توثيق به 

 لحاظ مضمون آن وجود دارد.

 بررسي دلالت روايت

بررسي مبسوط دلالت اين روايت و فقرات مختلف آن فراتر از 

مربوط به پژوهش، جهات  گنجايش اين پژوهش است و فقط در حد

 شود.رح ميدلالت اين روايت مط

در ميان  قرآن را يادگار پيامبر اكرم در اين روايت امام صادق

امت و نشانة جانشينان خود معرفي نموده است كه علم كامل قرآن كه 

شامل جهات فراواني است، فقط نزد آنان است و بدون مراجعه به علم 

 طور كامل وجود ندارد. مردم بعدآنها امکان رسيدن به هدايت قرآن به

جاي عالمان حقيقي قرآن، به كساني مراجعه كردند از آن حضرت به

كه به دروغ خود را عالم به قرآن معرفي كردند و با كنار هم گذاشتن 

آيات و عدم فهم صحيح كه متوقف بر علوم فراواني بود كه از آن 

محروم بودند، هم خود گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند. نتايج 

 اين روايت قابل استفاده است. مهم زير از

كننده ارتباط معنايي آيات است، فهم خود ثابت . كلام امام4

صحيح عام بدون خاص، متشابه بدون محکم، منسوخ بدون ناسخ 

و... ميسور نيست. بنابراين تفسير صحيح قرآن نيازمند ضرب صحيح 

آيات به يکديگر است كه تمام جهات مذكور در آن مراعات شود، 

ري در نهايت سختي و براي غير اهل آن غيرممکن است و با كا

غير آنان  بيتطور كامل نزد اهلبه ،توجه به انحصار علوم يادشده

 توانند قرآن را صحيح تفسير نمايند.بدون مراجعه به آنان نمي

. روايت با دلالت التزامي بر عدم جواز و حجيت تفسير نادرست 0

تفسير قرآن به قرآن و چه تفسير  چه تفسير ترتيبي و چه ،قرآن

 كند.موضوعي دلالت مي

جز با مراجعه به  ،. دستيابي به تفسير كامل قرآن كريم8

زيرا احاطه به امور فراوان يادشده جز نزد ؛ ميسور نيست بيتاهل

 نيست. بيتاهل

شده در ضرب قرآن در اين روايت مقيد . جهات منفي مطرح1

روايت قبل تقييد فقط از جهات متناسب اطلاق روايت قبل است. در 

كند بيشتر است و عدم اما تقييدي كه اين روايت ايجاد مي، با كفر بود

آگاهي كافي در تفسير نيز سبب تحقق ضرب مذموم است. مثل 

اما با عدم آشنايي با عام و  ،اينکه مفسر بدون قصد بدعت و تحريف

علم و ة هم ،ابراينخاص و ناسخ و منسوخ سراغ تفسير قرآن برود. بن

هاي ذكرشده در روايت شرط عدم تحقق ضرب تفصيلة رعايت هم

 طورمذموم است. اين شرايط با وجود عدم مانعيت از تفسير قرآن و به

ت تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن، شرط حجيت يحج خاص

طور ويژه اين نوع تفسير را دشوارتر نموده است و مفسر تفسير و به

ام جهات ذكرشده را در صورت روشن شدن معناي موردنظر بايد تم

ه در صورت عدم وضوح موارد مذكور در تروايت ملحوظ قرار دهد. الب

روايت به لحاظ مفهومي جريان اصل برائت از لزوم رعايت آن شروط 

طور عدم اشتراط آن شرط در حجيت تفسير، با توجه به عدم و همين

ه جهت عدم روشن شدن برخي امکان تعطيل حجيت تفسير قرآن ب

 از شرايط ذكرشده در يك روايت بعيد نيست.

نيازي ترين وجهه ضرب قرآن كريم در روايت، احساس بي. مهم5

در تفسير قرآن كريم از جانب مخالفان آنان است. تفسير  بيتبه اهل

 بيتجانبه دارد كه فقط نزد اهلاي همهقرآن كريم نياز به احاطه

معناي تأييد ديدگاه دانشمندان اخباري در نفي مضمون به است، اما اين

بسندگي حجيت ظهورات قرآن كريم نيست، بلکه نفي ديدگاه قرآن

مطرح شده است.  بيتطور عمده از جانب مخالفان اهلاست كه به

البته استفاده اشتراط حجيت تفسير قرآن كريم بعد از استظهار اجتهادي 
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مراجعه به سنت معتبر كه روايات داراي  با ضابطه از آيات قرآن به

شرايط حجيت سندي و دلالي باشد، بعيد نيست. اگر كسي مدعي 

طور ظهور اين روايت در عدم جواز و حجيت تفسير قرآن كريم به

شود، اين اطلاق با آيات و روايات  مطلق براي غيرمعصومان

 شود.شود و از حجيت ساقط ميتجويزكننده تفسير مقيد مي

 سنتروايات ضرب در مجامع حديثي اهل .3
چنين روايت شده  سعد از پيامبر اكرمابنطبقات كبري در . 0ـ4

بنِْ قعَنْبٍَ قاَلَ: حدََّثنَاَ عبَدُْ مسَلْمَةََ قاَلَ: أخَبْرَنَاَ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ »است: 

شعُيَبٍْ عنَْ أبَيِهِ عنَْ ابنْيَِ العْزَيِزِ بنُْ أبَيِ حاَزمٍِ عنَْ أبَيِهِ عنَْ عمَرْوِ بنِْ 

كنَُّا بهِِ أشَدََّ  العْاَصِ أنََّهمُاَ قاَلا: ماَ جلَسَنْاَ مجَلْسِاً فيِ عهَدِْ رسَوُلِ اللَّهِ

اغتْبِاَطاً منِْ مجَلْسٍِ جلَسَنْاَهُ يوَمْاً جئِنْاَ فإَذِاَ أنُاَسٌ عنِدَْ حجُرَِ رسَوُلِ 

 رسَوُلُ اللَّهِ فلَمََّا رأَيَنْاَهمُُ اعتْزَلَنْاَهمُْ وَ يتراجعون فيِ القْرُآْنِ. الله

مغُضْبَاً يعُرْفَُ  خلَفَْ الحْجُرَِ يسَمْعَُ كلَامهَمُْ. فخَرَجََ علَيَنْاَ رسَوُلُ اللَّهِ

الغْضَبَُ فيِ وجَهْهِِ حتََّى وقَفََ علَيَهْمِْ ]فقَاَلَ: أيَْ قوَمِْ. بهِذَاَ ضلََّتِ الأمُمَُ 

ضرَبْهِمُِ الکْتِاَبَ بعَضْهَُ ببِعَضٍْ. إنَِّ  کمُْ باِختْلِافهِمِْ علَىَ أنَبْيِاَئهِمِْ وَقبَلَْ

القْرُآْنَ لمَْ ينَزْلِْ لتِضَرْبِوُا بعَضْهَُ ببِعَضٍْ ولَکَنِْ يصُدَِّقِ بعَضْهُُ بعَضْاً فمَاَ 

منِوُا بهِِ[. ثمَُّ التْفَتََ إلِيََّ وإَلِىَ عرَفَتْمُْ منِهُْ فاَعمْلَوُا بهِِ ومَاَ تشَاَبهََ علَيَکْمُْ فآَ

، ق4142سعد، )ابن« مأخَيِ فغَبَطَنْاَ أنَفْسُنَاَ أنَْ لا يکَوُنَ رآَناَ معه

عمرو بن شعيب از پدرش از دو فرزند عاص )هشام ؛ (416-415ص

در هيچ  كند كه گفتند كه ما در زمان رسول خداو عمرو( نقل مي

آن به خود بباليم به اندازه نشستن ما در  اي ننشستيم كه بهجلسه

 اللههاي رسولاي از مردم نزد خانهمجلسي در روزي كه عده

دادند. وقتي ما آنها را هاي قرآن را به يکديگر ارجاع ميشروع به آيه

ها صداي از پشت خانه ديديم از آنها كناره گرفتيم و رسول خدا

كه )از اين عمل( خشمناك لىدرحااز خانه ايشان شنيد. آنها را مي

هاى قبل از شما گمراه امت با همين كارفرمود: ند بيرون آمد و بود

ديگر اختلاف كردند و مطالب يکپيامبرانشان با ة شدند. آنان دربار

راستى سپس فرمود: به. كتابشان را به يکديگر زدند )و ارجاع دادند(

ديگر را تکذيب كه قرآن فرو فرستاده نشده تا برخى از آن برخى 

هاى آن برخى ديگر را كند، بلکه قرآن نازل شده تا برخى قسمت

تصديق كند. پس هرچه را از قرآن شناختيد بدان عمل كنيد و هرچه 

سپس ايشان به من و . را كه بر شما مشتبه بود، بدان ايمان آوريد

 .برادرم رو كردند و ما به خود باليديم كه ما را همراه با آن مردم نديد

روايت فوق با قدري اختلاف در  مسند احمد بن حنبلدر . 0ـ0

حدثنا أنس بن عيِاض حدثنا أبو حازم »عبارت چنين نقل شده است: 

بيه عن جده، قال: لقد جلستُ أنا وأخي اعن عمرو بن شعُيَب عن 

من  مشَيْخَةٌمجلسا ما أحُبُّ أن لي به حمُرَْ النَّعمَ، أقبلتُ أنا وأخي، وإذا 

جلوس عند باب من أبوابه، فکرهنا أن نفرق  اللهرسول صحِابة

من القرآن، فتماروَا فيها، حتى آية ، إذ ذكروا حجَرْةَبينهم، فجلسنا 

مغُضْبَا، قد احمر وجهه، يرميهم  اللهارتفعت أصواتهم، فخرج رسول

مهلا يا قوم، بهذا أهُلکتَ الأمُم من قبلکم، »بالتُّراب، ويقول: 

أنبيائهم، وضرَبهم الکتُبَُ بعضها ببعضَ، إن القرآن لم باختلافهم على 

ينزل يکُذَِّبُ بعضه بعضا، بل يصُدَِّق بعضه بعضا، في عرفتم منه 

عمرو بن شعيب از ؛ «فاعملوا به، وما جهلتم منه فردُُّوه إلى عاَلمِهِِ

كند كه من و برادرم در مجلسي بوديم كه پدرش از جدش نقل مي

كنم، ترين كالا( هم عوض نمي)كنايه از باارزش آن را با شتران سرخ

من و برادرم جلو رفتيم و در اين هنگام بزرگاني از اصحاب رسول 

كنار دري از درهاي منزل آن حضرت نشسته بودند، دوست  خدا

اي تنها گوشه ،نداشتيم كه جمع آنها جدا شود، به همين جهت

به ميان آمد و شروع اي از قرآن نشستيم، در اين هنگام سخن از آيه

به مجادله در مورد آن كردند و صداي آنها بلند شد، ناگهان رسول 

اش از غضب سرخ شده بود و به غضبناك بيرون آمد و چهره خدا

كه شنيد گروهى درباره هنگامى رسول خداپاشيد. آنها خاك مي

سبب اند، فرمود: همانا مردمان پيش از شما بهقرآن اختلاف كرده

كارى هلاك شدند، بعضى آيات كتاب خدا را به بعضى آيات  چنين

ديگر زدند. بدانيد كه قرآن نازل شد تا بعضى از آن بعضى ديگر را 

تصديق كند. پس برخى از آيات آن را با برخى ديگر تکذيب نکنيد. 

دانيد، بيان كنيد و آنچه را كه نسبت به آن آگاهى آنچه از آن مى

 ذار نماييد.نداريد، به داناى آن واگ

دو روايت ديگر با همين مضمون يکي مختصر و ديگري با تفصيل 

كثير احمد بن حنبل آمده است و همچنين اين روايات را ابن مسند بيشتر در

ق، 4146حنبل، با طرقي غير از اين طريق در تفسير خود آورده است )ابن

 (.800، ص0جق، 4148كثير، ابن؛ 035، ص6ج؛ 400، ص4ج

 دي رواياتبررسي سن

دو روايت فوق اگرچه از سوي برخي از علماي عامه با توجه به مباني 

رجالي عامه صحيح شمرده شده است، اما با توجه به عدم ثبوت وثوق 
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طور عدم ثبوت وثوق دانشمندان رجالي آنها بيشتر روايان عامه و همين

 راهي براي اثبات صحت روايات از طريق توثيق روات وجود ندارد. دو

راه ديگر براي اعتباربخشي به روايات مجامع حديثي عامه وجود دارد. 

راه اول ثبوت استفاضه روايت به جهت كثرت روات در هر طبقه است 

و راه دوم حصول وثوق به متن روايت به جهت قرائن خارجي، مثل 

بخش نقل روايت در منابع شيعه به همان شکل و يا قوت اطمينان

هاي متعدد اين روايت، احتمال حصول استفاضه در متن. با توجه به نقل

نقل اين حديث محتمل است. همچنين با وجود اختلاف و اضطراب در 

در علت  برخي از امور فرعي در اين روايات، سخن پيامبر اكرم

هاي قبل با عقل و نقل و نقل تقريباً يکسان نقل شده گمراه شدن امت

هاي متعدد سبب ظن است. يکسان بودن كلام آن حضرت در نقل

شود. مجموعة اين نکات قوي به صدور اين مضمون از ايشان مي

امکان اعتبار مضمون اين روايت را تقويت نموده است. با اين حال، 

تبار نيازمند تحقيق بيشتر است. در هر حال استناد به پذيرفتن قطعيِ اع

 عنوان مؤيد بدون شك صحيح است.اين روايت به

 بررسي دلالت روايات

در روايت دوم مقصود از خاك پاشيدن به آنها يا كنايه از سرزنش و 

. ملامت است و يا رسمي در عرب براي سرزنش بوده است

آمده است كه  ميرالمؤمنينشبيه اين جمله در كلام اگونه كه همان

، به صورت چاپلوسان خاك «احثوا التراب علي وجوه المداّحين»

بپاشيد. اين روايات ضرب بعضي از قرآن به بعضي ديگر را سبب 

هاي قبل معرفي نموده است. كنار هم هلاكتي همانند هلاكت امت

قرار دادن آيات بايد براي تصديق نباشد و نه تکذيب و در مواردي 

جاي موافقت دو آيه با هم براي كسي قابل فهم نيست، بايد به كه

نسبت دادن تناقض سکوت كند و علم آن را به اهلش واگذارد. اين 

طور با معارف عقلي و نقلي سازگار است و در اين صورت مضمون به

عنوان شارح و يا مقيد اطلاق روايت اين مضمون در اين روايات به

مجامع شيعه قابل قبول است. اين نکته شده در روايات اول نقل

 است. (4835)ايازي، « نقد و بررسي ضرب قرآن»ة هدف اصلي مقال

 «ضرب قرآن»شده در معناي . احتمالات مطرح3
 موارد مهمكه به وجود دارد احتمالات متعددى در معانى اين احاديث 

 كنيم.آن اشاره مى

 . منع از همه انواع ضرب قرآن به قرآن4-3

در روايت شريف مقصود باشد، « ضرب»ن احتمال اين است كه اطلاق اولي

و هرگونه كنار هم قرار دادن دو آيه يا بيشتر مشمول كفر به خداوند و به 

دلالت التزامي ممنوع باشد. با اين برداشت از آيه، تفسير قرآن به قرآن و 

ر شود. دتفسير موضوعي نيز از شمول اين منع و خطر بزرگ استثنا نمي

 اين صورت، اين روايت مانع از حجيت اين دو نوع تفسير است.

يکي از شروط حجيت خبر عدم  ،در بحث حجيت خير واحد

مخالفت آن با قرآن كريم و سنت قطعي است. با وجود آيات متعددي 

ة طور سيرنمايد و همينكه بر حجيت تفسير قرآن به قرآن دلالت مي

اطلاق روايات ضرب در  بر اين روش تفسيري، قطعي معصومان

صورت ثبوت و عدم تقييد به روايت مقيده، هم به اين وسعت مخالف 

به  ،كتاب و فاقد حجيت است. به فرض حجيت ذاتي اين اطلاق

بر حجيت تفسير قرآن به قرآن، روايات  لجهت معارضه با روايات دا

دوم به جهت موافقت با كتاب بر روايات ضرب ترجيح داده ة دست

 شود.آنها با تعارض ساقط مية و حجيت اطلاق گستردشود مي

وجه هيچبنابراين اين احتمال اول قابل قبول نيست و اين روايات به

 مانع از حجيت تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي نيست.

 . تأويل متشابهات3-3

معناى حديث )ضرب وليد استاد شيخ صدوق در پاسخ سؤال از الابن

اى معناى حديث اين است كه كسى در تفسير آيه»گويد: ميالقرآن( 

 (.482صق، 4128صدوق، « )ديگر جواب دهدة به تفسير آي

وليد به مرحوم صدوق الفرمايد: پاسخ ابنعلامه طباطبائي مي

كمى ابهام دارد، و دوپهلو است، چون ممکن است مقصودش روشى 

را به جنگ  ايآيهمعمول در بين اهل علم باشد كه در مناظرات خود 

كنند ويل مىأاندازند، و با تمسك به يکى، ديگرى را تاى ديگر مىآيه

ممکن است مقصودش اين باشد كه كسى معناى يك آيه را از  نيزو 

 هد.وردنظرش قرار دة مرا شاهد بر آي آنهاآيات ديگر استفاده كند و 

ض الوليد معناى اول باشد درست است، و ضرب بعاگر منظور ابن

قرآن به بعض ديگر است و اگر معناى دوم مقصود باشد، سخن 

)طباطبائي،  كنندباطلى گفته و دو روايت نامبرده آن را دفع مى

 (.34ص، 8ج، 4147

 رسد.الوليد درست به نظر ميديدگاه علامه طباطبائي در مورد پاسخ ابن

 مرحوم فيض كاشانى هم بر آن است كه شايد منظور از روايات



  13/ سيدمحمدمهدي حسيني و...  تفسير موضوعيبررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت  

، تأويل برخى متشابهات قرآن به بعضى معانى بر «القرآن ضرب»

 بدون شنيدن از اهل قرآن، نور و هدايت الهياساس هواى نفس 

 .(4731، ص8جق، 4126 ،)فيض كاشاني باشد

 مقاصد آيات . خلط بين مقامات و3-3

ضرب القرآن » اين روايات عبارت»معتقد است: ئي علامه طباطبا

قرار داده،  «تصديق بعض القرآن بعضا»را در مقابل « بعضه ببعض

اين است كه كسى بين  «ضرب القرآن»شود منظور از معلوم مى

خلط كند و در ترتيبى كه بين مقاصد  ،مقاماتى كه معانى آيات دارند

محکم را متشابه و متشابه را محکم  هست اخلال وارد آورد، مثلاً

 شود.بداند و يا خطاهايى از اين قبيل مرتکب 

پس تکلم به رأى پيرامون قرآن و قول به غير علم كه در 

كه در اين روايات  «ضرب بعض القرآن ببعض» روايات گذشته بود و

خواهند يك چيز را بفهمانند و آن اين است كه براى آمد، همه مى

 ييد.ن از غير قرآن استمداد نجودرك معناى قرآ

تفسير نعماني ي در تأييد معناى مزبور، روايت ئمه طباطباعلا سپس

 .(38، ص8جق، 4147 كند )طباطبائي،را نقل مي امام صادق از

نيز همين معنا را براي روايات ضرب  الله جوادي آمليآيت

 (.88ص ،4، ج4838)جوادي آملي،  .است برگزيده

انجام شد، روشن شد تفسير نعماني از روايت با استظهاري كه 

بسندگي است كه اين ترين وجهه ضرب قرآن همان قرآنكه مهم

 جهت مورد تصريح علامه طباطبائي قرار نگرفته است.

 . مقارنه بين آيات به قصد ايجاد فتنه1-3

ي احتمال ديگري ئاستاد عميدزنجانى بعد از نقل كلام علامه طباطبا

ضرب القرآن بعضه »ممکن است مراد از »كند: ح ميگونه مطررا اين

منظور ابراز اى به آيات ديگر، بهمقارنه آيات و ارجاع آيه« ببعض

 شد.اختلاف و تضاد بين آيات و ايجاد فتنه در دين خدا با

واحتجوّا »ة اين معنا، گرچه با روايات اخير )بنابراين كه جمل

قبلى باشد( سازگار ة لعطف تفسيرى جم« بالمنسوخ و هم يظنوّن...

 روايت اول، كه صريحاً تر، مخصوصاًنيست، ولى روايات پيش

ضرب القرآن بعضه »ضرورى ة را نتيج« تکذيب القرآن بعضه بعضا»

در  ، اماكندقرار داده است، احتمال مزبور را تقويت و تأييد مى« ببعض

و احتجوّا بالمنسوخ و هم »ة روايات اخير، احتمال استيناف در جمل

 يد.نماضعف احتمال مزبور را از نظر اين روايت جبران مى ،«ن...يظنوّ

كفر ئلة اى كه در روايات فوق بايد مورد توجه قرار گيرد، مسنکته

« ضرب القرآن بعضه ببعض»كسانى است كه اقدام به اين عمل 

 ست.تصريح شده اان در روايات، بدكه ايگونهنمايند؛ بهمى

گاه معناى تفسير غلط قرآن، هيچ، به«ضرب قرآن»ترديد، عمل بى

تواند مفسر قرآن را تا سر حد موجب كفر مفسر نخواهد بود. آنچه مى

آن انکار آيات قرآن و تکذيب آنها ة كفر بکشاند، عملى است كه لازم

به آن معنا كه گفته « ضرب القرآن بعضه ببعض»باشد. پرواضح است 

چنين عمل كفرآميزى بوده، انکار وحى و آيات الهى را  شد، مستلزم

 (.828-820، ص4878)عميدزنجاني،  «دربر خواهد داشت

اخير، احتمال آخر را  برخي از پژوهشگران با ذكر سه احتمال

احتمال دو احتمال قبل را نيز ممکن شمرده است  ،اظهر و با اين حال

مربوط به تفسير كه در صورت اجمال روايت از حجيت ساقط و غير

 (.68، ص4830، اصفهاني قرآن خواهد بود )رضايي

شده در كلام استاد عميدزنجاني احتمال مطرحگان به نظر نگارند

اما  ،گرچه خود يکي از معاني قابل قبول در مورد روايات ضرب است

با كلام علامه  وجه نهايي مذكور در كلام ايشان،رسد به نظر مي

زيرا تحريف معنوي آيات قرآن به نحو ؛ است ي نيز قابل جمعئطباطبا

بدعت در دين  ،ي نيز اگر عمدي باشدئمذكور در كلام علامه طباطبا

اين حي از اين جهت در كلام و موجب كفر خواهد بود. بنابراين مرجّ

كلام مرجحّ اما  ي وجود ندارد،ئنسبت به كلام علامه طباطبا محقق

 است. امام صادقاز تفسير نعماني روايت موافقت با علامه 

. حمل آيه بر معناي عرفي و لغوي بدون توجه به قرائن 5-3

 عقلي و نقلي

بعد از مطرح كردن در بحث حجيت ظهورات قرآن  شيخ انصاري

 سه معنا را احتمال داده است. آنبراي روايات تفسير به رأي، 

حمل لفظ  ،معناي اول حمل لفظ بر خلاف ظاهر و معناي دوم

دو احتمال به جهت رجحان در نظر قاصر خودش است و يکي از  بر

معناي سوم حمل لفظ بر معناي عرفي و لغوي بدون توجه به قرائن 

 عقلي و نقلي است.

شيخ انصاري براي حمل تفسير به رأي بر سه معناي مزبور 

تفسير در  شاهد روايي هم ذكر كرده است كه روايت از امام صادق

بنابراين نزد ايشان مراد  وم دانسته است.را شاهد بر معناي س نعماني
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از ضرب قرآن به قرآن حمل الفاظ قرآن بر معناي عرفي و لغوي 

 .بدون توجه به قرائن عقلي و نقلي است

با توجه به اعم بودن معناي تفسير به رأي گان به نظر نگارند

نسبت به ضرب قرآن، يکي از مصاديق تفسير به رأي، ضرب قرآن 

كه مقايسه و ، درصورتي(4881تهراني،  و اميني قدسير.ك. ) است

مقارنه بيش از يك آيه مطرح باشد. در مواردي كه بين دو آيه و يا 

اي عقلي و يا عرفي بيشتر جمعي عرفي وجود داشته باشد كه قرينه

بر خلاف آن وجود داشته باشد، التزام به اين جمع عرفي بدون توجه 

 رأي حرام و ضرب قرآن است.مذكور مصداق تفسير به ة به قرين

 . تفسير به رأي و جمع در موارد تعارض ظاهري بدون نص6-3

علامه مجلسي دو احتمال فوق را معناي اظهر در روايت ضرب دانسته است 

گونه تفسير كه علماي عامه و برخي از علماي خاصه قرآن كريم را اين

ا جمع صحيح بين نمايند. وظيفه در اين موارد توقف تا رسيدن تفسير يمي

 .(485، ص48ج ق،4126است )مجلسي،  بيتآيات از سوي اهل

اشکال احتمال اول اين است كه تفسير به رأي معناي عامي 

 ،زيرا در معناي روايت؛ شوددارد كه شامل غير ضرب قرآن نيز مي

حتماَ بايد بيش از يك آيه مطرح باشد، اما تفسير به رأي در مورد 

 يك آيه نيز متصور است.

در مورد تعارض ظاهري بين آيات نيز اگر از موارد وجود جمع 

ة مطلق و آية خاص و آية عام و آية عرفي بين آيات باشد، مثل آي

محکوم، در چنين مواردي لزوم توقف تا ة حاكم و آية مقيد و آي

بر مبناي برخي از مبتني بيتز سوي اهلا ستيابي به نصد

يعني عدم حجيت ظواهر قرآن است كه در علم  ،دانشمندان اخباري

اصول عدم صحت اين مبنا روشن شده است و اين نتيجه نيز 

نادرست خواهد بود. اما اگر مقصود مواردي باشد كه جمع عرفي بين 

وردي در آيات قرآن آيات به نظر نرسد، به فرض وجود چنين م

زيرا آيات قرآن به لحاظ اصل صدور ؛ سخني صحيح خواهد بود

توقف تا بيان ة قطعي هستند و در صورت وجود چنين موردي وظيف

 جمع از سوي عالمان اصلي قرآن كريم است.

 احترامي ظاهري به قرآن. بي7-3

 ،معناي لغوي ضرببا توجه به در مقابل معناي قبلي، مه مجلسيعلا

زدن بر  ر با ذكر دو مصداقِتضعيفعنوان احتمال را بهاحتمال ين ا

ي به هم زدن قرآن براي رفع غبار تاحترامي و يا حقرآن به جهت بي

 را مطرح نموده است. از آنکه با تعظيم قرآن منافات دارد

اشکال مصداق اول ذكرشده در كلام ايشان خلاف ظاهر بودن اين 

در حديث است؛ زيرا در هر « بعضه ببعض»احتمال با توجه به عبارت 

معنايي بايد دو جزء از قرآن مطرح باشد. اشکال مصداق دوم كه به نحو 

 تر به مصداق اول هم وارد است، عدم مناسبت اين كار با كفر است.ضعيف

 . تفسير متشابهات و مجملات با متشابهات و مجملات8-3

تفسير به رأي استاد سيفي مازندراني معناي روايات ضرب را 

 معنايي خاص دانسته است.به

به نظر ايشان مراد از ضرب بخشي از قرآن به بخشي ديگر اين 

است كه متشابهات و مجملات قرآن با آياتي ديگر كه آنها هم 

كه تفسير پيوسته بايد متشابه و يا مجمل هستند تفسير شوند، درحالي

 با آيات محکم و مبينّ از نظر معنا صورت پذيرد.

چنين مفسري به گمان خودش از تفسير به رأي پرهيز كرده 

اول و هم ة كه هم آيدرحالي ،است و تفسير قرآن با قرآن نموده است

 دوم را تفسير به رأي نموده است.ة آي

اين محقق اين معنا را مستفاد از معتبره قاسم بن سليمان دانسته است و 

 ل بر همين معنا نموده است.كلام استاد شيخ صدوق در تبيين اين روايت حم

با حمل روايت بر را  ئيتبيين علامه طباطباايشان  ،در ادامه

در فهم مراد از كلام  ناتفسير به رأي و عدم استمداد از معصوم

زيرا ايشان مراد از روايت را استمداد از ؛ ه استردشم سازگارناوحي 

ه سخنان غير قرآن در فهم قرآن دانسته است كه اين غير با توجه ب

كه به قرينه اليحشود؛ درهم مي ديگر ايشان شامل امامان معصوم

بخشي از قرآن  ،در تفسير نعماني مراد از ضرب روايت امام صادق

به بخشي ديگر همان تفسير به رأي با معناي خاصي كه ذكر شد و 

 در فهم متشابهات و مجملات قرآن است عدم رجوع به معصومان

 (.018ـ012ص، ق4103)سيفي مازندراني، 

عنوان در معناي روايات ضرب به اين محققرسد آنچه به نظر مي

سخني  است، با آنکهنوعي خاص از تفسير به رأي مطرح نموده 

در  پسنديده و موافق با معتبره قاسم بن سليمان و روايت امام صادق

يکي از مصاديق ضرب تفسير به اخص و اما ، تفسير نعماني است

صار مصداق به حقرآن بر بخشي ديگر است كه دليلي بر انبخشي از 

ي از ئاين مورد وجود ندارد، به علاوه اينکه مقصود كلام علامه طباطبا



  16/ سيدمحمدمهدي حسيني و...  تفسير موضوعيبررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت  

محکم دانستن متشابه و اشتباهاتي از اين قبيل كه يکي از مصاديق آن 

همين معناي مورد نظر  تواند مبينّ دانستن مجمل باشد، ظاهراًمي

است. بنابراين كلام ايشان بخشي از كلام ني مازندرا استاد سيفي

ي است و مصاديق ديگري هم در كلام علامه مذكور ئعلامه طباطبا

 اند.است كه استاد سيفي آنها را ذكر نکرده

خارج دانستن ي به ئتر، نقد ايشان بر علامه طباطبااما امر عجيب

زيرا علامه ؛ از مدلول روايات ضرب است عدم رجوع به معصومان

معناي مورد نظر خود روايت تفسير نعماني را ي در استشهاد بهئطباطبا

 كه در آن كنار گذاشتن مفسران واقعي مطرح است. ستذكر كرده ا

 ست.البته ايشان تصريح به اين نکته ننموده ا

ي گرچه حجيت ئعلامه طباطبامورد غفلت اين است كه ة نکت

بايي از تفسير قرآن اما هيچ ا داند،سنت را در طول حجيت قرآن مي

بعد از تفسير قرآن به قرآن ندارد و اين رويه از ة به سنت در مرحل

ايشان حتي در سوق دادن تفسير آيات در موارد احتمال چند وجه در 

 مشهود است. الميزانخوبي در تفسير ارزشمند معناي آيات به

 . تقطيع و تلفيق اختراعي آيات9-3

ضرب بخشي از قرآن به بخشي  برخي از محققان معاصر مراد از

اي جديد ديگر را تقطيع آيات و بعد از آن تلفيق دلخواه و اختراع آيه

ة از آيات و مدرك قرار دادن آن براي يك مذهب يا مسلك يا عقيد

 (.02، صق4144)فاني اصفهاني،  نادرست دانسته است

اگرچه با ظاهر روايت سازگاري خوبي  ،معناي مذكور در كلام ايشان

 ضرب به اين معنا وجود ندارد.روايات ولي دليلي بر انحصار مصداق  ،دارد

شده فوق در كلام محققان، غير از گانه مطرحاز احتمالات نه

احتمال اول و ششم، هفت احتمال ديگر، البته با تقييدي كه در برخي 

 قرآن وان مصاديق ضرب عنوبه موارد به كلام محققان اضافه شد،

ة انواع مختلفي از تفسير به رأي قابل قبول است و اطلاق روايت هم

مه در كلام علا ترين معنا،شود كه البته جامعاين مصاديق را شامل مي

كلام  طورهمينو  ايشاناما آنچه در كلام ، ي مذكور استئطباطبا

روايات  تأكيد بر اين است كه در ،فيض كاشاني جاي آن خالي است

مطلق تفسير به رأي مطرح نيست، بلکه قسمي از تفسير به  ،ضرب

رأي مقصود است كه از بيش از يك آيه در آن استفاده شده باشد؛ زيرا 

در اين فرض است كه ضرب بخشي از قرآن به بخش ديگر صادق 

است و اگر صرفاً يك آيه از قرائن مقامي و عقلي و نقلي جدا شود و 

ا واژگونه از آن مطرح گردد، گرچه نوعي تفسير به تفسيري ناقص و ي

 باشد، ولي ضرب بعضي از قرآن به بعضي ديگر نيست.رأي حرام مي

در  بيتترين وجهه ضرب قرآن به قرآن جدا شدن از اهلمهم

يك از احتمالات فوق به آن تفسير قرآن كريم است كه در هيچ

ه دانشمندان اخباري تصريح نشده است و البته اين معنا تأييد ديدگا

 در نفي حجيت تفسير قرآن كريم از سوي غيرمعصومان نيست.

 گيرييجهنت
. روايات ضرب قرآن هم در مجامع حديثي شيعه و هم مجامع حديثي 4

 سنت وارد شده است و به لحاظ سندي اعتبار آن ثابت است.اهل

. در روايت تفسير نعماني كه به لحاظ سندي با توثيق مضموني 0

بل قبول است، وجهه اصلي ضرب مذموم قرآن، تفسير استقلالي قا

است. تفسير قرآن نياز به معارف  بيتقرآن بدون مراجعه به اهل

فراواني در مورد جايگاه و مقامات آيات است كه مدعيان علم تفسير از 

اند. تفسير صحيح نيازمند از بيشتر آن محروم بوده بيتمخالفان اهل

شده در اين روايت و هاي معرفييح آيات با ملاكمقارنه و ضرب صح

 بيتامثال آن است و مفسر قرآن اگر در حد امکان به ديدگاه اهل

 مراجعه نمايد، در استظهارات اجتهادي خود از قرآن كريم معذور است.

. اطلاق روايات ضرب هيچ منافاتي با اعتبار و حجيت تفسير 8

ة و به فرض منافات با ادل قرآن به قرآن و تفسير موضوعي ندارد

اول به جهت مخالفت با آيات قرآن كريم اطلاق آن ة حجيت در درج

فاقد حجيت ذاتي و در فرض تسلم حجيت به جهت معارضه با 

 روايات حجيت از اعتبار ساقط خواهد شد.

. ضرب مذموم از جهت انگيزه و چگونگي ضرب داراي 1

زه، مقايسه آيات به اقسامي است كه بدترين نوع آن از جهت انگي

جهت تکذيب آيات ديگر و تقطيع و تلفيق اختراعي آيات به قصد 

بعدي ة اين دو كفر است. مرتبة گذاري در دين است كه نتيجبدعت

تر آن تأويل مقارنه بين آيات به قصد ايجاد فتنه و مراتب پايين

تفسير به رأي و حمل  متشابهات، خلط بين مقامات و مقاصد قرآن،

ر معناي عرفي بدون توجه به قرائن عقلي و نقلي، جمع عرفي آيه ب

در موارد تعارض ظاهري بر خلاف قرائن عقلي و نقلي، تفسير 

هاي متشابهات و مجملات با متشابهات و مجملات بدون انگيزه

عنوان عالمان به بيتيادشده است. جدايي و استغناي از اهل

 ضرب مذموم است. مراتبة حقيقي به قرآن كريم سبب اصلي هم
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Abstract 
The Qur'anic narrative of God's speech to Prophet Moses (AS) in the valley of 

Ṭuwā contains educational content pertaining to the doctrinal principles of 

Monotheism (Tawḥīd), Resurrection (Maʿād), and Prophethood (Nubuwwah). 

Employing a descriptive-analytical method and based on selected exegeses from 

both major Islamic schools with an educational-social approach—namely Tafsīr 

al-Namūneh and Min Waḥy al-Qur'ān from the Shi'a tradition, and Fī Ẓilāl al-

Qur'ān and Al-Tafsīr al-Wāḍiḥ from the Sunni tradition—this research 

analyzes the most prominent educational-doctrinal points within the 

aforementioned narrative. Based on the findings, the content of this narrative 

can be explained according to the following educational objectives: Pertaining to 

the principle of Monotheism (Tawḥīd): "Understanding the role of tribulations 

in the continuity of human education and guidance by God"," Comprehending 

the necessity of heartfelt trust in God's absolute power and wisdom", 

"Comprehending the necessity of devotion to God through invocations (adhkār) 

and deeds on the path of divine education and guidance."   Pertaining to the 

principle of Resurrection: "Understanding the reason for the concealment of the 

time of the Day of Judgment", "Comprehending the origin of the denial of the 

Resurrection and the necessity of avoiding being influenced by its deniers." 

Pertaining to the principle of Prophethood: "Understanding how God removes 

all deficiencies of the prophets to ensure their success in educating humanity" 

,"Understanding the outcome of the prophets' call (daʿwah)." 

Keywords: Exegeses of the Two Schools (Tafāsīr al-Farīqayn), Min Waḥy al-Qur'ān, Al-Tafsīr 

al-Wāḍiḥ, Tafsīr al-Namūneh, Fī Ẓilāl al-Qur'ān. 

10.22034/marifat.2025.5001471 

20.1001.1.10236015.1404.34.4.5.9 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_معرفت/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.5.9
file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_معرفت/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.5.9
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1404.34.2.7.7
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1404.34.2.7.7
https://doi.org/10.22034/marifat.2025.5001436
https://doi.org/10.22034/marifat.2025.5001436
file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_معرفت/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.5.9
https://orcid.org/0000-0001-5791-4039


 

 

 

 15ـ14، ص 6151زمستان ، 363پياپي  چهارم،شماره چهارم، و  سال سي                          

 
 

 
 
 

 

 ترويجي نوع مقاله:

 در تفاسير فريقين وگوی خداوند و حضرت موسيهای تربيتي ـ اعتقادی گفتتحليل گزاره
 )مطالعه موردی: تفسير نمونه، من وحي القرآن، في ظلال القرآن و التفسير الواضح(

 m.khani@guilan.ac.ir استاديار گروه قرآن و حديث، دانشگاه گيلان/          مقدممهيار خاني

 00/10/0010پذيرش:                     01/00/0011دريافت: 

 چکيده

در وادي طوي، داراي محتواي تربيتي ناظر به اصول اعتقادي توحيد، معاد و نبوت  داستان قرآني تكلم خداوند با حضرت موسي

جتماعي )تفسير نمونه و ـ ا تحليلي و بر مبناي تفاسير منتخب فريقين با رويكرد تربيتيـ  روش توصيفياست. پژوهش حاضر با 

اعتقادي ـ  ترين نكات تربيتيسنت(، به تحليل برجستهاهل شيعه و في ظلال القرآن و التفسير الواضح از من وحي القرآن از

شناخت نقش ابتلائات »محتواي داستان مذكور را بر اساس اهداف تربيتي توان مبناي نتايج آن، مي پردازد. برداستان مذكور مي

پي » و« پي بردن به لزوم اعتماد قلبي به قدرت مطلق و حكمت خداوند»، «در استمرار تربيت و هدايت انسان توسط خداوند

شناخت علت »اصل توحيد، اهداف ناظر به « بردن به التزام به عبادت خداوند با اذكار و اعمال در مسير تربيت و هدايت الهي

ناظر به اصل معاد و « پي بردن به منشأ انكار قيامت و لزوم پرهيز از متأثر شدن از منكران آن»و « مخفي نگه داشتن زمان قيامت

ة پي بردن به نتيج» و« هاپي بردن به برطرف شدن تمام كمبودهاي انبياء توسط خداوند جهت موفقيت در تربيت انسان»اهداف 

 تبيين كرد. ناظر به اصل نبوت« دعوت انبياء

  .تفاسير فريقين، من وحي القرآن، التفسير الواضح، تفسير نمونه، في ظلال القرآن ها:كليدواژه
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 مقدمه

معاصر، سردرگمي در شناخت و تربيت ة هاي جامعازجمله آسيب

مسير تکامل است. اگر انسان، شناخت حقيقت خود را به  انسان در

اما ، پردازندها و نيازهاي او ميخدا نسپارد، ديگران به معرفي ويژگي

زنند كه رأي ميبه علت ضعف شناخت، دست به تحريف و تفسير به 

كنند، اموري سه نقيصه دارد: بعضي از اسرار نهاني را كتمان مي

نمايند و هاي انسان بر او تحمل ميعنوان خواستهبيگانه را به

، 4836جوادي آملي، . كنند )ر.كجا ميههاي حقيقي او را جابخواسته

عنوان محتواي تربيتي از هاي متناقض كه بهگزاره(. 86ـ85ص

گيرد، وي فضاهاي حقيقي و مجازي در اختيار انسان قرار ميطريق 

را در انتخاب بينش و رفتار صحيح، دچار ترديد كرده و درنتيجه، 

تواند توقف يا انحراف از مسير الهي را به دنبال داشته باشد. آنچه مي

رهگشاست، مراجعه به آيات قرآن و استفاده از نظر مفسران است تا 

 فراهم آيد. كنشي مخاطبان اد بينشي، گرايشي وتقويت و تصحيح ابع

ازجمله رويکردهاي قرآن، ارائه مطالب تربيتي و اعتقادي در 

 گوي خداوند با حضرت موسيوقالب داستان، ازجمله داستان گفت

 تا 7طه، آيات ة مباركة سور 31 تا 8در وادي طوي است كه در آيات 

انعکاس  قصصة مباركة سور 85 تا 08نمل و آيات ة مباركة سور 40

يافته است. خداوند در اين واقعه، شرايط محيطي )مادي و معنوي( را 

اساس اهداف  كند تا برتمهيد مي اي براي حضرت موسيبه گونه

( را ناظر به سه بعُد 14: تربيتي، مرحله ديگري از تربيت وي )طه

ان دروندادي )شناختي(، فرايندي )عاطفي( و بروندادي )رفتاري(، سام

( 458: ؛ نساء67: گير )بقرهداده تا آمادگي آغاز رسالت بر قومي بهانه

گو، وفراهم آيد و قابل تأمل آنکه محتواي اين گفت براي موسي

ناظر به اصول اعتقادي توحيد، معاد و نبوت است. ازآنجاكه خداوند با 

ها نقل اين داستان در قرآن، درصدد ارائه مفاهيم تربيتي به انسان

تواند ضمن اثرگذاري ه و فهم اهداف تربيتي آن داستان، ميبود

ها، دستيابي به شناخت، نگرش، اخلاق و رفتار انسان شايسته بر

، 4888زاده، هدف غايي تربيت كه همان رضوان الهي است )حسيني

دنبال پاسخ به اين ه ( را به ارمغان آورد. پژوهش حاضر ب76ص

اعتقادي ـ  هاي تربيتيارهترين گزله است: تحليل برجستهئمس

در وادي طوي در تفاسير  گوي خداوند و حضرت موسيوگفت

 دهد؟هايي را به دست ميمعاصر قرآن، چه آموزه

الله مبناي پژوهش، تحليل آراء علامه سيدمحمدحسين فضل

از ـ  (تفسير نمونهالله ناصر مکارم شيرازي )( و آيتمن وحي القرآن)

( و في ظلال القرآنو سيد قطب )ـ  شيعهمفسران و مراجع تقليد 

عنوان بهـ  سنتاز مفسران اهلـ  (التفسير الواضحمحمود حجازي )

چهار مفسر معاصر از فريقين بوده كه به اذعان كارشناسان، نمود 

 است.اجتماعي آنها برجسته ـ  رويکرد تربيتي

از نظر پيشينه، برخي مقالات پيرامون بعُد تربيتي داستان حضرت 

هاي روش»اند؛ مانند: هاي تربيتيكه ناظر به روش وجود دارند موسي

( كه 4833الهدي، )مصباح« در قرآن تربيت در داستان حضرت موسي

هاي تربيتي الگويي، محبت، موعظه و امتحان، به تبيين كلي روش

 پردازد.اسرائيل ميدر برابر بني هاي حضرت موسيعنوان روشبه

ضر در تمركز بر بخش تکلم خداوند با حضرت نوآوري پژوهش حا

العادة آن با با رويکردي تربيتي و تبيين فضاي تربيتي فوق موسي

هاي تربيتي هدف»و ارائه « مندي از آراء مفسران معاصر قرآنبهره»

است كه بر مبناي تتبع نگارنده، تا كنون « ناظر به اصول اعتقادي

 طبع آراسته نشده است. پژوهشي با اين نگرش و نگارش به زيور

معناي ايجاد كردن ة تربيت كه بهبا توجه به مفهوم لغوي واژ

ى آن برسد يحالتى پس از حالتى ديگر در چيزى است تا به حد نها

كه  ،( و معناي اصطلاحي آن886، صق4140)راغب اصفهاني، 

انسان جهت استعدادها و نيروهاي  رشدهايي براي فراهم كردن زمينه

( و 03ص ،4833نويسندگان، جمعي از ) كمال خود رسيدن به

شناخت،  منظور اثرگذاري برههرگونه فعاليتي است كه هر شخصي ب

معين، انجام اساس اهداف ازپيش نگرش، اخلاق و رفتار فرد ديگر، بر

(، منظور از نکات 42، ص4838زاده، حسينيو  دهد )داوديمي

تربيتي در پژوهش، مفهوم عام )نه مفهوم خاص علوم تربيتي( و ارائه 

چارچوبه بينشي و گرايشي و كنشي تربيتي براي ارتقاء راهکارهايي 

ها و بايدهاي فرد و هدف از آن، افزايش شناخت انسان از هست

اوند است. تربيتي در راستاي رسيدن به اوج كمال و عبوديت خد

ويژه به ،درباره اصول اعتقادي نيز، عموم مؤمنان اديان آسماني

اتفاق نظر دارند )خاتمي،  مسلمانان بر سه اصل توحيد، معاد و نبوت

و « عدل»شيعيان، علاوه بر موارد مذكور، (. 68ـ60ص، 4872

، ق4148الغطاء، دانند )آل كاشفرا نيز اصول عقايد خود مي« امامت»

پژوهش حاضر با توجه به محتوا و منابع مورد مطالعه، (. 71ـ66ص

 به سه اصل توحيد، معاد و نبوت تمركز دارد. صرفاً
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 گوي خدا با حضرت موسيوداستان گفت. 4
 پايان مدين در با شعيب قراردادش كههنگامى حضرت موسي

 در را راه خود تاريك، اما در شبى شد. رهسپار مصر سوى يافت، به

 روشن آتشي نتوانست شدند؛ متفرق او كرد و گوسفندان بيابان گم

در اين ميان،  .شد حمل وضع درد دچار باردارش همسر و كند

 اى،شعله برگرفتن يا و راهنما كردن پيدا ديد و براى دور از اىشعله

 كه(. هنگامى42، ص7، ج4870رفت )طبرسي،  آتش سوى به

 بود آنجا در كه درخت سبز مشتعلي سوى از آمد، آتش نزد موسى

 آر، بيرون هايتكفش توام، پروردگار من موسى! اى: شنيد صدايى

 رسالت مقام براى را تو من هستى. طوى مقدس سرزمين در تو كه

 نماز كن و خالصانه عبادت مرا تنها است چنين كه اكنون ام،برگزيده

 خواهد قطع طورهب رستاخيز باشى. من ياد به هميشه تا دار، پاى بر را

 برابر در كس هر تا كنم، پنهان را آن خواهممى من آمد،

 رستاخيز به ايمان كه افرادى نبايد ببيند. هرگز جزا هايشكوشش

 شوند آن از مانع را تو اندكرده پيروى خويش هاىهوس از و ندارند

 شد. خواهى هلاك شود، چنين اگر كه

 گفت:! موسى؟ اى توست راست دست در چيز خداوند فرمود: چه

 براى آن با را درختان برگ كنم،مى تکيه آن بر است، من عصاى اين

 .كنممى برطرف آن با نيز را ديگرى نيازهاى و ريزممى فرو گوسفندانم

 به شروع و شد عظيمى مار ناگهان افکند، را آن موسى! بيفکن گفت:

 اول صورت همان به را آن ما نترس، و بگير را آن فرمود:! كرد حركت

 درخشنده و سفيد تا بر، فرو گريبانت در را خود دست .گردانيمبازمى

 نشان تو به را خود بزرگ معجزات خواهيممى. آيد بيرون عيببى

 عرض موسي! است كرده طغيان او كه فرعون سوى به برو .دهيم

 از گره گردان، آسان من بر مرا و كار گشاده مرا سينه پروردگارا كرد:

 براى خاندانم از و هارون را وزيرى بفهمند مرا سخنان تا بگشا زبانم

 شريك من كار در را او و كن محکم را پشتم وسيلة او بده، به قرار من

 .اىبوده آگاه ما حال از هميشه كنيم؛ زيرا تو ياد بسيار را تو تا گردان

 در گذشته نيز شد. ما داده تو به اىخواسته را آنچه خداوند فرمود:

 لازم را آنچه مادرت به كه زمان آن .ساختيم خود نعمت مشمول را تو

 و رفته ساحل به بيندازد تا دريا به صندوقى در را تو كه كرديم الهام بود

 افکندم، تو بر خودم از محبتى من و بگيرد را دشمن تو، تو و من دشمن

نيز كه به دنبال صندوق  خواهرت .يابى پرورش من ديدگان برابر در تا

داية  كه دهم نشان شما به را اىخانواده آيا گفت:به دربار فرعون  بود،

 تا بازگردانديم مادرت به را تو ما آن، نوزاد باشد. به دنبال براى خوبى

 را تو ما اما كشُتى، را( فرعونيان از) كسى تو شود. روشن تو به چشمش

 توقف مدين مردم ميان در ساليانى آن از پس داديم، نجات اندوه از

 فرمان براى) مقدر زمان در سپس آزموديم، بارها را تو و نمودى

 !دادم پرورش خودم براى را تو من آمدى و اينجا به( رسالت

 در و برويد فرعون سوى به من آيات با برادرت و تو ،اي موسي

 يا شود متذكر شايد بگوييد سخن او با نرمى به نکنيد، اما كوتاهى من ياد

 پيشى ما بر او كه ترسيممى اين از! پروردگارا: گفتند آنها. بترسد خدا از

 را چيز و همه هستم شما با من نترسيد، خدا فرمود: .كند طغيان يا بگيرد

 هاىفرستاده ما: بگوييد و برويد او سراغ به شما بينم!مى و شنوممى

 مکن، آزار و شکنجه را آنها و بفرست ما با را اسرائيلبنى توايم، پروردگار

 كس آن بر درود و ايمآورده تو براى پروردگارت سوى از روشنى آيت ما

 كسى بر عذاب كه شده وحى ما به. كندمى پيروى هدايت، از كه باد

نمايد )مکارم شيرازي و  سرپيچى و كند تکذيب را الهى آيات كه است

 (.045ـ477، ص48، ج4871ديگران، 

وگوي با داستان گفتنگارنده پس از استخراج محتواي مرتبط 

مکرر متون به  از تفاسير مورد نظر، با بازخواني خداوند با موسي

بندي كدها پرداخته كه تحليل آنها در ادامه خواهد آمد. كدگذاري و دسته

 ـ تحليلي و شيوه مطالعه نيز اسنادي است.  روش پژوهش، توصيفي

و « داف تربيتياه»ازآنجاكه شايسته است براي استنتاج اصول تربيتي از 

منزله يك استدلال قياس عملي بهره جست به« هاي مبناييگزاره»نيز 

(، مطالب در ذيل هر بخش شامل 401، ص4838)باقري و ديگران، 

 هدف، آيه، گزاره مبنايي، نظرات مفسران و تحليل نگارنده است.

 اعتقادي ناظر بر اصل توحيدـ  نکات تربيتي. 3
ساس كششي دروني به سوي خالق جهان بر اساس قرآن، انسان بر ا

(، مدبر 06: عمران(، خداوندي مالك )آل82: گرايش دارد )روم

بودن  بخشي و يکتاهستي( كه 484: عمران( و حکيم )آل8: )يونس

(. 3-7، ص4874)صدوق،  هاي مختص اوستازجمله ويژگي

ترين موضوعي كه قرآن، مباحث خود را با اهميت و گستردگي جامع

توحيد است  نگرامبهي درباره آن مطرح كرده، اعتقاد تحقيقي بهمعتنا

نيز توحيد،  بيت(. در روايات اهل08، ص4838)جوادي آملي، 

ترين (. تبيين برجسته86، صق4883اساس دين است )صدوق، 

 گردد.اعتقادي ناظر به اصل توحيد ارائه ميـ  هاي تربيتيگزاره
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استمرار تربيت و هدايت نقش ابتلائات در پي بردن به . 3ـ4

 انسان توسط خداوند

 منِهْا آتيکمُْ لعَلَِّي ناراً آنسَتُْ إنِِّي امکْثُوُا لأِهَلْهِِ فقَالَ ناراً رأَى إذِْ»ة آي

 ربَُّكَ أنَاَ إنِِّي موُسى يا نوُديَِ أتَاها فلَمََّا هدُىً النَّارِ علَىَ أجَدُِ أوَْ بقِبَسٍَ

 لمِا فاَستْمَعِْ اختْرَتْكَُ أنَاَ وَ طوُىً المْقُدََّسِ باِلوْادِ إنَِّكَ نعَلْيَكَْ فاَخلْعَْ

 سآَتيکمُْ ناراً آنسَتُْ إنِِّي لأِهَلْهِِ موُسى قالَ إذِْ» ؛(48ـ8: ( )طهيوُحى

 نوُديَِ جاءهَا فلَمََّا تصَطْلَوُنَ لعَلََّکمُْ قبَسٍَ بشِهِابٍ آتيکمُْ أوَْ بخِبَرٍَ منِهْا

 اي العْالمَينَ ربَِّ اللَّهِ سبُحْانَ وَ حوَلْهَا منَْ وَ النَّارِ فيِ منَْ ركَِبوُ أنَْ

 (.8ـ7)نمل: « الحْکَيم العْزَيزُ اللَّهُ أنَاَ إنَِّهُ موُسى

ها و ابتلائات، نقش خداوند در رهگشايي دائمي از مسير سختي

 سازند.ها را بيش از پيش نمايان ميتربيت و هدايت انسان

راه را گم كرده، شب بسيار تاريك است  شرايطي كه موسي در

و تحير او در پيدا كردن مسير فراوان بود، آتشي ديد و شادمان شد تا 

اش را در آن شب سرد، اي از آن آتش، خانوادهشايد بتواند با شعله

ولي ناگهان فهميد  ،گرما بخشد يا با كمك راهنمايي، راه را پيدا كند

نمايد ها( را روشن و گرم ميسم بلکه ارواح )انسانكه آن آتش، نه ج

 ،1، جق4140قطب، سيدنماياند )و مسير سفر بزرگ انسان را مي

 كههنگامى موسى كه شودمى استفاده تعابير مجموع (. از0882ص

 عنابى درخت گويندمى مفسران) درخت درون در را آتش شد، نزديك

 يك آتش اين كه بود شنىرو قرينه خود اين و كرد، مشاهده( بوده

 را درخت تنهانه كه است الهى نور اين بلکه نيست، معمولى آتش

 و است حيات نور آشناست، و هماهنگ آن با بلکه ،سوزاندنمى

(. 467ص ،48، ج4871، و ديگران زندگى )مکارم شيرازي

پس از ديدن آتشي روشن و صاف  كه موسيروست زمانيبدين

گردد( احساس ترس بديهي است مشتعل نميدرون درختي سبز )كه 

و ترديد كرد، خداوند اين ترديد را با مخاطبه مستقيم و تأكيد بر الهي 

 (.134، ص0ج ق،4148بودن آن واقعه، زايل فرمود )حجازي، 

( و حتي 58هاي اجتماعي )انعام: ( و كنُش78برخي از حوادث )انفال: 

توحيدي، ابتلائاتي هستند كه  ( در نگرش03اموال و اولاد انسان )انفال: 

دهند تا ضمن تحقق يکي از بخشي از فرايند تربيت انسان را تشکيل مي

(، معياري براي ميزان صحت 0اهداف مياني خلقت انسان )ملك: 

در  (. حضرت موسي0صداقتش در ايمان به خداوند باشند )عنکبوت: 

اوج سختي، اميدوارانه به دنبال يافتن مسير خود در بيابان است، اما علاوه 

دار يابد، عهدهبر آنکه مسير خود تا دستيابي به رضوان الهي را مي

 راهنمايي قومش براي دستيابي به غايت تربيت الهي است.

ترين نکتة توان بر اساس آراء مفسران، برجستهرسد ميبه نظرمي

مدار به حوادث و ابتلائات زندگي ظنن آيه را نگرش حسُنتربيتي اي

ها سو، فطرت خداگراي انسانها و اضطرار، از يكدانست. در سختي

سواران در هنگام حتي كافران، بيدار شده ـ مانند نداي خالصانه كشتي

شوند كه تمام ( ـ و به اين حقيقت رهنمون مي65طوفان )عنکبوت: 

ختيار دارند، محدود بوده و بدون هدايت و تربيت هايي كه در اتوانايي

الهي، هيچ نعمت ماندگار و مسير صحيحي در انتظار انسان نيست. از 

سوي ديگر، در برابر امکان ايجاد ترديدهايي براي مؤمنان درباره چرايي 

(، 442وجود سختي براي اهل ايمان و يأس از كمك خداوند )يوسف: 

كند و ترديدها را يت خود را نازل ميخداوند، حقيقتاً نصرت و هدا

زدايد. اين ابتلائات كه غالباً ناشي از سوءاستفاده خود انسان يا مي

و بر هم زدن نظم طبيعي نظام عليّ و معلولي « اختيار»ديگران از 

جهان است، براي مؤمنان، يا براي جبران اقدامات سوءگذشته انسان ـ 

( ـ يا 51ستش گوساله )بقره: پس از پر مانند توبه عملي قوم موسي

در  موجب ارتقاي مرتبه انسان در مسير تربيت ـ مانند داستان موسي

وادي طوي ـ است كه هر دو جنبه، موجب استمرار هدايت انسان 

 توسط خداوند و تربيت انسان در مسير دستيابي به رضوان الهي است.

در  براي تقريب به ذهن، يك دانشجو براي تعليم و تربيت خود

شود كه يا ابتدائاً موجب هاي فراواني را متقبل ميطول نيمسال، سختي

هاي بعدي( يا جبران دروسي بوده ارتقاء وي به مراحل بالاتر )نيمسال

تر در آن نمرة  قبولي را كسب نکرده است كه در هر دو كه پيش

صورت، موجب رشد وي خواهد شد. اگر اين شناخت و نگرش تربيتي 

تثبيت شود، « لائات، تربيت و هدايت انسان نهفته استدر ابت»كه 

هاي زندگي از جزع و فزع، به ها در اوج سختياخلاق و رفتار انسان

يابد. بديهي است كه انسان صبر و توكل و استمداد از خداوند تغيير مي

خواهي دارد، اما انسان مؤمن اين فرياد ها، ناله و فرياد كمكدر سختي

 كند.برد و به غير از او، استغاثه نميهي ميرا به درگاه ال

 لزوم اعتماد قلبي به قدرت مطلق و حکمت خداوندپي بردن به . 3ـ3

 لا وَ خذُهْا قالَ» (؛8: )نمل« الحْکَيمُ العْزَيزُ اللَّهُ أنَاَ إنَِّهُ موُسى يا»ة آي

 معَکَمُا إنَِّني تخَافا لا قالَ» (؛04: )طه« الأْوُلى سيرتَهَاَ سنَعُيدهُا تخَفَْ

 إلِيَکْمُا يصَلِوُنَ فلَا سلُطْاناً لکَمُا نجَعْلَُ وَ» (؛16: )طه« أرَى وَ أسَمْعَُ

 .(85: )قصص« الغْالبِوُنَ اتَّبعَکَمُاَ منَِ وَ أنَتْمُا بآِياتنِا

انسان متربي، در تمام حوادث به قدرت و حکمت مطلق خداوند، 

هراسد و مأيوس هاد در مسير الهي نمياعتماد و يقين دارد و از حركت و ج
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 شود؛ زيرا خداوند، تمامي امور را به نتيجة نهايي خواهد رساند.نمي

خود، معجزات را سامان « حکمت» و «قدرت»اساس  خداوند بر

( و به 127ص ،45ج ،4871 ،و ديگران داده )مکارم شيرازي

ام بندگان ازآنجاكه او جابر و غالب بر تم ،دهدفرستادگانش وعده مي

هاي آشکار، پيروزي حتمي با ايشان است، بر اساس آيات و برهان

از ابتدا،  (. درواقع موسي0887ص ،1ج ،ق4140قطب، سيداست )

كرد و خداوند  به او واگذار را ايمان و اعتماد به خداوند داشت و امور

اسرائيل را با هم با در اختيار قرار دادن ادله و معجزات، نفوس بني

ميزان جديدي از شهامت و اقتدار، قوام و )هدايت( بخشيد 

(. بايد دقت داشت كه حوادث 0688، ص5جق، 4140سيدقطب، )

زندگي، مراحل تربيتي وي بود تا بر اساس حکمت  در متعدد موسي

خداوند، موجب ارتباط بيشتر او با خدا و تقويت تقوا و اراده او شود 

ابتدا به  عنوان نمونه، خداوند در(. به442، ص4ج ،ق4148الله، )فضل

واسطه تبديل درخت سبز به يك درخت مشتعل، قدرت تسلط خود 

اي كه امور گوشزد كرد و در ادامه، وسيله را به موسي بر همه اشيا

كرد، به اژدهايي تبديل نمود تا را تأمين مي معمولي روزانه موسي

د؛ خداوندي كه ها اعتماد داشته باشبه قوت مافوق تمام قوت موسي

كند چيز تسلط دارد، از هر چيز كفايت مي است بر هر ناپذيرشکست

و حکيمي است كه هدايت هر چيزي را به ميزاني كه صلاحش 

(. درواقع 433، ص47ق، ج4148الله، فضلكند )هست، اعطا مي

ال خداوند از چيستي عصا، براي توجه و التفات به عصا و حقيقت ؤس

درت و عظمت خداوند را بفهمد و اين تربيتي ق آن است تا موسي

است براي وي تا بعد از آن، وقوع چيزي از جانب خداوند را دور نداند 

(. بايد باور داشت كه در مسير 138ص ،0ج ،ق4148 )حجازي،

عنوان تواند بهگاه مادي )عصا( ميحركت و جهاد براي خداوند، تکيه

نوي و در آن فضاي دشوار گاه معنوي )معجزه( در اوج نياز معتکيه

زيرا قدرت مطلق، خداست و بر دربار فرعون، براي اثبات حق باشد؛ 

 به است درسى درواقع دهد. ايناش، حوادث را تغيير مياساس اراده

 بسا اى. نپندارند ساده را چيز هيچ جهان اين در كه هاانسانة هم

 نگريممى آنها به حقارت ديده با ما كه افرادى يا موجودات

خبريم بي آن از ما كه باشند داشته نهفته دل در عظيمى هاىقدرت

 (.438، ص48ج ،4871، و ديگران )مکارم شيرازي

ترين نکتة تربيتي ذيل آيات، لزوم اعتماد بر اساس آراء مفسران، مهم

قلبي به قدرت مطلق و حکمت خداوند در مسير هدايت و تربيت انسان 

انسان براي طي مراحل تربيتي خود، ضمن  است. در نگرش توحيدي،

(، 8( و اختيار )انسان: 461هاي عقل )بقره: برخورداري از موهبت

( و 03)نساء: « ضعف»(، 70)احزاب: « جهل»هاي ديگري چون ويژگي

رو هاي متعددي روبه( نيز دارد كه او را با چالش44)اسراء: « عجله»

« قدرت»و « علم»خداوند ضمن  سازد. اما اگر اعتماد داشته باشد كهمي

، به بهترين شکل به پايان «حکمت»مطلق، تمام امور را با مصلحت و 

( 04، ص3ق، ج4127(، در اقبال و ادبار دنيا )كليني، 8رساند )طلاق: مي

(، نه مغرور و نه 70و در مسير تربيت براي رسيدن به رضوان الهي )توبه: 

 خواهد بود. شود و به دنبال هدايت الهينااميد مي

تحقق اين هدف تربيتي )شناخت لزوم اعتماد قلبي به قدرت 

مطلق و حکمت خداوند( را علاوه بر نگرش تفريطي ـ كه خداوند را 

كند داند ـ نگرشي افراطي نيز تهديد ميمقهور قدرت افراد و اشيا مي

كه بر اساس آن، تمام موجودات تحت قدرت الهي و فاقد اختيارند. بر 

هاي قرآني، غالب موجودات اعم از زمين و آسمان )احزاب: وزهاساس آم

( مختارند كه جنبه برجستة آن، مختار بودن انسان است. آنچه 70

خداوند در اين زمينه وعده حتمي داده، يکي آن است كه با قدرت و 

حکمت و بر اساس قاعده لطف، تمام مقدمات و امکانات لازم براي 

ام موجودات را در درون و بيرون آنها قرار تربيت و هدايت انسان و تم

داده است. ديگري آنکه افرادي هم كه با اختيار خود، از هدايت الهي 

هايشان پوشيده شده و دچار ترس، نگراني )بقره: تبعيت كنند، ضعف

( نخواهند شد و به غايت تربيت الهي و 408(، گمراهي و رنج )طه: 83

به بازخواني  در تکلم با موسيرضوان الهي خواهند رسيد. خداوند 

پردازد؛ ازجمله محبت حضرت هاي خود به او ميترين موهبتبرجسته

را در قلب دشمن خود، فرعون قرار داده و او را متکفل بزرگ  موسي

كند تا ضمن نجات جان آن پيامبر اولوالعزم، در آينده مي نمودن وي

در درباريان و آشنايي قبلي مردم با او را بيشتر  تأثير حرف موسي

 سازد تا امکان هدايت افراد، بيشتر و قدرتش، آشکارتر گردد.

ضرورت التزام به عبادت خداوند با اذکار و اعمال در مسير . 3ـ3

 تربيت و هدايت الهي

 في نيِاتَ لا وَ »... (؛41: )طه« لذِكِرْي الصَّلاةَ أقَمِِ وَ فاَعبْدُنْي »...ة آي

 .(10: )طه« ذكِرْي

پذيرش توحيد، ملتزم باشد تا علاوه بر ة انسان متربي بايد در ادام

اذكار، در اعمال نيز هميشه به ياد خداوند بوده و او را عبادت كند كه 

 ترين جلوه عبادت، اقامه نماز و اعمال عبادي خاص است.برجسته

 ،زندگي است هايعبادت، شامل توجه به خداوند در تمام عرصه
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از آن ياد شده؛ زيرا نماز، « صلاة»اينجا با لفظ اختصاصي  اما در

ترين وسيله براي ذكر خداست. خداوند ترين نوع عبادت و كاملكامل

ها( جدا شود ها )و دلمشغوليخواسته تا از تمام حجاب از موسي

خلوص تمام، تنها براي  ( و با0884ص ،1ج ،ق4140 قطب،سيد)

 ،0ج ،ق4148 رضاي خدا به عبادت بپردازد )حجازي،رسيدن به 

، افزايش (. ماهيت انس و رابطه با خداوند براي موسي130ص

زيرا خواندن نماز و عبادت ؛ ت و اعتماد به همراهي خداوند استئجر

كه التزام به احکام تشريعي در زندگي دنيايي، التزام به ـ  خداوند

التزام به روش توحيدي در فکري فرهنگ و ة مفاهيم توحيد در جنب

اش شود كه حركت فرد با عقيدهموجب ميـ  اسلوب عملي است

كه انسان را به سوي خداوند بالا ـ  منسجم باشد و قوت روحي انسان

اساس اين جو و روح ايماني است كه  افزايش يابد و برـ  بردمي

كند و حضور خداوند جسم انسان در مسير عبادت خداوند حركت مي

 ،45، جق4148 الله،در وجدان خود، هميشه احساس كند )فضلرا 

 هم تقويت« ذكِرْيِ فيِ تنَيِا لا وَ»از قيد  منظور(. 420ـ422ص

بيشتر  چه هر كوشش و تلاش بر كيدأت و هارون و سيموة روحي

(. بايد در 027ص ،48ج ،4871 ،و ديگران است )مکارم شيرازي

ياد خداوند، عظمت او را هاي خصوصي و عمومي با افزايش عرصه

ة احساس حضور دائمي از ناحي در زندگي مردم جاري ساخت تا با

پذيرانه انجام دهيم و در انجام خداوند، اوامر و نواهي او را مسئوليت

 (.427ص ،45ج ،ق4148 الله،اوامر الهي، منضبط باشيم )فضل

، نکات مسير تربيت موسي اساس آراء مفسران، خداوند در بر

شناخت تربيتي لازم را  كند تام را در آن تکلم به او گوشزد ميلاز

 تکميل كند. جالب آنجاست كه بلافاصله بعد از تأكيد بر توحيد ذاتي

 وَ فاَعبْدُنْي» بر توحيد عبادي (41: )طه« أنَاَ إلِاَّ إلِهَ لا اللَّهُ أنَاَ إنَِّني»

خت اساسي را به دست تأكيد دارد و اين شنا« لذِكِرْي الصَّلاةَ أقَمِِ

دهد كه صرف علم به وحدانيت خداوند، براي تربيت انسان، كافي مي

بلکه علاوه بر نمود اين علم در اخلاق و رفتار، بازخواني و  ،نيست

ست. بر اساس ا استمداد مستمر قلبي، زباني و عملي نيز ضروري

ر ترين مصداق استمداد مستمر اين امهاي الهي، نماز برجستهآموزه

كند؛ هم انسان با الطرفيني ايجاد مياست كه ذكر و يادآوري بين

شود و هم با آن، كند و از غفلت از او، رها مينماز، خدا را ذكر مي

خداوند در درگاه والاي خود، با ذكر انسان، استمرار و تضاعف رحمت 

 كند.خود بر انسان را اراده مي

خواه و ها كه در برابر خداوند، زيادهبر خلاف نوع انسان اما موسي

ديد ( هميشه خود را نيازمند الطاف الهي مي6ناسپاس هستند )عاديات: 

( و ارتباط مستمر با خداوند را داشت، پس چرا به عبادت و 01)قصص: 

ذكر بدني هم ترغيب و مأمور شد؟ نکتة تربيتي اين بخش در اين 

ها رسالت دارند تا به غايت تربيت تمام انسان مسئله نهفته است كه

كند. ازجمله، هايي، آنها را در اين مسير تهديد ميخود برسند، اما آسيب

امکان دارد بر مبناي شناخت تربيتي اشتباه، دچار اشتباه محاسباتي شده 

ها و نيازهاي وجودي خود به و در اين مسير، در برآورده شدن ضعف

دچار شرك خفي  لف، نقش استقلالي بدهند، درنتيجهافراد يا ابزار مخت

گيرند؛ يا روزمرگي و عادت جسم و روح شده و از توحيد عبادي فاصله 

هاي آنها را تقليل دهد؛ يا ها و مواهب سطحي دنيا، آرمانآنها به لذت

(، ارتباط با خداوند و مسير رسيدن به 6شياطين جن و انس )ناس: 

ا، بسيار دور و دشوار نشان دهند تا آنها را رضوان الهي را براي آنه

مأيوس نمايد و با فضاسازي دروغين، موانع و مشکلات اين مسير 

 ناشدني نشان دهند.تربيتي را بيهوده براي آنها بزرگ و حل

ها را در انجام صحيح دستيابي انبياء الهي كه رسالت دارند تا انسان

ارند تا به دليل الگو بودن، به غايت تربيت خود همراهي كنند، وظيفه د

ها و بايدها و نبايدهاي تربيتي را به ها و نيستبسته كاملي از هست

آنها ارائه نمايند. يکي از اين بايدهاي تربيتي آن است كه در كنار 

تلاش براي انجام خالصانه، تمامي اعمال براي كسب رضايت خداوند، 

ر داشته باشد. فارغ از عبادت عملي مخصوصي نيز بايد مورد اهتمام قرا

تفاوت جزئيات نماز مذكور در آيه با نماز مرسوم در عصر حاضر، اين 

اصل كه انسان در وقت و زمان مشخص، جسم و روح خود را مشغول 

تواند علم او به به اذكار و اعمالي براي ارتباط با خداوند كند، هم مي

فع حکمت و قدرت مطلق الهي در برآوردن حقيقي نيازها و ر

هاي انسان را تثبيت كند، هم با بازخواني وعده اوليه انسان با ضعف

خداوند، او را آگاه سازد كه دنيا صرفاً توقفگاه موقتي است و تا مقصد 

تربيت، هنوز راه باقي است، هم با تأكيد بر بسيار نزديك بودن خداوند 

انع را (، مسير رسيدن به او را هموار و ترس از مو436به انسان )بقره: 

ساختگي نشان داده و به او قوت دهد كه در اين مسير از هيچ مانع و 

هاي ساختگي، جهل است مشکلي نهراسد؛ زيرا منشأ تمام اين ترس

( و 08، ص4ق، ج4127كليني، بوده ) تاريکي و گمراهيكه اساس آن، 

ها و انحرافات، نماز است كه گونه جهلهاي اينكنندهازجمله دفع و رفع

ذكر قلبي، زباني و عملي بوده و ارتباط مستمر با خداوند كه نور  شامل

( و ذكر او كه موجب آرامش قلوب 85ها و زمين است )نور: آسمان

 آورد.( را به ارمغان مي03است )رعد: 
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 اعتقادي ناظر بر اصل معادـ  نکات تربيتي. 3
 از ديگر اصول اعتقادي، ايمان به وقوع قيامت و پاداش و يا عذاب

 دادگاه انسان بوده كه فطري است؛ زيرا انسان در درون خود، وجدان و

. 4رستاخيز قابل تأمل است:  آن با دادگاه دارد كه شباهت عجيبى

وجدان  در حکم مجرى و شاهد و قاضى ،(16زمر: ) همانند قيامت

 رشوه وجدان نيز توصيه، ( دادگاه13. مانند قيامت )بقره: 0است.  يکى

 ترينمهم وجدان (، محکمه14. مانند قيامت )رعد: 8ذيرد. پنمى را و...

 كرده و حکم رسيدگى مدت ترينكوتاه در را هاپرونده قطورترين و

( و 7ـ6. همانند قيامت )همزه: 1كند. مى صادر سرعت به را خود نهايى

 روح نخست مجازات، دنيا، رسمى هاىدادگاه هاىمجازات خلاف بر

. مانند 5شود. مى آشکار جسم او در آثارش سپس آزارد،مى را انسان

 شهود و ناظر به نياز چندان وجدان، دادگاه اين (،02قيامت )فصلت: 

 يا نفع به شهود، عنوانبه را متهم انسانِ خود هاىآگاهي بلکه ندارد،

 چنان انسان، يك توان پذيرفت كه در وجودپذيرد. نميمى ضرر او

 مطلقاً بزرگ عالم اين درون در اما باشد، داشته وجود كتابى و حساب

باشد )مکارم شيرازي و  نداشته وجود دادگاهى و كتاب و حساب

هاي (. در ادامه، تبيين گزاره031ـ030، ص05، ج4871ديگران، 

 گردد.تربيتي ـ اعتقادي ناظر به اصل معاد ارائه مي

 علت مخفي نگه داشتن زمان وقوع قيامتپي بردن به . 3ـ4

 (.45)طه: « تسَعْى بمِا نفَسٍْ كلُُّ لتِجُزْى أخُفْيها أكَادُ آتيِةٌَ السَّاعةََ نَّإِ»آية 

پنهان نگه داشتن زمان دقيق وقوع قيامت، موجب افزايش 

تواند وي را از ركود و انحراف در پذيري انسان شده، ميمسئوليت

 مسير حق، باز دارد.

 شود، درگوشزد مي اي كه در قالب وحي به موسيدومين نکته

پذيري بوده و ناظر به موعدي است كه خداوند خصوص مسئوليت

حدود آن را مشخص كرده و انسان در آن روز )قيامت(، نتايج اعمال 

« الساعه»ة متقدم خود اعم از خير يا شر را مشاهده خواهد كرد. واژ

الله، داند )فضلبيانگر آن است كه انسان، زمان قيامت را نمي

معناي آن است به« كدت افعل»(. در عرب 424، ص45، جق4148

اما واقع نشده، پس معناي آيه آن است كه قيامت  ،نزديك كه فعل

مخفي بوده  اما زمان آن ،آن نيست حتمي و نزديك است و شکي در

اي آن آگاه است تا انسان با جديت كوشش كند، لحظه و فقط خدا از

ام لحظات، به ياد مرگ باشد توبه را به تأخير نياندازد و در تم

 (.130ص ،0، جق4148)حجازي، 

درواقع مجهول بودن يکي از عناصر اساسي و تکويني حيات 

است و اگر همه چيز براي انسان مکشوف و غيرمجهول بود،  بشر

ها در وراء شد. انساندگرگون مي اشنشاط وي متوقف و زندگي

 آموزند...كنند و ميه ميكنند، تجربگيرند، آرزو ميمجهولات، پند مي

ها از پراكندگي و انحراف حفظ اگر زمان قيامت مجهول باشد، انسان

شود، دانند چه زماني قيامت برپا ميزيرا ازآنجاكه نمي؛ خواهند شد

ها( و آمادگي براي قيامت هميشه در حال پرهيز كردن )از حرام

كه فطرت زيرا كسي ؛ البته اگر فطرت سالمي داشته باشند، هستند

خود را با تبعيت از هواي نفسش، فاسد كرده، از وقوع آن غفلت 

 ،1ج ،ق4140قطب، سيدسوي هلاكت است )ه ورزد و مسيرش بمي

 آماده حالت زمان قيامت، بودن تواند از نتايج مخفى(. مي0884ص

تربيتى باشد )مکارم  هاىبرنامه سريع پذيرش يا و دائمى باش

 (.474ص ،48ج ،4871، و ديگران شيرازي

ترين نکته تربيتي آيه، تبيين دليل ابهام در زمان وقوع مهم

ترين اركان تربيت انسان، نوع شناخت و قيامت است. يکي از مهم

گيري پيرامون وقوع قيامت بوده كه اخلاق و رفتارهاي وي را موضع

اي كه منکر قيامت كند. عدهداراي نمودهاي تربيتيِ متمايز مي

كنند و اين عامل، موجب هاي گذراي دنيا، اكتفا ميلذتهستند، به 

زيرا نوع انسان ؛ (7: غفلت آنها از آيات هدايت الهي است )يونس

(، زود مأيوس 87: امور، عجول است )انبياءة براي رسيدن به نتيج

(، به امور متداول، انس گرفته و عادت 8: ورزد )هودكفران مي شده و

( و در 3: مواهب دنيايي دارد )عادياتكند و علاقه زيادي به مي

(. 422: نظر است )اسراءاختصاص مصرف آنها براي ديگران، تنگ

 براي اينکه با انگيزه انسان باور به عدم وقوع قيامت، يروبدين

در مقابل گناه و تجاوز از حدود  جلوي نفس خود را مؤمنانه، تقواى

 كاهد.خداوند و ديگران بگيرد، به شدت مي

اما در مقابل، وضعيت افرادي كه قيامت را باور دارند، با توجه به 

نقاط قوت و ضعف وجوديِ انسان، مقداري پيچيده و وابسته به كيفيت 

تربيت آنهاست. اصل مهم در تربيت آنها، ابهام در شناخت زمان دقيق 

برپايي قيامت است؛ زيرا امکان دارد اگر انساني، زمان دقيق وقوع 

ريزي كند تا زمان اندكي پيش از اي برنامهگونهداند، بهقيامت را ب

وقوعش، هر آنچه بخواهد انجام دهد و زمان كمي را هم به توبه و 

هاي سهمناكي جبران اختصاص دهد كه بديهي است اين امر آسيب

( دارد 0)قيامت: « نفس لوامه»رغم آنکه انسان در درون خود دارد. به

كند، استمرار حركت در باطل، سرزنش مي كه وي را در برابر كارهاي
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رساند كه مسير باطل، وجدان وي را تعطيل كرده و كار را به جايي مي

 (.16كند )اسراء: در برابر دعوت حق، پاسخي را صادر نمي

داشتن زمان دقيق وقوع  پوشيده نگه ،ترين كاركرد تربيتيمهم

ترين يکي از مهمپذيري انسان و مقابله با قيامت، افزايش مسئوليت

است. خداوند با اين كار درصدد  «تسويف»هاي شيطان به نام دام

بوده تا آمادگي انسان براي انجام خير و دوري از شر و توبه و جبران 

سو، انسان به دليل بعُد غريزي گناهان را دائمي سازد؛ زيرا از يك

كند، بيشتر هاي دنيا حركت ميخود، هر چه بيشتر به سمت لذت

وابسته شده و به تدريج افزايش گناهان، موجب كدورت وجود انسان 

شود. از سوي ديگر، شيطان با وعده انجام امور نيکو يا اصلاح مي

اي نامعلوم، زمينه براي سقوط بيش از پيش انسان امور در آينده

ازجمله  سازد. نقش اين عامل تا بدانجاست كه امام عليفراهم مي

كت پيشينيان را تسويف دانسته )كليني، رين عوامل هلاتممه

( و پيروان خود را به شدت از تسويف در 486ص ،0ج ،ق4127

 (.400، صق4121 شعبه حراني،عمل، برحذر داشته است )ابن

منشأ انکار قيامت و لزوم پرهيز از متأثر پي بردن به . 3ـ3

 شدن از منکران آن

 (.46)طه: « نُ بهِا وَ اتَّبعََ هوَاهُ فتَرَدْىفلَا يصَدَُّنَّكَ عنَهْا منَْ لا يؤُمِْ»آية 

راني است و انکار قيامت، عدم ايمان و هواپرستي و شهوتة ريش

اري منکران قيامت، پرهيز كرد؛ آنها علاوه بر تباه ذاثرگ بايد از

ساختن سرنوشت خود، با ممانعت در برابر هاديان الهي، سعي در 

 م اجتماعي جامعه دارند.انسداد مسير هدايت و اختلال در قوا

منشأ تکذيب قيامت، عدم ايمان و پيروي از هواي نفس بوده و 

سازد كه انسان در دنيا اين فطرت سالم است كه نفس را آگاه مي

صورت كامل ه آن، عدالت ب اش برسد و درتواند به كمال وجودينمي

آن، ي براي زندگي آخرتي وجود ندارد تا در برقرار نخواهد شد و چاره

جزاي اعمال انسان، محقق شود  انسان و عدل مطلق در كمال مقدر

 اصل اين آيه، يك (. خداوند در0880ص ،1جق، 4140 قطب،سيد)

گفته پيش تربيتى و عقيدتى هاىبرنامه همه اجراى ضامن كه اساسى

 و ايمانبى افراد برابر كند: دربه او گوشزد مي است، را به موسي

 آنها انبوه از نه بايست، محکم آنان هاىيكارشکن و هاوسوسه

 هرگز نه و ،ده راه دل به ترسى آنها هاىتوطئه از نه و كن وحشت

 ترديدى و شك هياهوها اين از مکتبش اصالت و دعوت حقانيت در

 صيغه صورت به «يؤُمْنُِ لا»ة جمل اينجا در اينکه جالب .باش داشته

 در و است ماضى صيغه صورت به «هوَاهُ اتَّبعََ وَ»ة جمل و مضارع

 از قيامت منکران ايمان عدم كه است نکته اين به اشاره حقيقت

 و باشند آزاد خواهندمى گويى گيرد،مى سرچشمه نفس هواى پيروى

 قيامت انکار كه بهتر چه پس دهند؛ انجام خواست دلشان چه هر

و  نشود )مکارم شيرازي وارد اىخدشه هايشانهوس آزادى بر تا كنند

كه در دنيا به دنبال كساني(. 470ـ474ص ،48ج ،4871، ديگران

دانند، انسان را آن را تنها محل زندگي مي حداكثر تمتع مادي بوده و

دارند و در مقابل آنها بايد با ممارست در فکر از ياد قيامت برحذر مي

و عمل، به ايماني دست يافت كه موجب اقناع در پذيرش جهان 

گونه افراد )دنبال شهوات مادي( در قوام البته اينآخرت شود. 

زيرا عدم ايمان به  ؛بر حق و واقع، ارزش زيادي ندارنداجتماعي مبتني

حالت دروني نفوذناپذير در مقابل حق، اضطراب ناشي از  آخرت از

گيرد. مقياس ت ميئنش پيروي از شهوات منحرف اعتقادات نااستوار و

پيروي از هواي نفس او )به دور از عقل( اين افراد در رد و قبول، 

، قطعي پيروي از نفس كه هلاكت استة است كه در نهايت به نتيج

(. براي تمام 424ص ،45، جق4148الله، رسند )فضلمي

ها به سوي خير، كسي است كه به او و رسالتش كفران كنندهدعوت

د و تواناما نمي ،كندورزد و در خاموش كردن نور آن تلاش ميمي

باطل از اين كار كراهت  هرچند اهل ،كندخداوند نورش را كامل مي

 (.130، ص0ج ق،4148داشته باشند )حجازي، 

شناخت منشأ »ترين نکات تربيتي بر اساس نظر مفسران، مهم

تراشي منکران شناخت و پرهيز از اثرپذيري از مانع« اصلي انکار قيامت

ترين است. مهم« قيامت سرنوشت اثرپذيري از منکران»و « قيامت

دارد، پيروي از هواي نفس و علتي كه انسان را از پذيرش قيامت باز مي

تلاش براي ارضاي حداكثري غرايز حيواني اوست. اگر انسان در مقابل 

خود، معتقد به محدوديت و بازخواست نباشد، در تمتع مادي دچار افراط 

أمَامهَُ  ليِفَجْرَُ الإْنِسْانُ ريدُيُ بلَْ»گاهي نخواهد داشت: شده و غالباَ توقف

روي كمك گرفتن از عقل (. بدين6ـ5)قيامت: « القْيِامةَِ يوَمُْ أيََّانَ يسَئْلَُ

)با كمك وحي( براي اثبات حکيمانه بودن زندگي اخروي و لزوم تقوا 

براي ارضاي متعادل و هدفمند غرايز حيواني انسان، پذيرش وقوع 

. همواره افرادي هستند كه بر خلاف نداي كندقيامت را تسهيل مي

شود فطري خود، به دنبال نهايت لذت مادي بوده و اين امر موجب مي

( و به تکذيب 478تمامي ابزارهاي هدايت خود را از دست داده )اعراف: 

قيامت بپردازند و در مقابل افرادي كه مردم را به پذيرش وآمادگي براي 

ممکن، مانع ايجاد نمايند؛ زيرا با  كنند، به هر طريقآن دعوت مي
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ها، علاوه بر فراموشي يا كمرنگ شدن ياد قيامت در ميان انسان

آسودگي وجدان، مسير بازخواست دنيايي خود توسط ديگران را هم 

كنند تا با خيالي راحت، روند كسب شهوات را دنبال نمايند. مسدود مي

اشتن عقل قائل آنها چون هيچ حد و مرزي براي شهوات و كنار گذ

هاي قوام ها را در جامعه رقم زده و پايهنيستند، تزاحم ميان منفعت

نمايند. خداوند به شدت تأكيد دارد كه نبايد از جامعه را سست مي

هاي آنها، ترسي به دل راه داد تراشيقدرت، ثروت، مقام ظاهري و مانع

 جويي منصرف شد.و از مسير حق

مسخرهاي زباني و عملي منکران مقابل تهديدها و ت اگر در

(، يا 02: (، انسان مجاهدت جاني و مالي نکند )توبه040: قيامت )بقره

( يا از ترس و ضعف و سستي، از آرمان 36: فريفته دنيا شود )بقره

( و در مقابل آنها سکوت كند، 416: عمرانمدارش عدول كند )آلحق

قيامت هم به  طوركه خودمنکرانعاقبتي جز هلاكت ندارند. همان

جهان و كنار گذاشتن عقل، به  دليل عدم تبعيت از قوانين الهي در

روند و كه هلاكت است، مي تدريج به سوي سرنوشت قطعي خود

، يروثمر است. بدينبي تلاش ايشان براي تکذيب معاد و معادباوران

هم بايد با استعانت  هم بايد مخالفت در مسير حق را طبيعي دانست و

 مقابل آنها ايستاد. وند، بدون ترس و ضعف دراز خدا

 اعتقادي ناظر بر اصل نبوتـ  نکات تربيتي. 1
خداوند بر اساس حکمت، بندگاني را از ميان مردم انتخاب كرده تا 

 به و دهند خبر معاد و مبدأ ها باشند و مردم را ازواسطة ميان او و انسان

يند )فيض كاشاني، نما ارشاد معاد زاد تحصيل و معاش طريق كيفيت

آخرين و  محمد (. بر اساس اصل نبوت، حضرت14، ص4، ج4837

 معصوم و حق به همه نيز او از پيش پيامبران خداست و برترين پيامبر

 تعالى خداى پيش از ديگر دين كه وقتى تا كدام هر دين و اندبوده

(. در ادامه، تبيين 408، ص4875بود )لاهيجي،  مصلحت و خير نيامده،

 هاي تربيتي ـ اعتقادي ناظر به اصل نبوت ارائه خواهد شد.گزاره

شدن تمام نيازهاي انبياءتوسط  برطرفپي بردن به . 1ـ4

 هاخداوند جهت موفقيت در تربيت انسان

 أخَي وَ»(؛ 03ـ07: )طه« قوَلْي يفَقْهَوُا لسِاني منِْ عقُدْةًَ احلْلُْ وَ»ة آي

 أنَْ أخَافُ إنِِّي يصُدَِّقنُي ردِءْاً معَي فأَرَسْلِهُْ لسِاناً منِِّي أفَصْحَُ هوَُ هاروُنُ

 حيََّةٌ هيَِ فإَذِا فأَلَقْاها موُسى يا ألَقْهِا قالَ» (؛81: )قصص« يکُذَِّبوُنِ

 يدَكََ اضمْمُْ وَ الأْوُلى سيرتَهَاَ سنَعُيدهُا تخَفَْ لا وَ خذُهْا قالَ تسَعْى

 .(00-48: طه) «أخُرْى آيةًَ سوُءٍ غيَرِْ منِْ بيَضْاءَ تخَرْجُْ جنَاحكَِ إلِى

پيامبران به دليل جنبه بشري، نيازهايي براي هدايت و تربيت 

اما خداوند، آن نيازها را براي تحقق بهترين نوع  ،ها دارندتمام انسان

 سازد.تربيت، برطرف مي

معناي را به« لسِاني منِْ عقُدْةًَ احلْلُْ وَ»نظر برخي از مفسران كه 

( ـ 427، ص45ق، ج4148الله، )فضل لکنت و مانعي در زبان موسي

ق، 4148اش )حجازي، نتيجة داغ نهادن فرعون بر زبانش در كودكي

اند، دقيق نيست؛ زيرا علاوه بر آنکه براي معناي ( ـ گرفته135، ص0ج

، دلايل ديگري چون عدم مصرف معتنابه شير مادر در ابتداي «عقده»

ساله وي در مدين و در دربار فرعون يا توقف بيست موسي حضور

( يا كشُتن مرد 135، ص0ق، ج4148فراموشي لهجه مصر )حجازي، 

، 0ق، ج4148اسرائيلي درگيرشده بود )حجازي، قبطي كه با يك بني

 اند، دقت در سياق نيز قابل تأمل است. ازجمله( را بيان نموده133ص

 زبان، گره شدن گشوده از منظور كه شودمى روشن« قوَلْيِ يفَقْهَوُا»

 يك طفوليت، دوران در سوختگى به خاطر موسى زبان كه نبود اين

 و درك مانع كه است سخن هاىگره منظور بلکه داشته، گرفتگى نوع

 سخن گويا و رسا و بليغ و فصيح آنچنان گردد؛ يعنىمى شنونده فهم

 اين ديگر شاهد .كند درك خوبى به مرا منظور اىشنونده هر كه بگويم

« لسِاناً منِِّي أفَصْحَُ هوَُ هاروُنُ أخَيِ وَ»آية  در «افصح»تفسير، معناي 

، 48ج ،4871( است )مکارم شيرازي و ديگران، 81)قصص: 

تر باشد. تواند دقيق(. به نظر نگارنده نظر سيد قطب مي433ـ437ص

ه او را به زباني فصيح داشت، اما ويژگي اخلاقي داشت ك موسي

هايي با كرد و اين عامل براي تربيت انسانسرعت وادار به واكنش مي

روي خداوند با اي اساسي است. بدينعقايد متفاوت و مخالف، گره

معاون قرار دادن هارون كه فصاحت بيان بيشتر و اعصاب آرامي 

 (.0888، ص1ق، ج4140داشت، او را كمك نمود )سيدقطب، 

مردم، معجزاتي مانند تبديل عصا به مار را  خداوند براي پذيرش

 دليل هيچ و باشد محال عقلاً نبايد عنايت كرد. معجزه به موسي

 مگر، كندنمى عظيم مار به عصا تبديل امکان نفى بر دلالت عقلى

. اندنشده گرفته خاك از دور هاىگذشته در دو هر عظيم مار و عصا

 خاك از كه كشيد طول سال ميليون صدها يا هاميليون شايد البته

 به قائل كه نيست تفاوتى هيچ) آمد وجود به موجوداتى اينچنين

 درختان چوب هم هرحالبه زيرا؛ انواع ثبوت يا و باشيم انواع تکامل

 مورد اين در اعجاز كار منتها ،(حيوانات هم و اندشده آفريده خاك از

 شود، طى دراز ساليان طول در بايستمى كه را مراحلى آن كه بوده
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 امرى چنين آيا شد، انجام كوتاه بسيار مدتى در و لحظه يك در

 ،48ج ،4871، و ديگران رسد؟ )مکارم شيرازيمى نظر به محال

بيضاء هم قابل ديدن و حس كردن  بعدي يدة معجز(. 430ـ434ص

 نورانيتى ( و دست موسي0888ص ،1ج ،ق4140 قطب،سيدبود )

 در تاريکى لکه نه و رساندمى آزار را چشم نه عيب پيدا كرد كه بدون

 ،4871 ،و ديگران آن )مکارم شيرازي غير نه و شودمى ديده آن ميان

گونه نيست كه در تمامي مراحل نبوت (. معجزه، بدين432ص ،48ج

رخ داده و  مورد استفاده قرار گيرد، بلکه در ابتدا براي ثبات رسالت

مراحل هدايت تا رسيدن به سپس با وسايل عادي بشري، مابقي 

 (.83، ص45، جق4148الله، هدف ادامه دارد )فضل

مفسران را فهم  بر آراءترين نکته تربيتي مبتنيتوان مهممي

كردن تمام كمبودهاي انبياء جهت موفقيت  لطف خداوند در برطرف

گرايانه تمام ها دانست. خداوند براي تربيت كمالدر تربيت انسان

خصوص درباره انبياء انديشيد و اين هم تمهيدات را بها تماانسان

زيرا  ؛سو، رفع كمبودهاي بشري انبياء باشديك تواند ازفضل الهي مي

دلايل متعدد به ( و 42: ايشان بر اساس تأكيد آيات قرآن )ابراهيم

هاي بشري را هم خواهند داشت؛ عقلي، بشر هستند و محدوديت

عقلي خطر محتمل، از مار ترسيد  به دليل دفع مانند حضرت موسي

و فاصله گرفت. نکته تربيتي اينجاست كه هم نبايد دچارافراط شده و 

مقام آنها را تا مقام الوهيتي بالا برد و هم نبايد دچار تفريط شد و 

هاي معمولي دانست؛ آنها صاحبان استعدادها و بهترين ايشان را آدم

تفضل الهي، تمام شرايط  مندان ازموهبت اختيار هستند كه باهبهر

لازم براي هدايت و تربيت مردم به ايشان عنايت گرديد. البته برخي 

كه نص صريح بر برتر بودن تمام  از پيامبر اسلام معتقدند به غير

(، 468ص ،4868ها وجود دارد )نراقي، هاي او بر تمام انسانويژگي

وان تدر خصوص ساير پيامبران چنين چيزي وجود ندارد و مي

يند اگونه قائل شد كه مردم نسبت به افراد بر اساس براين

دهند و امکان دارد پيامبري در هايشان، اقبال يا ادبار نشان ميويژگي

اما در مجموع، به دليل عنايت الهي  ،له، ضعفي داشته باشدئيك مس

 و خصايص والاي انساني، مورد اقبال و تکريم مردم قرار گيرد.

تواند ناظر به مخاطباني باشد ع اين كمبود ميسوي ديگر، رف از

حاكمان است، ة ناشي از سير دليل نوع تربيت مادي كه عمدتاًبه كه 

 يرونيازمند ادله و معجزاتي از جنس حس و ديده شدن است؛ بدين

به  راـ  اندكه همگي تابع قوانين هستيـ  خداوند آن معجزات

موهبت كرد. البته بر اساس ابتناي رويکرد توحيدي نظام  موسي

گونه نيست كه افراد منتظر باشند براي هدايت بر مسير طبيعي، اين

حسي رخ بدهد و در  العادهكار خارق هدايت خودشان يا ديگران، حتماً

با اندكي . غير اين صورت، مسير هدايت را بسته يا محدود بدانند

)فارغ  العادهنمود كه به اذن خداوند، امور خارقتوان مشاهده تأمل مي

توانند دهد كه مياز معجزه اصطلاحي( متعددي براي انسان رخ مي

 گر او براي دستيباي به تربيت صحيح باشد.تهداي

 نتيجه دعوت انبياءپي بردن به . 1ـ3

 .(85: قصص) «الغْالبِوُنَ اتَّبعَکَمُاَ منَِ وَ أنَتْمُا »...ة آي

هايي بعثت انبياء، غلبه اهل حق بر اهل باطل است كه نة نتيج

 نماياند.فهم پايدار نبودن باطل )تاريکي و جهل( را آسان مي

را تا غلبه حق و  ها بر موسيخداوند به تدريج ميزان بشارت

پوشي، قدرت معجزات الهي در برابر طغيانگران افزايش داد. بدون پرده

چه كسي در زمين قدرتمند است. الهي در آن حوادث آشکار كرد كه 

اصل در اين مسير، ايمان و اعتماد به خداست و مابقي امور را خداوند 

 و بزرگ (. اين نويد0688ص ،5ج ق،4140سازد )سيدقطب، مهيا مي

 محکم را او اراده و جزم را او عزم و گرم را موسى عظيم، قلب بشارت

داستان آمده  اين از آينده فرازهاى در آن روشن اثرات كه ساخت آهنين و

(. اين وعده 78، ص46، ج4871است )مکارم شيرازي و ديگران، 

پيروزي در كنار آن معجزاتي كه مجال هر گونه هجوم فرعونيان بر 

عيار با او قرار داد، را گرفت تا آنجا فرعون را در مواجهه تمام موسي

ترس در آن براي دور ماندن از هر گونه  موجب اعتماد دروني موسي

 (.081، ص47ق، ج4148الله، هاي حساس شد )فضلبرهه

تربيتي، فهم حتمي بودن ة ترين نکتمفسران، مهم بر اساس آراء

رغم ثروت، دليل عدم پايداري تاريکي و باطل بهه تفوق اهل حق ب

قدرت و حتي گستردگي ظاهري و لزوم تغيير معيار قوت از نگرش 

معنويِ خدامحورانه است. برخي از ماديِ صرف به نگرش مادي و 

هاي كافران و معاندان به آيات الهي، نماييتوجه به قدرت افراد با

دانند، اما آيات الهي را ناممکن مي و تصور پيروزي پيروان انبياء

( و 1: خداوند هم به صراحت از اين اثرپذيري منفي، پرهيز داده )غافر

را بيان كرده است. ازجمله پيروان آنها  و هم وعده پيروزي انبياء

هاي مستمر اهل باطل، فضاسازي )پروپاگاندا( و ترويج اين تلاش

سو و قدرت و ثروتي دليل رواج عقيده آنها از يكبه عقيده است كه 

آيد، ديگر مجالي براي اهل حق وجود يدست مبه كه از اين طريق 

تاريك ندارد. جهت تقريب به ذهن، مانند كودكي كه او را در اتاق 
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گويند هيچ راهي براي روشنايي و آرامش نيست، اما ترسانند و ميمي

كه او اندكي تلاش بکند و با راهنمايي، وسايل روشنايي را همين

پوشالي بود. درواقع  هارست يابد كه تمام آن تهديدها وبيابد، درمي

خواهد مردم را با معيار جديدي از قوت آشنا كرده و اين خداوند مي

تواند اهل حق را ه را بدهد كه قوت اصلي دست خداست و او ميوعد

با اسبابي خارج از عرف دنيا، پيروز گرداند. البته اين پيروزي شرط 

 مهمي دارد و آن، تبعيت گام به گام از فرستادگان الهي است.

 گيرينتيجه
هايي ناظر به ازجملة كاركردهاي تفاسير با رويکرد تربيتي، عرضه آموزه

تواند موجب تربيت و قوام ساختار بينشي عقايد اسلام است كه مي اصول
ها گردد. تحليل محتواي و متأثر از آن، ساختار گرايش و كنشي انسان

در وادي طوي در راستاي اصول  مکالمه خداوند با حضرت موسي
توحيد، معاد و نبوت نيز بر اين مبناست. بر اساس مکالمة مذكور، ناظر به 

ها و ابتلائات، بينانه در سختي، بايد با نگاهي خوش«توحيد»جنبة اصل 
مندي از فيض بيشتر خدا و فهم رهگشايي دائمي او آنها را بسترهاي بهره

روي بايد در تمام حوادث به از مسير تربيت و هدايت خود دانست. بدين
قدرت و حکمت مطلق خداوند، اعتماد و يقين كامل داشت و مسير الهي، 

ترين عنصر در اين راستا، التزام به يأس فاصله گرفت كه مهم از ترس و
ترين جلوة آن، اقامة نماز است كه ويژه برجستهاذكار و اعمال عبادي، به

ها و نيازهاي او در اين كننده اصلي ضعفمقوم حقيقي انسان و برطرف
 آورد.مسير تربيت تا دستيابي به رضوان الهي را مستمرا به ياد انسان مي

ناظر به جنبة اصل معاد، خداوند ضمن اعلام حتمي بودن وعده 
وقوع قيامت، زمان آن را پنهان نگه داشته تا با توجه به شناخت از طبع 
انسان ـ كه گرايش به قناعت به امور مادي زودگذر دارد ـ 

پذيري وي را افزايش و احتمال ركود و انحراف وي در مسير مسئوليت
افيان قيامت متنبه نشده و علاوه بر خود، نظم حق را كاهش دهد. اما ن

هاي خود، بر هم زده و درصدد طلبياجتماع را نيز به دليل منفعت
ممانعت از موفقيت هاديات الهي هستند، هرچند كه در اين راه موفق 

 نبوده و به سرنوشت محتوم خود كه هلاكت است، خواهند رسيد.
ي و محدوديت ماده، بشرة به نبوت، انبياء به دليل جنب ناظر

كه البته ـ  كمبودهايي را براي هدايت تمام مردم خواهند داشت
اما خداوند، اين ـ  معناي كمبودهاي اساسي روحي يا جسمي نيستبه

ها دهد تا ايشان بتوانند فطرت توحيدي انسانكمبودها را پوشش مي
عنوان مستمسکي در اين مسير، معجزه به بيدار و تعميق بخشند. را

براي اثبات صداقت ادعاي انبياء، شکست مخالفان ايشان و اتمام 
گيرد. ها، به اذن خداوند در اختيار ايشان قرار ميحجت براي انسان

همچنين خداوند پيروزي نهايي ايشان و پيروانشان را وعده داده تا 
ها، يأس و پذيرش قوت پوشالي اهل باطل را كنار گذاشته و انسان

 را تبعيت از اوامر و فرستادگان الهي بدانند.معيار اصلي قوت 
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Abstract 

Iblis is one of the imperceptible phenomena of the created world, whose nature cannot 

be comprehended through ordinary means. Utilizing the analytical and descriptive 

method based on Qur'anic verses, this article elucidates the nature of Iblis from the 

perspective of the Qur'an and philosophical sources. It concludes that there are three 

general possibilities regarding his nature: some consider him to be one of the faculties 

of the soul; a second group emphasizes that he is an angel; and the third view holds 

that Iblis is a Jinn. Through a comprehensive analysis of the verses and various 

viewpoints, the author demonstrates an inclination towards the position that Iblis is a 

Jinn, citing reasons such as the difference in the creation of angels and Jinn, the 

explicit statements of the Qur'anic verses, and the distinction in their behavior. In 

another section, the article examines whether Iblis is material or immaterial. It 

concludes that most Islamic philosophers and theologians consider Iblis and the Jinn 

to be material beings with an immaterial spirit, possessing a subtle and transparent 

body capable of changing form and condensing to become visible. Based on Qur'anic 

verses, Jinn and Iblis were created from fire and possess material characteristics such 

as progeny, death, and the ability to sin, all of which indicate their material nature. 

These beings, due to their possession of a subtle body (like condensed air), can interact 

within the material world but are normally invisible. 

Keywords: Iblis, nature of Iblis, Iblis as a Jinn, Iblis as an angel, immateriality of Iblis. 
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 مروري نوع مقاله:

 تفسيری فلسفيماهيت ابليس با رويکرد 

  soltani@iki.ac.irاستاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/          اسمعيل سلطاني بيرامي

 10/17/0010پذيرش:                     70/01/0011دريافت: 

 چکيده

اين مقاله با استفاده از . ميسر نيستهاي عادي از راه ويشناخت  هاي نامحسوس جهان آفرينش، ابليس است كهيكي از پديده

روش تحليل و توصيف آيات به تبيين ماهيت ابليس از ديدگاه قرآن و منابع فلسفي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه سه 

وي تأكيد دارند و  گروه دوم بر فرشته بودن. اندبرخي وي را يكي از قواي نفس دانسته. احتمال كلي درباره ماهيت وي وجود دارد

نشان داده  شيگرا سيمختلف، به جن بودن ابل يهادگاهيو د اتيجامع آ ليبا تحل سندهينو. ديدگاه سوم جن بودن ابليس است

از  يگريدر بخش د .كنديرفتار آنها استناد م زيتما و يقرآن اتيآ حيهمچون تفاوت فرشتگان و جن در خلقت، تصر يليو به دلا

ابليس بيشتر فلاسفه و متكلمان اسلامي،  ي شده است كهريگجهيقرار گرفته و نت يمورد بررس سيمجرد بودن ابل اي يمقاله، ماد

دانند كه داراي جسمي لطيف و شفاف هستند و قابليت تغيير شكل و تراكم براي ديده مادي با روح مجرد مي و جن را موجوداتي

هاي مادي مانند ذريه، مرگ و توانايي گناه اند و ويژگيآتش آفريده شده آيات قرآن جن و ابليس ازبر اساس  .شدن را دارند

شده( اين موجودات به دليل برخورداري از جسم لطيف )مانند هواي متراكم .مادي بودن آنهاستۀ دهندكردن دارند كه نشان

 .توانند در عالم مادي تصرف كنند، ولي در حالت عادي نامرئي هستندمي

  ، مجرد بودن ابليس.، فرشته بودن ابليسبودن ابليس بليس، ماهيت ابليس، جنا :هاهكليدواژ
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  13/ اسمعيل سلطاني بيرامي  ماهيت ابليس با رويكرد تفسيري فلسفي

 مقدمه

هاي محسوس و ملموس، در جهان هستي غير از موجودات و پديده

هاي از راهد كه شناخت آنها ننيز وجود دار موجودات غيرمحسوسي

اثبات راه فراعادي )وحي( و وجود آنها به واسطه  ميسر نيستعادي 

ابليس و حقايق مربوط به آن ئلة يکي از آن موجودات مس ،شده است

است. آنچه كه مسلم است اينکه وي در جمع فرشتگان بوده و 

ولي به دليل  ،كندبر سجده بر آدم را دريافت ميفرمان الهي مبني

شود. استکبار و سرپيچي از اين فرمان از جمع فرشتگان رانده مي

برخي آن را به . راجع به ماهيت وي اطلاع دقيقي در دست نيست

برخي با استناد به وجودش در ، يکي از قواي نفس انسان تطبيق داده

گروهي با . كنندجمع فرشتگان باور به فرشته بودن وي را تأييد مي

در همين حال برخي . دانندمسك به آياتي وي را از جنيان ميت

با توجه به مطالب . دانندفيلسوفان وي را مجرد و برخي مادي مي

ال مطرح مي شود كه ماهيت ابليس چيست؟ و آيا از ؤفوق اين س

آيا  ،قواي دروني انسان است يا موجودي عيني است؟ در صورت دوم

 ا وجودي مادي دارد و يا مجرد؟فرشته است يا از جن؟ همچنين آي

با توجه به نقشي كه اين موجود مرموز در گمراهي انسان ايفا 

تواند در كمرنگ كردن نقش وي در شناخت ماهيت وي مي ،كندمي

ثر باشد و از اين نظر تحقيق در اين موضوع مؤ اغواگري انسان

كنجکاوي بشر در علوم ماورايي و ، از سوي ديگر. ضرورت دارد

بررسي آن را از منابع ، اني علوم تجربي در شناخت اين موجودناتو

چراكه فقدان آگاهي معتبر در اين ؛ نمايدمعتبر ديني ضروري مي

هاي فاسد و خرافي بکشاند و تواند بشر را به سمت گرايشزمينه مي

هاي با مراجعه به آموزهرو . ازينجوامع را با مشکلاتي مواجه نمايد

 پردازيم.)فلسفه( به بيان ماهيت وي مي نقل )قرآن( و عقل

 توان به موارد ذيل اشاره كرد:مي نوشتارپيشينة اين در ارتباط با 

(. در اين مقاله به بررسي دو 4837)صالحي، « ماهيت ابليس»مقالة 

ديدگاه فرشته بودن ابليس و فرشته نبودن وي پرداخته شده و در پايان 

طايفه جن است، ولي اولاً همة آيات به اين نتيجه رسيده است كه وي از 

 اند و به اصطلاح به روش تفسير موضوعي پيش نرفتهرا بررسي نکرده

 است. ثانياً به ماهيت وي از جهت مجرد يا مادي نپرداخته است.

 طاهريان دهکردي و) «ماهيت ابليس از نگاه قرآن»مقالة 

لاتي كه شيخ مقاله تنها در دو صفحه به اشکا(. در اين 4884، اميدوار

 اندطوسي و شيخ طبرسي در خصوص ملك بودن ابليس بيان داشته

 .ولي به تحليل و بررسي آيات پرداخته نشده است ،پاسخ داده شده

ـ  بازتبيين ماهيت و خلقت ابليس با رويکردي تفسيري»ة مقال

اين مقاله نيز از ديدگاه عرفا به (. 4122ار، نجصنعتي« )عرفاني

معرفي  از شئون وجودي انسان كاملاخته و وي را ماهيت ابليس پرد

 .تواند هم در درون، هم در بيرون انسان باشدميكند كه مي

آيات به روش تفسير ة حاضر پرداختن به همة نوآوري مقال

در ماهيت ابليس و نيز بحث ها ديدگاهة موضوعي و نقد و بررسي هم

ين مقاله پس از در ا. از مجرد يا مادي بودن وي از نظر فلسفي است

هاي عمده در شناسي واژگان كليدي به بيان و بررسي ديدگاهمفهوم

باب ماهيت ابليس خواهيم پرداخت و در پايان ديدگاه برگزيده را 

 همراه با ادله و شواهد بيان خواهيم كرد.

 شناسي. مفهوم4
 شيطان. 4ـ4

اختلاف « شيط»مشتق است يا از « شطن»در اينکه واژة شيطان از 

شطَنَ . انددانان آن را مشتق از شطن دانستهبيشتر لغت. وجود دارد

؛ 086، ص6ق، ج4128، )فراهيدى معناي دور شدن استبه

؛ 848، ص0ق، ج4141، ؛ فيومي438، ص8ق، ج4121، فارسابن

وجه نامگذاري شيطان به اين . (151ق، ص4146، راغب اصفهاني

، 0ق، ج4141، )فيومي استدور شدن وي از حق يا رحمت بوده ، نام

دانان آن برخي ديگر از لغت. (38ص ،4ج، 4870، ؛ طبرسى848ص

اند معناي هلاك شدن يا سوختن دانستهبه« شاط يشيط»را از 

؛ 808، ص0ق، ج4141، ؛ فيومي888، ص7جق، 4141، منظور)ابن

طبق نظر بيشتر محققان، . (151ق، ص4146ي، راغب اصفهان

 بلکه وصف يا اسم جنس است و به هر فرد ،شيطان، علم نبوده

 يا انانس يا باشد جن از آنکه از اعم ،غيانگرط و متمردتبهکار، 

. (151ق، ص4146، )راغب اصفهاني شودديگر اطلاق مي جنبندگان

مؤيد اين برداشت  (440: نعام)ا «الجْنِِ وَ الإْنِسِْ شيَاطيِنَ»ة آية شريف

 ،شيطان است هر فرد تبهکاريگرچه بر اساس نظر محققان . است

 كار رفتهه جاي هم بهولي در بيشتر كاربردهاي قرآني اين دو واژه ب

 81ة در آي ،براي مثال. كه دليل بر تطبيق شيطان بر ابليس استاند 

بقره از سجده نکردن ابليس بر آدم سخن به ميان آمده و در ادامه 

)آيات  اده شده استشيطان استفة جاي ابليس از واژبقره( به 87ية )آ
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 475و  455، 86: عمرانآل؛ 023و063، 463: ند از: بقرهاديگر عبارت

 مقصود نويسنده از شيطان در اين مقاله نيز همان ابليس است.و...(. 

 ابليس. 4ـ3

)علم( براي موجودي است كه از فرمان خدا  نام خاص« ابليس»

عنوان ظ ابليس، بهدر قرآن كريم لف. سرباز زد و از درگاهش رانده شد

مشتق است و يا « ابليس»ة در اينکه واژ ،كار رفته استهاسم خاص ب

اي شناسان آن را واژهتعدادي از لغت. نظر وجود دارداختلاف ،جامد

معناي يأس و نااميدي از خير يا به« ابلاس»عربي و مشتق از 

، ؛ ازهري060ص، 7جق، 4128 ،)فراهيدي اندرحمت خدا دانسته

اما برخي . (822ص، 4جق، 4141، ؛ فيومي821ص، 40جق، 4104

 ،8جق، 4127، )زمخشري انداي غيرعربي دانستهمحققان آن را واژه

( كه به 421ص، 4836جفري،  ؛452ص، 0224، بلاسي؛ 08ص

 ،4ج، 4870، )طبرسى دليل عجميت و علميت غيرمنصرف شده است

جمع بسته شده « ابالسه»اما اينکه در احاديث در قالب ، (433ص

و  (074، ص71ج ق،4128، مجلسى؛ 06ق، ص4838، )طبرى آملى

 نظر به ريشه و معناي لغوي آن بوده است.

آيد اين دست ميبه شناسي اين دو واژه اي كه از مفهومنتيجه

معناي نااميد از رحمت خداوند، به موجودي كه به« ابليس»است كه 

رد و همواره درصدد اغواي از دستور خدا بر سجدة به آدم سرپيچي ك

معناي موجود ، به«شيطان»ة انسان بوده و هست، اختصاص دارد. واژ

 ،گرچه طبق معناي لغوي اختصاص به ابليس ندارد ،شرير و تبهکار

 ولي در بيشتر كاربردهاي قرآني بر ابليس تطبيق يافته است.

 جن. 4ـ3

جن ، هاي مهمآنجاكه در موضوع ماهيت ابليس يکي از ديدگاهزا

رسد. بررسي مفهوم جن نيز لازم به نظر مي. بودن ابليس است

طبق گفته . و پوشاندن است پوشيدنمعناي از ريشة جنن به« جنِّ»

)راغب  اصل جن، پوشاندن چيزي از حس است، راغب اصفهاني

و اين معنا در تمام كاربردهاي اين واژه  (028ق، ص4146، اصفهاني

)باغ پوشيده از درختان(،  اس(، جنت)موجود پوشيده از حو مثل جن

)فرزندي كه در بطن  جنين و)فردي كه عقلش پوشيده شده(  مجنون

مقصود از . (104، ص4جق، 4121، فارس)ابن مادر است( وجود دارد

 اين واژه در مقاله، موجودي پوشيده از حواس است.

 درباره ماهيت ابليسها . ديدگاه3
اين است كه وي فردي  ،استدرباره ماهيت ابليس آنچه مسلم 

جسماني محسوس همانند انسان و حيوان نيست كه به چشم ديده 

 از اين نظر ماهيت و حقيقت آن نيازمند بررسي است )فخر. شود

سه ديدگاه عمده در باب ماهيت ابليس . (78ص، 4جق، 4102، رازي

 :پردازيمدر ميان دانشمندان وجود دارد كه در ادامه به بررسي آنها مي

 يکي از قواي نفس. 3ـ4

ها در ماهيت ابليس، تطبيق آن بر يکي از قواي نفس يکي از ديدگاه

معناي انکار وجود ابليس در خارج انساني است. اين ديدگاه كه درواقع به

داراني دارد. البته باورمندان به اين ديدگاه در بيان اينکه است، طرف

داستان نيستند. برخي آن را قوة شيطان كدام قوة نفس است هم

دانند. اخوان الصفا، شياطين جن را ننده به شر و فساد از انسان ميكدعوت

داند. اين نفوس مادامي كه از بدن مفارقت نفوس شرور مفارق از بدن مي

شوند اند، وقتي مفارقت نمودند بالفعل شيطان مياند بالقوه شيطانننموده

: برخي گويدباره مي(. ميرداماد در اين34، ص8ق، ج4140)اخوان الصفا، 

دانند كه بر عقل غالب فلاسفه شيطان را قوة متخيله در درون انسان مي

(. فخر رازي نيز به نقل از برخي فلاسفه، 121، ص4871است )ميرداماد، 

كه خير باشد نفوس ناطقه بشري را كه از بدن مفارقت كرده، درصورتي

با اين  كه شر باشد شياطين خوانده است، البتهفرشته ناميده و درصورتي

تفاوت كه اولي در خدمت نفس ناطقه انسان و دومي منازع جوهر عقل 

به شرح المقاصد (. تفتازاني در 34، ص4ق، ج4102است )فخر رازي، 

 انسان متخيله قواىهمان  شياطيننويسد: برخي ديگر از آنان مي نقل از

هستند كه بر قوة عاقله مستولي شده و آن را از توجه به جناب قدس و 

حسيه  لذات و شهوات اتباعدارند و به كتساب كمالات عقليه بازميا

(. فيض كاشاني، اتحاد 866، ص8ق، ج4140ي، تفتازانسازند )متمايل مي

شيطان و فرشته را با نفس انسان و اينکه اين سه اشيايي خارج از وجود 

انسان نيستند را ديدگاه برخي از اهل معرفت دانسته است )فيض كاشاني، 

(. صدرالمتألهين نيز اتحاد نفوس فاضل بشري با فرشته 870، ص4838

داند و نفوس خبيث شرور با جن را ديدگاه گروهي از نصارا مي

(. در آثار صوفيه نيز از نفس اماره با 821، ص0، ج4864)صدرالمتألهين، 

لفظ ابليس تعبير شده و حتي گاهي نفس و ابليس به يك معنا به كار 

( كه حاكي از 588، ص0، ج4876از نويسندگان، رفته است )جمعي 

وجود خارجي نداشتن ابليس و اتحاد آن با نفس اماره است. طبق گفتة 



  13/ اسمعيل سلطاني بيرامي  ماهيت ابليس با رويكرد تفسيري فلسفي 

اينان شيطان همان نفس بدانديش )نفس اماره يا قوة شهويه و غضبيه و 

اي از روح انسان( است كه از درون، انسان را به انحراف و يا مرتبه

شود )طباطبائي، زش و سقوط وي ميدهد و موجب لغگمراهي سوق مي

 (.063، ص4ق، ج4141؛ رشيدرضا، 87، ص3؛ ج841، ص0ج ،ق4882

 بررسي

طبق نظر بيشتر دانشمندان هيچ شکي در وجود خارجي ابليس وجود 

 ،43جق، 4128؛ مجلسي، 08ص ،02جق، 4102ندارد )فخر رازي، 

نموده و (. برخي از آنان بر وجود چنين موجودي ادعاي اجماع 035ص

ق، 4140اند )تفتازاني، يا اين باور را مورد اتفاق همة عقلا و انبياء دانسته

(. علامه طباطبائي با اذعان به وجود خارجي و حقيقي 066، ص8ج

داند، گرايي باورمندان به آن ميابليس، منشأ ديدگاه يادشده را مادي

و معنويات و ربينند. ازاينگراها همه چيز را با عينك ماديت ميمادي

ماوراي طبيعت برايشان مفهومي ندارد. اين ديدگاه نظريه جديدي 

نبوده، بلکه تجديد يك فرضيه قديمي است. قدماي متکلمان بر اين 

اند كه اموري مانند جن ]و ابليس[، اموري مادي بوده، ولي باور بوده

رسد. وقتي اساس علم، به حس و دست حس و تجربه بدان نمي

عنوان برده را بهگرايان( حقايق نامشد اهل دانش )تجربهتجربه مبدل 

امور مادي انکار كردند؛ چراكه با چشم معمولي و نيز با چشم مسلح 

مانند تلسکوب قابل رؤيت نبودند. اينان براي اينکه يکسره زيراب دين 

را نزنند، و از سوي ديگر، علم قطعي خود را مخدوش نسازند، حقايق 

كه امور يادشده اموري خارج مور مادي برگرداندند. درحاليبرده را به انام

رو اگر از طبيعت است و علوم طبيعي راهي به درك آن ندارد. ازاين

تواند آن را درك كند علوم طبيعي در آن ورود پيدا كند، اثباتاً و نفياً نمي

، 0ق، ج4102؛ فخر رازى، 841، ص0ق، ج4882)طباطبائى، 

يز در رد ديدگاهي كه ابليس را جنبه سوئيه ن (. امام خميني103ص

جنبة سوئيه صورت موهومة عارى از حقيقت و نويسد: انسان دانسته مي

هاى ابليس است كه انسان را از دامبوده و خالى از تحقق و واقعيت 

(. اما اينکه 082، ص4873د )موسوي خميني، كنسرگرم به آن مى

ل بر وجود نداشتن وي گرايان، ديده نشدن ابليس را دليتجربه

اند، در جواب بايد گفت: تلازمي ميان وجود داشتن و ديده شدن دانسته

نيست، رويت مانند هر كار ديگر شرايطي لازم دارد كه در صورت 

شود و افتد و در صورت عدم تحقق، غيرممکن ميتحقق آن، اتفاق مي

بليس ازآنجاكه چشم انسان تنها قادر به ديدن امور محسوس است و ا

نشدني شود و چنين ديدهرو ديده نمياز امور محسوس نيست، ازاين

 شود.دليل بر وجود نداشتن نمي

 . از جنس فرشتگان3-3

و جن از جنس « جن»به باور برخي از مفسران، ابليس از طايفه 

مختلفي تقسيم هاي معنا كه فرشتگان به دستهفرشتگان است؛ بدين

شوند و ابليس از ناميده مي« جن»سم شوند، گروهي از آنها به امي

وَ إذِْ قلُنْا »رغم اينکه با استناد به آية ، عليالمنار آنهاست صاحب

)كهف:  «كانَ منَِ الجْنِِّ اسجْدُوُا لآِدمََ فسَجَدَوُا إلَِّا إبِليِسَ للِمْلَائکِةَِ

ولي با اين باور كه جن، صنفي از  ،، ابليس را يکي از جن دانسته(52

ان است، به هم نوع بودن ابليس با فرشتگان نظر داده است و فرشتگ

نويسد: ابليس فردي از فرشتگان است و بقره مي 81ة در ذيل آي

بلکه  ،دليلى نداريم كه ميان فرشتگان و جن اختلاف ذاتى باشد

بنابراين جن صنفي از . اختلاف ميان آنها تنها در صنف و وصف است

سعيد بن جبير به . (065ص، 4ج، ق4141، فرشتگان است )رشيدرضا

نقل قرطبي بر آن است كه اصولاً جنيان يکي از اسباط فرشتگان 

اند و ابليس از آنان است و بقية هستند كه از آتش آفريده شده

طبق . (081ص ،4ج، 4861، )قرطبي اندفرشتگان از نور خلق شده

 اناند، افراد نخبه و ممتاز آنو جن از يك حقيقت فرشتگان وية گفت

 شوند.محسوب ميآن جن دست ينيو افراد پافرشته 

عباس و بقره اين قول را از ابن 81شيخ طبرسى نيز ذيل آيه 

گويد: مختار شيخ طوسى نيز همين مسعود و قتاده نقل كرده و ميابن

، طبرسى) داندمي است و همين قول را منتسب به امام صادق

پس از نقل رواياتي از  البيانجامعصاحب . (43ص، 4، ج4870

داند كه از آتش ابليس را يکي از اسباط فرشتگان مي، عباسابن

اند )طبري، است و بقية فرشتگان از نور خلق شده آفريده شده

آلوسي اين نظر را به بيشتر صحابه و تابعان . (473ص، 4ج، ق4102

ة در ادامه به ادل. (084ص، 4جق، 4145 سي،)آلو نسبت داده است

 .شودباورمندان به فرشته بودن ابليس پرداخته مي

 جنة تعبير از ملائکه با واژ. 3ـ3ـ4

 453دانند آية يکي از ادلة كساني كه ابليس را از جنس فرشتگان مي

 لقَدَْ وَ نسَبَاً الجْنَِّةِ بيَنَْ وَ بيَنْهَُ جعَلَوُا وَ»فرمايد: صافات است كه مي

روي سخن در آية شريفه با مشركان «. لمَحُضْرَوُنَ إنَِّهمُْ الجْنَِّةُ علَمِتَِ



11   6151، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

قريش است كه بر اين باور بودند كه فرشتگان دختران خدايند، اين 

و  (88: )طور «أمَْ لهَُ البْنَاَتُ وَ لکَمُُ البْنَوُنَ»باور در آيات متعددي مانند: 

مردود اعلام شده است. آية  (04: نجم)« الأْنُثىَأَ لکَمُُ الذَّكرَُ وَ لهَُ »

جاي آنکه باور به رابطة نسبي محل بحث در مقام توبيخ آنان، به

ميان فرشتگان و خداوند را زيرسؤال ببرد و بفرمايد چرا ميان خداوند 

فرمايد چرا آنان ميان كنيد، ميو فرشتگان رابطة نسبي برقرار مي

كنند؟ ازآنجاكه آنان ميان بي برقرار ميخداوند متعال و جن رابطة نس

شود فرشته همان جن فرشته و خدا نسبت قرار داده بودند، معلوم مي

است، با اين تفاوت كه در برخي آيات از آنان با عنوان ملائکه و در 

(. 065، ص4ق، ج4141اين آيه با واژة جن ياد شده است )رشيدرضا، 

دن آنان از چشم مردم است دليل نامگذاري ملائکه به جن، مخفي بو

 (.748ص ،3ج ،4870)طبرسى، 

 بررسي

هاي توان گفت: برخي مشركان مانند وثنيدر نقد اين ديدگاه مي

ها و صابئين آلهة بسياري ازجمله فرشتگان و جن را برهمني، بودايي

پرستيدند و به زن بودن آنان باور داشتند و درواقع جن و فرشته را مي

. (075ص، 40جق، 4882ئي، )طباطبا دانستندميدختران خدا 

نويسد: اين احتمال وجود دارد كه برخي از رازي مي كه فخرچنان

كفار همانند آنچه دربارة فرشتگان قائل بودند كه آنان را دختران خدا 

، 0ق، ج4102ي، راز )فخر درباره جن نيز باور داشتند ،پنداشتندمي

است كه مشركان ميان خداي  بنابراين معناي آيه اين(. 108ص

كردند و آنان را برقرار مي )ولادت( متعال و جن رابطة نسبي

كه چنان. پرستيدند و آيه در رد چنين ديدگاهي نازل شده استمي

جن  :فرمايدكه در ادامه آيه مياچر؛ سياق آيه مؤيد اين برداشت است

جن  ،ددانند كه براي حساب و عذاب نزد خداوند حاضر خواهند شمي

شان با خداوند نسبت مملوك و بنده و مملوك خداوند هستند و نسبت

مالك است و نه ولادت و كسي كه مملوك باشد شايستگي پرستش 

از اين سخن استفاده . (478ص، 47، جق4882ئي، ندارد )طباطبا

نسبي برقرار ة شود برخي مشركان ميان فرشتگان و خداوند رابطمي

اي را برخي ديگر چنين رابطه. دانستندخدا ميكرده و آنان را دختران 

شريفه در رد و توبيخ گروه ة كردند و آيوند و جن برقرار مياميان خد

بنابراين ارتباطي با گروه نخست كه فرشتگان را . دوم نازل شده است

 پنداشتند، ندارد.دختران خداوند مي

 فرشتگان . امر به سجده بر آدم همراه با3-3-3

سياق  ،اندكساني كه ابليس را از جنس فرشتگان دانستهدليل ديگر 

 اندآياتي است كه از خودداري وي از سجده بر آدم خبر داده

(. 81)بقره:  «وَ استْکَبْرََ وَ كانَ منَِ الکْافرِيِنَ أبَى فسَجَدَوُا إلَِّا إبِلْيِسَ»

دهد كه نشان مي، (84و  82: )حجر سياق اين آيه و آيات مشابه

زيرا در اين آيات، ابليس از فرشتگان  ؛يس از جنس فرشتگان بودابل

متصل بودن آن است )استثنايي ، شده است و اصل در استثنا استثنا

. منه بوده و در آن داخل است(يكه در آن مستثنا از جنس مستثن

اي بر منقطع بودن استثنا وجود داشته باشد كه قرينهالبته درصورتي

بر آن در آيه اي تنها قرينهكه نهدرحالي ،ع دانستتوان آن را منقطمي

عکس اگر استثنا را از نوع منقطع بدانيم و ابليس را از به ،نداريم

فرمان خداوند شامل وي نخواهد شد و  ،جنس فرشتگان ندانيم

و عتاب وي درست آيد تمرد به حساب نمي، خودداري از سجده

خطاب امر متوجه من  :توانست بگويدنخواهد بود و حتي ابليس مي

 (.108، ص0جق، 4102، رازي )فخر نبود تا اطاعت كنم

 بررسي

جن دانستن ابليس، منافاتي با استثناي متصل ندارد و قابل جمع با آن 

اسجْدُوُاْ  للِمْلَائَکِةَِوإَذِْ قلُنْاَ »است؛ زيرا ممکن است دستور سجده با لفظ 

اطبان فرشته بودند )مصباح از باب تغليب بوده، چون بيشتر مخ« لآدمَ

( و ممکن استدلال شمول لفظ ملائکه بر ابليس 038، ص4884يزدي، 

خاطر عبادت زياد باشد؛ يعني وي به حدي عبادت كرده بود كه در به

رو خطاب به سجده متوجه همة زمرة فرشتگان قرار گرفته بود، ازاين

ن الهي باطن وي كساني بود كه در زمرة فرشتگان بودند، البته اين امتحا

كه علامه طباطبائي ظهور آيات را موافق با استثناي را اشکار كرد. چنان

متصل دانسته و امر به سجده را متوجه مقام قدس )نه افراد فرشته و 

به مقام قدس راه يافته  تمردش از قبل ابليسداند و ازآنجاكه ابليس( مي

 پسز بوده است، ولي بود، امر به سجده همراه با فرشتگان متوجه وي ني

و خضوع بندگي را از دست داده است  شده جدا آنان از حسابش تمرد از

ق، 4832(. بر اساس روايات )عياشي، 08، ص3ق، ج4882)طباطبائى، 

پنداشتند، ليکن خداوند او را (، فرشتگان، ابليس را از خود مي8، ص0ج

ر كرد، شناخت و با تحريك تعصب او آنچه در نفس داشت را آشکامي

« خلقتني من نار و خلقته من طين»رو شيطان صراحتاً اعلام كرد: ازاين

 ،عياشي تفسير(. در روايت ديگري در 58، ص3ق، ج4882)طباطبائي، 
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به  مورأم يا پرسد آيا ابليس از فرشتگان بودمي راوي از امام صادق

 ازابليس : ايدفرمدر پاسخ مي امام بود؟شده  يآسمان امورانجام برخي 

 خدا و پنداشتند،مى خود جنس از را لي فرشتگان ويو نبود، فرشتگان

 و شخصيتأموريت، م نيز آسمان در و نيست آنها از او كه دانستمى

شود كه چگونه سؤال مي نداشت. در ادامة روايت، از امام احترامى

 كه خداوند به فرشتگان امرتوان وي را از فرشتگان ندانست، درحاليمي

 جواب در حضرتكرد بر آدم سجده كنند و ابليس را استثنا نکرد؟ 

است كه « آمنَوُا الَّذيِنَ أيَُّهاَ يا»فرمايد: اين خطاب همانند خطاب مي

(. علامه 88، ص4ق، ج4832)عياشي،  شودمى هم نامنافق شامل

 رواياتىنويسد: اين روايت در رد مي حديث اينطباطبائي پس از نقل 

 بهشت خازن يا پنجم آسمان خازن يارا از فرشتگان و  ابليس كه است

 (.68، ص3ق، ج4882اند )طباطبائي، دانسته

 براي ابليس در خطبه قاصعه نهج البلاغه« ملک». استفاده از لفظ 3ـ3ـ3

امير قاصعه ة خطبدليل ديگر بر فرشته بودن جن، استناد به 

شود مياست كه در سخن برخي دانشمندان ديده  المؤمنين

(. 061، ص5، جق4146 بروجردى،؛ 045ص، 62جق، 4128)مجلسى، 

معناي فرشته به« ملك»آن حضرت در اين خطبه براي ابليس از لفظ 

بشَرَاً  الجْنََّةَكلََّا ماَ كاَنَ اللَّهُ سبُحْاَنهَُ ليِدُخْلَِ »فرمايد: تعبير نموده و مي

(؛ 037، ص480ق، خطبه 4141)نهج البلاغه، « بأِمَرٍْ أخَرْجََ بهِِ منِهْاَ ملَکَاً

هرگز ممکن نيست خداوند انسانى را به بهشت بفرستد در برابر كارى 

 اى را از بهشت رانده است.خاطر آن فرشتهكه به

 بررسي

ور طهب نهج البلاغهدر  منانرمؤاز آيات قرآن و سخنان ديگر امي

يکي اينکه ابليس در سجده نکردن بر : شودحتم دو نکته استفاده مي

نهج ؛ 52: كهف؛ 44: ؛ اعراف81: )بقره حضرت آدم مرتکب گناه شده

دوم اينکه فرشتگان پاك و (، 10ص، 4، خطبه ق4141البلاغه، 

نهج ؛ 07: )انبياء ند و امکان صدور گناه از ايشان منتفي استامعصوم

ي ئكه علامه طباطبانچنا(. 408، صخطبه اشباح ق،4141البلاغه، 

بلَْ عبِاَدٌ مکُرْمَوُنَ لاَ يسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ »ية شريفة از آ

مصونيت فرشتگان در فعل و قول را ( 07ـ06: )انبياء «يعَمْلَوُنَ

ا ب ،زيرا از اينکه فرشتگان را عباد خداوند خوانده؛ استفاده نموده است

گيرد كه آنان خود را جز اينکه همه عباد او هستند چنين نتيجه مي

ن هستند و ازجمله ااز اين جهت نظير مخلصرو بينند، ازاينبنده نمي

شود فرشتگان تابع اراده خداوند نيز استفاده مي «لاَ يسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ»

متعلق بر « بامره»مقدم شدن « هم بامره يعملون»در  هستند و

بنابراين آنان تنها به امر كند. خودش )يعملون( افاده بر حصر مي

 بنابراين آنان در فعل و قول تابع خداوند هستندكنند. خداوند عمل مي

 .(075ص، 41ج ،ق4882، ئي)طباطبا

توان ملتزم شد كه ابليس از جنس فرشتگان بر اين اساس نمي

بلکه از  ،قيقي نبودهبر وي اطلاق ح« ملك»رو اطلاق ازاين ،باشد

 پروردگار به قرب و اطاعت و بندگى خاطر به ابليس. باب مجاز است

در كلام رو . ازاينه بودگرفت جاىو يا مقام قدس  فرشتگان صف در

علامه كه بر وي اطلاق شده است. چنان« ملك»، واژة اميرمؤمنان

نويسد: مقصود حضرت اين مجلسي در توضيح اين فقره از خطبه مي

زيرا در آسمان و همراه با ؛ )نه درواقع( است كه در ظاهر فرشته بود

 .(177، ص41جق، 4128، مجلسى) فرشتگان بود

 از جنس جن. 3ـ3

سنت ازجمله مفسران شيعه و اهل ديدگاه مشهور ميان متکلمان و

بلکه از جن  ،معتزله آن است كه ابليس از جنس فرشتگان نبوده

ابليس را ديدگاه اماميه دانسته و ، جن بودن مفيد شيخ. است

در حد متواتر بر اين مطلب دلالت  نويسد: روايات از امامانمي

، 44جق، 4128، ؛ مجلسى482ص ،4ج، 4870، طبرسى. )ر.ك دارد

، گرچه ضمن بررسي ادله باورمندان به فرشته بودن ابليس. (411ص

ة ادلولي لازم است  ،به برخي دلايل جن بودن وي نيز اشاره شد

طور مستقل نيز هرچند گذرا مورد بهباورمندان به جن بودن ابليس 

 بازبيني قرار بگيرد.

 تصريح بر جن بودن ابليس در آيات. 3ـ3ـ4

 52ة آي ،اندكساني كه ابليس را از جنس جن دانستهة يکي از ادل

 كانََ إبِلْيِسَ إلَِّا فسَجَدَوُاْ لادِمََ اسجْدُوُاْ للِمْلَئَکةَِ قلُنْاَ إذِْ وَ»: كهف است

كه خداوند دستور سجده بر هنگامي ،اساس اين آيه بر. «الجْنِّ منَِ

ولي ابليس  ،فرشتگان اطاعت نموده و سجده كردند ،آدم را صادر كرد

باورمندان به  ،«كان من الجن». در ذيل آيه آمده است: سجده نکرد

چراكه اطلاق ؛ اندجن بودن ابليس آيه را صريح در اين امر دانسته

اساس ادبيات اگر آيه در  لفظ جن، اشاره به جنس ابليس دارد و بر
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كه چنين درحالي، اي همراه آن باشدبايد قرينه ،مقام مجازگويي باشد

البته ماتريدي از . (438، ص4، ج4870، )طبرسى اي وجود نداردقرينه

( و برخي ديگر 101، ص4ج ،ق4106 ماتريدى،) سنتمفسران اهل

يعني از جنيان  ،«صار من الجن»معناي را به «الجْنِّ منَِ انََك»

، طبق اين گفته. (34ص، 4ج، ق4146 نسفى،) انددانسته، گرديد

ولي پس از استکبار از  ،ابليس پيش از امر به سجده از فرشتگان بود

در جاي ديگر در مورد ابليس گفته شده كه گونه. همانجنيان شد

يعني با استکبار از كافرين گرديد. در پاسخ  ،«كان من الکافرين»

ماهيت شخص را  توان گفت معصيت خداوند و مخالفت دستور اومي

 بنابراين آيه صريح در جن بودن ابليس دارد.دهد. تغيير نمي

 همانندي ابليس و جن در خلقت از آتش. 3ـ3ـ3

 وَ الجْاَنَّ»كند: قرآن با صراحت ماده آفرينش جن را آتش معرفي مي

(؛ جان را از پيش، از آتش 07)حجر: « خلَقَنْاهُ منِْ قبَلُْ منِْ نارِ السَّموُمِ

يا همين آتشي است كه در اثر « نار»زهرآگين آفريديم. مقصود از 

آيد يا چيزي شبيه به آن تركيب اجسام سوختني با اكسيژن به وجود مي

رينش از (. درباره ابليس نيز بر آف060، ص4884است )مصباح يزدي، 

 منِْ خلَقَتْهَُ وَ نارٍ منِْ خلَقَتْنَي منِهُْ خيَرٌْ أنَاَ قالَ»آتش تصريح شده است: 

درباره ماده قرآن اي از تنها هيچ آيهكه نه(. درحالي40)اعراف: « طينٍ

در بعضى روايات مبدأ خلقت فرشتگان به آتش اشاره نکرده است، بلکه 

توصيف شده است « ريح»ر از و در بعضى ديگ« نور» فرشتگانخلقت 

، 4ج، 4870طبرسى، و اين، دليل تغاير جنس ملائکه و ابليس است )

 (.483ص ،00ق، ج4102؛ فخر رازي، 482ص

 هاي ابليس با فرشتگان در آيات. تفاوت3-3-3

هايي است كه قرآن دليل سوم باورمندان به جن بودن ابليس تفاوت

ها يکي از اين تفاوت ،استكريم ميان ابليس و فرشتگان بيان كرده 

ابليس از دستور خداوند ، اين است كه بر اساس دلالت صريح آيات

وَ استْکَبْرََ وَ كانَ  فسَجَدَوُا إلِاَّ إبِلْيسَ أبَى»: تمرد كرد و استکبار ورزيد

، و نيز 52 كهف:) «ففَسَقََ عنَْ أمَرِْ ربَِّه»(، 81)توبه:  «منَِ الکْافرِين

كه فرشتگان موجوداتى شريف و درحالي. (71 ص:؛ 446 طه:ر.ك. 

گري ميان خداي متعال و عالم كار آنان واسطه ،گرامي هستند

كه چنان. محسوس است و نيز در آنان نافرماني و عصيان راه ندارد

(. 07)انبياء:  «لا يسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ يعَمْلَوُن»فرمود: 

نان اراده مستقلي از خداوند ندارند كه بتوانند غير آ ،عبارت ديگربه

 .(40، ص47، جق4882ئي، )طباطبا آنچه خدا اراده كرده را اراده كنند

هم بودن فرشتگان و  آية ديگري كه به صراحت از تفاوت و غير

وَ يوَمَْ يحَشْرُهُمُْ » فرمايد:سبأ است كه مي 14و  12جن خبر داده آية 

أَ هؤلُاءِ إيَِّاكمُْ كانوُا يعَبْدُوُنَ قالوُا سبُحْانكََ  للِمْلَائکِةَِولُ جمَيِعاً ثمَُّ يقَُ

طبق اين آيه در روز . «أنَتَْ ولَيُِّنا منِْ دوُنهِمِْ بلَْ كانوُا يعَبْدُوُنَ الجْنَِّ

)مشركان(  پرسد آيا اينانكه خداوند از فرشتگان ميقيامت هنگامي

به اين كار داشتيد؟ فرشتگان در  پرستيدند و شما رضايتشما را مي

 دارند كهضمن نفي رضايت خود از معبود مشركان بودن، عرضه مي

بلکه آنان جن را  شناسيم،نمى خود براى ىاولي تو از غير به ما

پرستيدند و جن نيز به اين پرستش رضايت داشتند. از اين مي

تفاوت  نوع نبوده وشود كه جن و فرشتگان همگو استفاده ميوگفت

 .(001ص، 4868صدرالمتألهين، ) اساسي ميان آن دو برقرار است

 تصريح بر جن بودن ابليس در روايات. 3ـ3ـ1

 ،بر جن بودن ابليس تصريح دارند رواياتي از امامان معصوم

پرسيد: آيا ابليس از  ازجمله اينکه جميل بن دراج از امام صادق

فرمود: آن حضرت  داشت؟ بر عهده ملائکه بود يا كاري از آسمان را

 ،از جن بود ،نيز به عهده نداشتنداز ملائکه نبود و كاري از آسمان 

پنداشتند كه او از فرشتگان چنين ميولي همراه فرشتگان بود و 

چون به سجده مأمور  دانست كه از آنان نيست وو خدا مي آنهاست؛

 .(81ص، 4جق، 4832، )عياشي آنچه واقع شد او واقع شد شد، از

 . مجرد يا مادي بودن ابليس3
در آيات و روايات مطلب  ابليس،جن و  مجرد يا مادي بودندرباره 

روشني وجود ندارد. با مروري بر سخنان متکلمان و فليسوفان معلوم 

نظر دارند. گروهي جن و ابليس را شود آنان نيز در اين زمينه اختلافمي

ه ديگر بر مادي بودن جن دانند و گرومانند فرشتگان موجودي مجرد مي

 و ابليس نظر دارند كه در ادامه به بررسي دو ديدگاه خواهيم پرداخت:

 مجرد تام مانند فرشتگان. 3ـ4

اند كه همانند گروهي از فلاسفه ابليس را از جنس جن دانسته

ن از گويد: قائلامي شرح مقاصدتفتازانى در . فرشتگان مجرد است

اند كه آنها جواهر گمان كرده فلاسفه به وجود جن و شياطين
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توانند در اجسام مي ،آنکه متعلق به اجسام باشندبي ،اندمجرده

، 8جق، 4140، عنصري تصرف و تأثير داشته باشند )تفتازاني

به »گويد: معاصر شيخ بهايي نيز مية ميرداماد از فلاسف. (866ص

جن نه جسم است و نه جسماني، بلکه  ،اعتقاد حکماي اسلام

ودي مجرد و مخالف با ماهيت نفوس بشري است كه به پيکري موج

گيرد، و قدرت بر تصرف در )غيرعنصري( تعلق مي آتشي و هوايي

علامه مجلسي اين . (128ص، 4871 اين عالم را دارد )ميرداماد،

ديدگاه كه جن و شياطين مجرد از جسميت و موجودات غيرمتحيز و 

، )مجلسي لاسفه دانسته استقول بيشتر ف ،غيرحال در متحيز هستند

جن و ة علامه طباطبائي شيطان را از طايف. (804، ص62جق، 4128

داند كه در آيات و اديان مية بلکه هم ،از امور مسلم آيين اسلام

. هاى شگفتى براى اين مخلوق بيان شده استروايات فراواني ويژگى

ة هم رساند كه براسلام دو گونه موجودات نامحسوس به اثبات مي

هدايت ها و نيکيها يك قسم از آنها به خوبياند؛ هعالم گمارده شد

شوند و قسم ناميده مي« فرشته»كنند كه نموده و بركات را نازل مي

 نمايند كه با عنوانگناهان و نافرماني دعوت ميها، دوم به بدي

-452، ص4888ئي، )طباطبا شودياد مي« شيطان و فرزندان او»

با استفاده به براهيني كه در تجرد فرشتگان  سر بزرگاين مف. (454

داند و شياطين را مانند فرشتگان غيرمادي مي ،اندبيان كرده

للمادة و الوجوه المذكورة في الوجود  مفارقةأن الشياطين »نويسد: مي

(. 450، ص4888)طباطبائي، « جار في الشياطين تجرد الملائکة

برخي آيات كه به نوعي به وجود ادراك شان در تأييد اين ديدگاه به اي

آن آيات عبارتند از: آيات حاكي از  ،كننددر ابليس نظر دارد استناد مي

الَّذيِ يوُسَوْسُِ فيِ صدُوُرِ »: ابليس و شيطان در قلب انسانة وسوس

 :وعده دادن و ايجاد آرزو توسط شيطان در انسان ،(5: ناس« )النَّاسِ

(، 47ـ46: اعراف) «غرُوُراً إلَِّا الشَّيطْانُ يعَدِهُمُُ ما وَ مْيمُنَِّيهِ وَ يعَدِهُمُْ»

 إلِى ليَوُحوُنَ الشَّياطيِنَ إنَِّ وَ»: وحي شيطان به دوستان خود

لأَقَعْدُنََّ لهَمُْ »: جانبه به انسانهجوم همه(، 07: اعراف) «أوَلْيِائهِمِْ

بيَنِْ أيَدْيِهمِْ وَ منِْ خلَفْهِمِْ وَ عنَْ  ثمَُّ لآَتيِنََّهمُْ منِْ صرِاطكََ المْسُتْقَيِمَ

گري و فريب دادن و جلوه، (47ـ46: )اعراف« أيَمْانهِمِْ وَ عنَْ شمَائلِهِمِْ

 ،(05: محمد« )لهَمُْ الشَّيطْانُ سوََّلَ لهَمُْ وَ أمَلْى»: اين موجود مرموز

با شيطان با روح انسان است كه تنها ة همه اين آيات مربوط به رابط

 .(450ص، 4888ئي، )طباطبا بعد مجرد وي تناسب دارد

 بررسي

اي كه علامه طباطبائي بر مجرد بودن جن و فرشتگان بيان داشته، ادله

كند، ولي حداقل در جن، ملازم با دلالت بر روح مجرد داشتن آن دو مي

تجرد تام وي نيست، ممکن است جن همانند انسان موجود مادي باشد، 

 ها مربوط به روح وي باشد.ه باشد و همه اين نسبتولي روح داشت

 موجود مادي داراي روح مجرد. 3ـ3

بيشتر فلاسفه ضمن قبول وجود خارجي شيطان، وي را موجودي مادي 

دانند. طبق اين باور جن و ازجمله شيطان، حيوان داراي روح مجرد مي

ناطق هوايي است كه جرم شفافي دارد و از شأنش تشکل به اشکال 

فلاسفة معاصر نيز جن و (. 428ـ420تا، صسينا، بي)ابن مختلف است

دانند كه به كالبد ناريه تعلق ابليس را از سنخ مجرد برزخى و نه تام مى

يافته است و به همين دليل از قدرت بيشتر برخوردار است و قادر بر 

؛ 888ـ887، ص4838فياض لاهيجى، تصرف در عالم مادى است )

(. صدرالمتألهين نيز معتقد است هيچ جسمي 128، ص4871ميرداماد، 

كه آن را نوعي از لطافت و اعتدال باشد نيست، جز آنکه آن را روحي 

درخور آن و نفسي كه از مبدأ فعال بر آن اضافه شده است. ايشان جن را 

داند كه به جهت كمي تراكم قابل رؤيت داراي بدني لطيف، مانند هوا مي

شود كه متراكم شود، مانند ابر ديده مينيست، اما درصورتي

ممکن »نويسد: (. ايشان همچنين مي008، ص4868)صدرالمتألهين، 

است علت ظهور صورت پنهاني )جن( در برخي اوقات آن باشد كه آنان 

هاي لطيفي دارند كه در لطافت و نرمي متوسط بوده و پذيراي بدن

ف شد، قوام آن ستبر جدايي و گرد آمدن است و چون گرد آمده و متکاث

گردد و چون جدا گشت قوامش نازك و جسمش شده و مشاهده مي

گردد، مانند هوا )بخار( كه چون لطيف گشته و از ديدگان پنهان مي

گردد و چون به لطافت تکاثف يافته و به صورت ابر درآمد مشاهده مي

 (.436، ص4868درالمتألهين، ص)« گرددخود بازگشت ديده نمي

د نيز مشابه همين بيان را دارد ايشان بر اين باور است شيخ مفي

امکان  ،كه به دليل رقيق بودن جسم جن و ابليس در حالت عادي

چنين امکاني وجود دارد؛ ، ولي در حالت تمثل ،يت وجود نداردؤر

آنها جمع شده و برخي جواهر آنها با تکيه  يچراكه در آن حال اجزا

يت را براي ؤهمين امر امکان ريابد و به برخي ديگر تراكم مي

)بخار( كه وقتي از هم متفرق  بسان هوا ،سازدديگران فراهم مي

ولي در حالت تراكم بدون اينکه از اعيان و  ،شودديده نمي ،است
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طور بهكه نچناشود، يت ميؤقابل ر ،آنها كم يا زياد شود ياجزا

 دارالندوه به شکل لمستفيض روايت شده كه ابليس براي اه

. )ر.ك پيرمردي از اهل نجد و در روز بدر به شکل سراقه تمثل يافت

 .(311ص ،1ج، 4870، ؛ طبرسى453ص ،62جق، 4128، مجلسى

جن  نويسد:در ضمن مادي دانستن جن مييزدي علامه مصباح 

موجودات بسيار لطيفي هستند كه توانايي انبساط و انقباض خويش را 

توان آنها را لمس يا نميرو ايناز اند ودر حالت عادي منبسط ،دارند

 توان آنان را ديد و لمس كردولي اگر منقبض شوند مي ،مشاهده كرد

 .(074-072ص، 4884، )مصباح يزدي

 . شواهد مادي بودن ابليس3-3

 آفرينش از آتش. 3ـ3ـ4

وَ الجاَنَّ »كند: مادة آفرينش جن را آتش معرفي مي قرآن صراحتاً

در « جان»مقصود از (. 07: حجر) «قبَلُْ منِ نَّارِ السَّموُمخلَقَنْاَهُ منِ 

فيَوَمْئَذٍِ لا يسُئْلَُ عنَْ »فرمايد: كه مينان. چهمان جن است ،قرآن

يا همين آتشي « نار»منظور از (، 88: الرحمن) «ذنَبْهِِ إنِسٌْ وَ لا جاَنٌ

يا آيد ياست كه در اثر تركيب اجسام سوختني با اكسيژن به وجود م

يعني مثل سم ؛ معناي نافذ استبه« سموم». چيزي شبيه به آن است

. (101ق، ص4146، راغب اصفهانيكند )در بدن انسان نفوذ مي

هرحال اين آيه گوياي آن است كه جن از آتش آفريده شده است به

 (.060ـ064، ص4884، )مصباح يزدي

: استاي از آتش عنوان شده ديگر خلقت جن از آميزهاي در آيه

مارج از مرج (. 45: الرحمن) «وَ خلَقََ الجْاَنَّ منِ مَّارجٍِ مِّن نَّار»

مارج  .(761صق، 4146معناي آميختگي است )راغب اصفهاني، به

از آتش است ممکن است ماده ديگري نيز اي معناي آميزهاز آتش به

 به آتش افزوده شده است كه ما خبر نداريم.

: ابليس نيز همانند جن از آتش خلق شده است ،بر اساس آيات

اين اساس پيکر  بر(. 43: اعراف) «خلَقَتْنَى منِْ نار وخَلَقَتْهَُ منِْ طيِن»

ابليس به اصطلاح فلاسفه هوايي و جسم لطيف است و روح وي به 

اين جسم لطيف تعلق گرفته است خلقت از آتش نشانگر مادي بودن 

 .وجود جن و ابليس است

نماند كه آيات فوق ممکن است صرفاً به منشأ اوليه  ناگفته

بنابراين درباره ماده فعلى ابليس ساكت . خلقت اشاره داشته باشد

تر از بسا سنخ وجود ابليس در مراحل بعد متفاوت و مترقياست و چه

ولي در  ،منشأ اوليه آدم از خاك بودهكه گونه، همانقبل باشد

 كه از خاك توليد شود.بعد از موادي است هاي انسان

 انجام گناه. 3ـ3ـ3

، مرتکب گناه شهوتوجود مجرد به دليل عقل محض بودن و فقدان 

، شهوتشود، اما وجود مادى به دليل برخوردارى از و معصيت نمى

اند، معصوم از گناه فرشتگان ،بر اين اساسشود. مرتکب خطا و گناه مى

در  كه امير مؤمناننچنا اما انس و جن مصون از معصيت نيستند.

روايتي به تركيب انسان از عقل و شهوت كه دو گرايش متضاد 

اي و حيواني )آسماني و زميني( است و عقل محض بودن فرشته

(. ازآنجاكه 5، ص4، ج4886كند )ر.ك. صدوق، فرشته تصريح مي

، ابليس در داستان سجده بر آدم بر خدا عصيان همطابق آيات شريف

و تواند از سنخ وجود مجرد (، نمى52كهف:؛ 71ص: ؛ 81 ورزيد )بقره:

 بود.ماده خواهد داراي باشد، بلکه مجرد مثالى يا عقل محض 

 نسبت دادن خواص مادى به ابليس در قرآن. 3ـ3ـ3

ها و يابيم كه قرآن خاصيتبا تأمل در آيات مربوط به ابليس درمى

بيشتر تناسب  دهد كه با وجود مادىهايى به ابليس نسبت مىويژگى

براي مثال وجود ذريه و مرگ؛ در يك آيه براي شيطان ذريه ذكر  ،دارد

أَ فتَتََّخذِوُنهَُ وَ ذرُِّيَّتهَُ أوَلْيِاَءَ منِ دوُنىِ وَ همُْ لکَمُْ عدَوُُّ بئِسَْ »كرده: 

 مهلت خواستن از مرگ(، و در جاي ديگر، 52)كهف: « للِظَّلمِيِنَ بدَلَاً

به وي نسبت داده است:  ستديت حيات در دنيامعناى محدوبه كه

(. از 83ـ87« )حجر« يوَمِْ الوْقَتِْ المْعَلْوُم إلِى قالَ فإَنَِّكَ منَِ المْنُظْرَيِنَ»

مهلت توان بر مادي بودن ابليس استدلال كرد؛ زيرا مجموع اينها مي

با ماده  معناى محدوديت حيات در دنياست و اينخواستن از مرگ به

 . همچنين وجود ذريه تناسبي با مجرد تام بودن وي ندارد.سازگار است

 گيرينتيجه
ة يکي از موجودات غيرمحسوس جهان كه وجودش به واسط. 4

 ابليس است. راه فراعادي )وحي( اثبات شده

ابليس فردي جسماني و محسوس همانند انسان و حيوان . 0

 نيست كه به چشم ديده شود.

در باب ماهيت ابليس در ميان دانشمندان  سه ديدگاه عمده. 8

اند. گروه دوم بر وجود دارد: برخي وي را يکي از قواي نفس دانسته
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 فرشته بودن وي تأكيد دارند و ديدگاه سوم جن بودن ابليس است.

 است. . ديدگاه سوم، يعني جن بودن ابليس مورد تأييد آيات و روايات1

ابليس، در آيات و روايات مطلب . راجع به مادي يا مجرد بودن جن و 5

روشني وجود ندارد، اما گروهي از فلاسفه، ابليس را همانند فرشتگان مجرد 

 دانند.و بيشتر آنان وي را موجودي مادي داراي روح مجرد مي

 مانند هوا اين موجودات به دليل برخورداري از جسم لطيف. 6

ولي در حالت  ،قابليت تغيير شکل و تراكم براي ديده شدن را دارند

 .عادي نامرئي هستند

اند و جن و ابليس از آتش آفريده شده ،آيات قرآنبر اساس . 7

ة هممانند ذريه، مرگ و توانايي گناه كردن دارند كه  يهايويژگي

 ست.مادي بودن آنهااينها شاهدي بر 
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 . تهران: توس.هاي دخيل در قرآن مجيدواژه. (4836) جفري، آرتور

زيرنظر كاظم . دائرةالمعارف بزرگ اسلامي. (4876) جمعي از نويسندگان
 المعارف.دائرةمركز . تهران: موسوي بجنوردي

 تحقيق. نمفردات الفاظ القرآق(. 4146)حسين بن محمد راغب اصفهاني، 
 يه.بيروت: دار الشام. صفوان عدنان داوودي

 ه.بيروت: دار المعرف. تفسير المنار. ق(4141) رشيدرضا، محمد
 دار الکتاب العربي.. بيروت: الکشافق(. 4127) زمخشري، محمود بن عمر

 .31-74، 7. خط اول. ماهيت ابليس(. 4837) مجيد، صالحي

 . قم: بيدار.الکريمتفسير القرآن (. 4864)صدرالمتألهين 
. تهران: انجمن تصحيح محمد خواجوي. مفاتيح الغيب(. 4868)صدرالمتألهين 

 .حکمت و فلسفه ايران
 الداوري. مکتبة. قم: الشرائع عللم(. 4886صدوق، محمد بن علي )

بازتبيين ماهيت و خلقت ابليس با رويکردي (. 4122، محمدعلي )صنعتي نجار
 .836-867(، 51) 0، عرفاناديان و . تفسيري عرفاني

. ماهيت ابليس از نگاه قرآن(. 4884، جنان )بتول و اميدوار، طاهريان دهکردي
 464-417، 01. پژوهش ديني

. چ دوم. الميزان في تفسير القرآنق(. 4882ئي، سيدمحمدحسين )طباطبا
 .علمي للمطبوعاتالا مؤسسةبيروت: 

 موسسةبيروت:  .هالتوحيديالرسائل م(. 4888ئي، سيدمحمدحسين )طباطبا
 .النعمان

 ناصر تهران:. القرآن تفسير في البيان مجمع (.4870) حسن بن فضل طبرسى،
 .خسرو

. چ دوم. نجف: بشارة المصطفى لشيعة المرتضىق(. 4838) طبرى آملى، محمد
 الحيدريه. مکتبة

بيروت: دار . جامع البيان في تأويل القرآن. ق(4102) بن جرير طبري، محمد
 .الکتب العلميه

 يه.الاسلاممکتبة العلمية . تهران: التفسير(. ق4832) عياشى، محمد بن مسعود
: دار احياء بيروت. چ سوم. مفاتيح الغيبق(. 4102) محمد بن عمررازى،  فخر

 التراث العربى.

 . چ دوم. قم: هجرت.كتاب العينق(. 4128) خليل بن احمدي، فراهيد

 .بيدار. قم: نوار الحکمةا(. 4838)ملامحسن فيض كاشاني، 
 . تهران: سايه.گوهر مراد(. 4838) لاهيجي، عبدالرزاقفياض 

 . چ دوم. قم: هجرت.المصباح المنيرق(. 4141) فيومي، احمد بن محمد

 .. تهران: ناصر خسروالجامع لأحکام القرآن. (4861) قرطبى، محمد بن احمد

 الکتب دار. بيروت: السنة أهل تأويلاتق(. 4106) محمد بن محمد ماتريدى،
 ه.العلمي

 بي.حياء التراث العرادار . بيروت: بحار الأنوارق(. 4128) مجلسى، محمدباقر
آموزشي و ة مؤسس. قم: شناسيجهان(. 4884) ، محمدتقيمصباح يزدي

 .پژوهشي امام خميني
اث جلد، دار إحياء التر5ق(. تفسير مقاتل بن سليمان، 4108مقاتل بن سليمان، )

 .4بيروت، چاپ:  -لبنان  -العربي 

تنظيم و ة مؤسستهران: . آداب الصلاة. (4873)الله روحسيد ،ينيمخموسوي 
 .نشر آثار امام خميني

. تهران: تحقيق مهدي محقق. القبسات(. 4871) محمدباقرميرميرداماد، 
 دانشگاه تهران.

مدارك التنزيل و حقايق تفسير النسفى ق(. 4146) نسفى، عبدالله بن احمد
 .دار النفائس . بيروت:ويلأالت
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Abstract  

This research conducts a semantic analysis of the phrase " ِوشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَل

 in the Holy Quran. Given (And share with them in wealth and children)  "واَلأْوَلْاَدِ

that this phrase is not repeated in other Quranic verses, its semantic analysis 

requires meticulous attention. Utilizing semantic techniques such as syntagmatic 

and paradigmatic analysis, the semantic network of this phrase has been 

explored. The results indicate that the imperative verb "  (share) "شاَركِْ

semantically correlates with concepts such as  ّتحَزَ ب (partisanship), َّ ُة أخُو

(brotherhood), َّيتوَل  (alliance), and قرَيِن (companion) from various perspectives. 

At the secondary layer of the semantic network of this phrase, concepts such as 

temptation, leading astray, inviting to sin, and embellishing reprehensible 

matters are situated.  By examining both Shi’a and Sunni exegetical sources, this 

study also analyzes the instances of Satan’s participation in human wealth and 

offspring. Key findings include uncovering the semantic network of the verb 

 and providing a comprehensive categorization of the (to share) شاَركِ 

manifestations of Satan’s participation.  

Keywords: share, wealth, offspring, Satan, human. 
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 پژوهشي نوع مقاله:

 «مشارکت شيطان در اموال و اولاد انسان»معناشناسي 

 در قرآن کريم« الَأْمَوْالِ وَ الَأْوَلْادِوَ شارکِهْمُْ فيِ »با تکيه بر عبارت 

 ، مشهد، ايرانامام رضاالمللي بيندانشجوي كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي گرايش علوم قرآن و حديث، دانشگاه /  فاطمه مرادزاده
 f.moradzadeh@imamreza.ac.ir 

 امام رضا يالمللنيدانشگاه ب ،يو معارف اسلام اتيگروه اله ارياستاد/           يروزيالله فنعمتراني، مشهد، ا firoozi@imamreza.ac.ir  

 01/10/0010پذيرش:                     70/17/0010دريافت: 

 چکيده

پردازد. با توجه به عدم تكرار اين در قرآن كريم مي« وشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَلِ واَلأْوَلْاَدِ»پژوهش حاضر به بررسي معناشناختي عبارت 

هاي معناشناسي مانند . در اين تحقيق، با استفاده از تكنيکنيازمند دقت بيشتري استعبارت در آيات ديگر قرآن، تحليل معنايي آن 

از نظر معنايي با « شاركِْ»دهد كه فعل امر شيني و جانشيني، شبكه معنايي اين عبارت تحليل شده است. نتايج نشان ميهمن

دوم شبكه معنايي اين عبارت،  ةداراي قرابت از جهات مختلف است. در لاي« قرَيِن»و  «يولَّتَ»، «أخُوُ َّة» ،«تحَزَ بّ» مفاهيمي مانند

گيرند. اين پژوهش با بررسي ن، گمراه كردن، دعوت به گناه و زينت دادن امور ناپسند قرار ميمفاهيمي همچون وسوسه كرد

سنت، مصاديق مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان را نيز تحليل كرده و به دستاوردهايي همچون كشف تفاسير شيعه و اهل

 ركت شيطان دست يافته است.بندي جامع از مصاديق مشاو ارائه دسته« شارك»شبكه معنايي فعل 

 .، شيطان، انساناولاد، اموال، مشاركت ها:هواژكليد
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  63... / فاطمه مرادزاده و... با تكيه بر عبارت  «مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان»معناشناسي 

 مقدمه

طور مستقل و خارج از متن معناي يك واژه علاوه بر آنکه به

شود تا حد زيادي تحت تأثير بافت معنايي جملات و مشخص مي

در دو كه بسياري از اوقات يك واژه نحويبه ،عبارات هم قرار دارد

ست ا اي، پايههمتن متفاوت، معاني متفاوتي خواهد داشت. همين نکت

در يافتن معناي  به محققان علوم مختلف كه براي دانش معناشناسي

حقيقي و يا شبکه معنايي كمك شاياني كرده است. يکي از 

ها كه در علوم قرآني هم مورد استقبال واقع شده ترين روشمهم

نشيني و جانشيني كلمات با يکديگر هم استفاده از روابط ،است

توجه به روابط معنايي واژگان »نشيني، همة باشد. در يك رابطمي

لغوي، منتهي خواهد ة يك متن، به كشف معاني جديدي فراتر از حوز

، 4884)پالمر، « دهدارائه مي شد و تحليل كاملي از يك متن

يص سياق و جانشيني هم محققان بعد از تشخة در يك رابط. (48ص

كلي يکسان بين دو عبارت، ممکن است به اين نتيجه برسند معناي 

قابليت جانشيني با  نزديك با نقش معنايي ،كه دو كلمه متفاوت

بر  بنديتقسيمدر نسبت جانشيني، »ر، ديگبيانيکديگر را دارند. به

هاي واژه صورت ها و مدلولاساس شباهت موجود ميان مفهوم

 .(482، ص4886 و نصرتي،)ركعي « گيردمي

قرآني در كاربرد  خاصبا يکي از استثنائات  حاضرة در مقال

تواند رموز جالبي را از زندگي واژگان مواجهيم كه معناشناسي آن مي

 61ة آي درمتعال  خداوند شيطان بگشايد. بااو ة رابطنوع انسان و 

بصِوَتْكَِ وأَجَلْبِْ علَيَهْمِْ  واَستْفَزْزِْ منَِ استْطَعَتَْ منِهْمُْ»فرمايد: اسراء مي

 يعَدِهُمُُ ومَاَبخِيَلْكَِ ورَجَلِكَِ وشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَلِ واَلأْوَلْاَدِ وعَدِهْمُْ 

توانى با صدايت به طرف هر كه از آنان را مى؛ «اغرُوُرً إلِاَّ الشيَّطْاَنُ

حمله كن. در خود دعوت كن؛ با سواره نظام و پياده نظامت به آنها 

ها بده كه البته ها و فرزندانشان شريك شو و به آنها وعدهثروت

 .دهدفريب به آنها نمى ةشيطان جز وعد

عبارتي كه معناشناسي آن در اين مقاله مد نظر است، عبارت 

در آية فوق است. بررسي روايات « وشَاَركِهمُ فيِ الأمَواَلِ واَلأوَلاَدِ»

مشاركت شيطان در اموال و اولاد  دهد كهنشان مي معصومان

شود، بلکه شامل انسان، تنها به مصاديق ظاهري محدود نمي

گردد. براي هاي پنهاني مانند تأثيرگذاري بر نيت افراد نيز ميلايه

هر مال حرامي شريك »آمده است:  نمونه، در حديثي از امام باقر

(. از سوي 810، ص57، ج4860)مجلسي، « شدن شيطان است

هاي سنت مانند تفسير قرطبي، بيشتر بر جنبهيگر، روايات اهلد

دهندة كنند كه نشانفقهي مانند ربا و وصيت نادرست تمركز مي

الجامع بندي مباحث است؛ چراكه در تفسيري مانند تفاوت در اولويت
هاي فقهي و احکام شرعي ، اغلب تأكيد بر تحليللأحکام القرآن

، توجه به الميزانفاسير شيعه مانند كه در تعملي است، درحالي

شناختي اعمال انسان بيشتر مورد هاي معنوي، نيتي، و روانجنبه

عنوان نمونه، قرطبي مشاركت شيطان در توجه قرار گرفته است. به

داند )قرطبي، هاي احکام مالي مياموال را ناظر به ربا، وصيت، و جنبه

آن را متضمن تأثير (، اما علامه طباطبائي، 033، ص42، ج4861

داند، حتي اگر ظاهر عمل گيري انسان ميشيطان بر نيت و تصميم

 (.024، ص48ج 4873مطابق شرع باشد )طباطبائي، 

شيطان در رحم »آمده است:  در روايتي ديگر از امام علي

« شوند بيتكند تا فرزندان، دشمن اهلمادران شركت مي

دهد كه يت نشان مي(. اين روا113، ص4ق، ج4144)حسکاني، 

مشاركت شيطان تنها به حوزة مادي محدود نيست، بلکه شامل 

 شود.تأثيرگذاري بر روح و روان انسان نيز مي

 المؤمنين كند: از اميرنقل مي الزهدحسين بن سعيد در كتاب 

همانا خداوند بهشت را بر هر »فرمود:  شنيدم كه فرمود: رسول خدا

حيا حرام كرده است؛ كسي كه اهميتي بيشخص بدزبان، گستاخ و 

زيرا اگر او را ؛ گويندگويد و ديگران درباره او چه ميدهد چه مينمي

يابي جز اينکه براي كارهاي پليد يا شريك شدن بررسي كني، نمي

مردي پرسيد: اي رسول خدا، آيا در ميان مردم كسي « .شيطان باشد

آيا كلام خداوند »فرمود:  هست كه شيطان در او شريك باشد؟ پيامبر

« وَ شاركِهْمُْ فيِ الأمَوْالِ وَ الأوَلْاد؟ِ» فرمايد:خواني كه ميعزوجل را نمي

هاي خودش پرسيدند: آيا در ميان مردم كسي هست كه اهميتي به حرف

كند بله، كسي كه به مردم تعرض مي»يا ديگران درباره او ندهد؟ فرمود: 

كنند؛ داند آنان او را رها نميكه ميدرحالي ،گويدو درباره آنان سخن مي

گويد و ديگران دهد چه مياين همان كسي است كه اهميتي نمي

 .(516، ص8ج ق،4145 )بحراني، «گوينداش چه ميدرباره

وشَاَركِهمُ » يمعناتا حد زيادي به هرچند حديث فوق از پيامبر

ن وجود معناشناسي اين با اي ،پرداخته است« دِالأوَلَالأمَواَلِ وَافيِ 

تواند ما را تا حدي به ژرفاي معناي مورد نظر عبارت در قرآن مي

 در مورد آن نزديك نمايد. پيامبر

در اين پژوهش، از تحليل معناشناسي ساختاري با تمركز بر دو محور 

. در محور همنشيني، عبارت ه استهمنشيني و جانشيني استفاده شد

قرار گرفت تا « أجلب»و « استفزز»افعالي مانند در كنار « وشَاَركِهْمُْ»

فعل  شبکه معنايي آيه استخراج شود. در محور جانشيني، جايگزينيِ



61   6153، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

بررسي شد تا دامنه « تحزب»و « تولي»با واژگاني مانند « شارك»

اين روش به ما امکان داد تا فراتر از رو . ازاينمعنايي آن مشخص گردد

 ن مفاهيم قرآني دست يابيم.هاي پنهامعاني لغوي، به لايه

همچنين، براي تحليل مصاديق مشاركت شيطان، از روش 

تحليل محتواي كيفي استفاده شد كه شامل بررسي تفاسير شيعه و 

 و تطبيق آنها با مسائل معاصر بود. ناسنت، روايات معصوماهل

هاي تفسيري ديدگاه ءاسرا 61ة آي ذيلقرآن كريم  بيشتر مفسران

وشَاَركِهمُ »تعالي از عبارت اند و به معنايي كه باريارائه دادهمبسوطي 

 بررسي، البته انداراده فرموده است، اشاره نموده« دِالأوَلَالأمَواَلِ وَافيِ 

نشان داد كه پژوهش علمي و مستقلي به روشي كه در اين مقاله با 

 تکيه بر دانش معناشناسي مورد نظر است، انجام نشده است.

 در قرآن« شارکِهْمُْ فيِ الَأْمَوْالِ وَ الَأْوَلْادِ»کاربرد . 4

بار و آن هم  از باب مفاعله در قرآن فقط يك« شاركِْ»فعل امر 

و « شرك»البته  ،اسراء آمده است 61ة خطاب به شيطان در آي

مشتقات آن مانند شرُكَاَءكَمُُ، تشُركُِ، يشُركِونَ، مشُركِين، يشُركُِ، 

، أشَركَوا، مشُترَكِون، مشُركِات و شاركهمُ در مجموع شرَيك، اشُركُِ

 :به شرح ذيل استاند كه آيه تکرار شده 418بار در  468حدود 
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 «شرك»كاربرد قرآني و مشتقات : 6جدول 



  66... / فاطمه مرادزاده و... با تكيه بر عبارت  «مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان»معناشناسي  

 شناسي. مفهوم3

در زبان عربي از ريشه شرَكَ مشتق شده و از باب مفاعله « شاركِْ»

معناي و داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است. اين فعل امر به

 مشاركت كردن يا همکاري كردن در يك كار يا فعاليت است

، لسان العربمنابع لغوي معتبر مانند (. در 02، ص1، ج4874)قرشي، 

شود تا در يك فعاليت به به اين معناست كه از شخص خواسته مي

 ق،4141منظور، )ابن فعال وارد شده و در آن مشاركت كندصورت 

هايي مانند كار مشترك يا ويژه در زمينهبه ،(113، ص 42ج

، 4، ج4838)نجار،  امور مختلفمندي از سهم و نصيب در بهره

در برخي منابع نيز اين . (807، ص4، ج4833؛ بصمه جي، 132ص

مثابه يك شركت هاي شراكت در قالب بيع بهويژه در زمينهفعل به

 .(076، ص5، ج4875)طريحي،  اقتصادي آمده است

با معناي بدون « شرك»و « شاركِْ » . مشتقات3

 متعال طرفيت خداوند

معناي بهد مور 468 ،(4در جدول ) شدهمورد يافت 468از ميان 

است و  آمده اصطلاحي شرك يا همان شرك به خداوند سبحان

شركت در آنها، خداوند سبحان است. فقط ة درواقع يك طرف رابط

مورد است كه معناي واژه مشتق شده به شراكت بين دو يا چند  6در 

 :موجود غير از خداوند سبحان اشاره دارد

: سوره معني آيه رديف
شماره 
 آيه

ولَنَ ينَفعَكَ مُ » 6
ليوَمَ إذِ ظَّلمَت م ٱ

لعذَاَبِ ٱأنََّك م فيِ 
 «مشُترَكِ ونَ

و ]در جوابشان خطاب 
شود[ امروز هرگز ]اين مى

آرزو[ به شما سودى 
بخشد؛ زيرا ]همگى[ ستم نمى

كرديد؛ قطعاً ]همة[ شما در 
 يداعذاب مشترك

: زخرف
34 

فإَنَِّهمُ يوَمئَذِ فيِ » 6
لعذَاَبِ ٱ

 «مشُترَكِ ونَ

بنابراين قطعاً آن روز همگى 
 آنان در عذاب مشتركند

: صافات
33 

وقَاَل واْ ماَ فيِ » 3
لأنَعمَِ ٱبطُ ونِ هذَهِِ 
لِّذ ك ورنِاَ خ الصِ ة 

ومَحُرََّمٌ علَىَ 
أزَوجَنِاَ وإَنِ يكَ ن 

فهَمُ فيِهِ مَّيت ة 
 «ش ركَاَءُ

هاى آنچه در شكم :و گفتند
هاست، ويژۀ مردان اين دام

ماست و بر زنانمان حرام 
و اگر مرده بود، در آن  است،

صورت ]همة[ آنها در آن 
 اند.شريک

: انعام
634 

 36ه: طو او را در كارم )ابلاغ رسالت( وأَشَركِهُ فيِ » 1

 شريک ساز. «أمَريِ

ولَكَ م نصِفُ ماَ » 3
ترَكََ أزَوجَكُ م إنِ 
لَّم يكَ ن لَّهنَُّ 

فإَنِ كاَن واْ  ...ولَدَ
أكَثرََ منِ ذلَکَِ 
فهَمُ ش ركَاَءُ فيِ 

لثُّل ثِ منِ بعَدِ ٱ
يوُصىَ بهِاَ  و صيَِّة

أوَ ديَنٍ غيَرَ مضُاَرّ 
للَّهِ ٱمِّنَ  و صيَِّة

 «للَّهُ علَيِمٌ حلَيِمٱوَ

براى شما ]مردان[ نصف آنچه 
عنوان ارث [ همسرانتان ]به

 گذارند خواهدمىبه جا 
بود.]البته [ اگر براى آنها 

و اگر  ...فرزندى نباشد
]برادران و خواهران ميت[ 
بيش از يک نفر باشند در آن 
صورت همگى در يک سومِ 
]ميراث به صورت تساوى[ 

[ پس از هتشريک اند، ]الب
]استثناء[ وصيتى كه ]ميت[ به 
آن وصيت نموده يا بدهكارى 

]كه بر عهدۀ اوست[ 
كه ]وصيت[ زيانى صورتىدر

كه به ورثه نرساند، درحالى
]اينها[ سفارشى ]لازم 

جراء[ از جانبِ خداست و الا
 خدا داناى بردبار است

: نساء
66 

ستفَززِ منَِ اوَ» 1
ستطَعَتَ منِهمُ ٱ

بصِوَتکَِ وأَجَلبِ 
علَيَهمِ بخِيَکَِ 
ورَجَلِکَِ 

وشَاَركِهمُ فيِ 
لأوَلدَِ ٱلأمَواَلِ وَٱ

م ومَاَ وعَدِهُ
لشَّيطنَ  ٱيعَدِهُمُُ 

 «إلَِّا غ ر وراً

كه از آنان را توانى با آواز  و هر
خويش تحريک كن، و با 
سواران و پيادگانت بر آنان 

ها و بتاز، و با آنان در مال
فرزندان شركت جو، و آنان را 
وعده ده؛ و ]بايد بدانند كه[ 

هاى فريبنده شيطان جز وعده
 دهد.به آنان نمى

: ءاسرا
11 

 با معناي بدون طرفيت خداوند متعال : كاربرد قرآني6جدول 

به ، ابتدايية كنيم كه در دو آيفوق مشاهده مية آي 6با بررسي 

به مشترك بودن  سومة در آي، مشترك بودن عذاب بين دو گروه

و پنجم نيز  چهارمة هاست اشاره شده است. در آيآنچه در شکم دام

شراكت افراد در اموال  و ابلاغ رسالتبه مشاركت دادن در امر 

، به «شارك»، ششمة فقط در آيرو . ازايناست توجه شده موروثي

توان گفت ترتيب مياينشريك شدن شيطان با انسان اشاره دارد. به

در آن به موضوع شريك شدن  متعال ست كه خداوندا ايتنها آيهكه 

 .پردازدانسان و شيطان در يك امر مي

معناشناسي شراکت شيطان در امور انسان بر . 1
 پايه مصاديق تفسيري

مصداق، دو مفهومي هستند كه همواره در كنار يکديگر هستند،  معنا و

توان گفت: معنا عملاً بدون وجود خارجي و يا حداقل كه مينحويبه

وجود ذهني مصداق، وجود ندارد و حضور مصداق در شبکة معنا، عملاً 



68   6153، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

دانان و فيلسوفان، اعتقاد بسياري از منطق رو بهاست. ازاين ناپذيراجتناب

براي رسيدن به معنا و ادراك آن، بررسي  هاترين روشاصلييکي از 

ق، 4142مصاديقي است كه براي يك معنا مطرح است )صدرالمتألهين، 

ميردامادي و  ؛401و  82، ص4، ج4882؛ مطهري، 434ص ،4ج

بررسي تفاسير و مصاديق مختلف، تلاش رو با (. ازاين4838صابري، 

 كنيم به شبکه معنايي مناسبي براي اين عبارت برسيم.مي

 معناي شرکت شيطان در اموال انسان. 1ـ4

 ربا. 1ـ4ـ4

شركت »فرمايند: علامه طباطبائي درباره شركت شيطان در اموال مي

اش اين است كه شود و لازمهجز در ملکيت و اختصاص تصور نمي

در استفاده از آن ملك ـ كه غرض از تحصيل آن همان شريك 

عنوان يك عين ، به همين دليل، مال به«استفاده است ـ سهيم باشد

شود. انسان خارجي مستقل از انسان، محلي براي مشاركت شيطان مي

آورد كه از ديدگاه از راه ربا، يعني كسب درآمد حرام، مالي به دست مي

حالتي، هرچند انسان به اهداف دنيوي خود  الهي ناپسند است. در چنين

رسد، اما شيطان نيز به غرض خود ـ يعني دور كردن انسان از مي

(. 024، ص48ج، 4873، شود )طباطبائيرحمت الهي ـ نائل مي

صاحب تفسير نمونه ضمن اينکه ربا را يکي از مصاديق مشاركت 

شاركت شيطان داند با انتقاد از مفسراني كه مشيطان در مال آدمي مي

گويد كه اين شركت، اند، ميدر اموال را به خوردن ربا محدود نموده

شود )مکارم شيرازي و ديگران، همه اموال حرام و غير آن را شامل مي

اند مقصود از رو برخى مفسران گفته(. ازاين430، ص40، ج4832

شركت در اموال، همان رباخوارى است، ولى تعبيرات آيه معناى 

اني، شود )رضايي اصفهدارد و شامل هر گونه مال حرام مي وسيعي

(. همچنين 175، ص8ج، 4877، ؛ طبرسي445، ص40ج، 4837

گويد: و در مال و سنت در شرح اين آيه ميصابوني از مفسران اهل

اولاد آنها خود را شريك قرار بده، يعنى آنها را وادار كن از طريق حرام 

صيت آن را مصرف كنند. مالى به دست بياورند و در مع

 (.677، ص0ق، ج4127؛ زمخشري، 685ص  ،0ج ،4838)صابوني،

نيز به موارد مشابهي اشاره كرده  تفسير التحرير و التنويرصاحب 

ان يکون للشيطان نصيب في اموالهم و هي انعامهم و »است: 

زروعهم اذ سول لهم ان يجعلوا نصيبا في النتاج و الحرق الأصنام. و 

الشيطان هو المسول للناس ارف الشيطان لأن هي من مص

(؛ اينکه شيطان 408، ص41ق، ج4102عاشور، )ابن« باتخاذها...

داشته باشد، شامل چهارپايان و زراعت آنهاست، سهمي در اموالشان 

طور كه شيطان آنان را وسوسه كرد تا سهمي از محصولات و همان

ارها از مصارف ها اختصاص دهند. اين كهايشان را براي بتدام

شود؛ چراكه شيطان همان كسي است كه مردم شيطان محسوب مي

 كند... .را به انجام چنين كارهايي ترغيب مي

 تحصيل مال حرام. 1ـ4ـ3

 يرهايخود، انسان را به كسب درآمد از مس يهابا وسوسه طانيش

از  ينوع مشاركت را ناش نيا ي. علامه طباطبائدهديسوق م رمشروعيغ

از  ژهيومال حرام، به: »داننديدر اموال انسان م طانيبودن ش ميسه

كه او در اموال  شوديم يالهيوس طان،يش يهاو وسوسه بيفر قيطر

زمينه،  ني(. در هم024، ص48، ج4873 ،ي)طباطبائ «گردد ميسه يآدم

مال حرام، ازجمله تقلب، سرقت،  ليدارند كه تحص ديمفسران تأك يبرخ

آشکار  قياز مصاد ،ياستکبار يهاتوسط قدرت ياداقتص يكارو دست

استعمارگران در عصر حاضر با به  رايدر اموال است؛ ز طانيمشاركت ش

در  طانيبه مشاركت ش ف،يضع يهاتمل يبردن منابع اقتصاد غماي

(. 430، ص40، ج4832و ديگران،  يرازي)مکارم ش زنندياموال دامن م

 نيا فيحرام و در توص يهاصاحب كشاف با اشاره به كسب نيهمچن

يحَمْلِهُمُْ  معَصْيِةٍَفيِ الأْمَوْاَلِ فهَيَِ كلُُّ  المْشُاَركَةَُوَ أمََّا : »سدينويمفهوم م

، وَ تصَرْيِفهِاَ فيِ ماَ لاَ المْحُرََّمةَِكسَبْهِمِْ، كاَلرِّباَ، وَ المْکَاَسبِِ  يعلَيَهْاَ فِ

 (.677، ص0ق، ج4127 ،يمخشر)ز« يحَلُِّ

 استفاده از مال حرام. 1ـ4ـ3

علاوه بر تحصيل مال حرام، يکي از مصاديق مشاركت شيطان، وادار 

كردن انسان به استفاده از اين اموال در مسيرهايي است كه مغاير با 

برداري دستورات الهي باشد. علامه طباطبائي اين نوع مصرف را بهره

انسان، گاه مالي را از راه »كنند: توصيف مياز مال در راه معصيت 

مال را كند تا آن آورد، اما شيطان او را وسوسه ميحلال به دست مي

؛ 024، ص48ج ،4873 )طباطبائي،« در گناه و فساد مصرف نمايد

 .(430ص، 40، ج4832مکارم شيرازي و ديگران، 

وَ فيِ باَبِ الأْمَوْاَلِ، كصَرَفْهِاَ فيِ الفْسُوُقِ، وَ »نويسد: طبرسي نيز مي

(؛ 175، ص8ج، 4877 )طبرسي،« النَّفقَةَِ المْحُرََّمةَِ، وَ عدَمَِ إيِتاَءِ الزَّكاَةِ

مراد از شركت شيطان در اموال و اولاد مردم تمام گناهاني است كه 
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. در باب اموال مثل مصرف آن در راه كندشيطان آنها را به آن وادار مي

توان به فسق و فجور و ندادن زكات و جز اينها. در تأييد اين معنا مي

گويد: از اشاره نمود. محمد بن مسلم مي حديثي از امام محمدباقر

دربارة سهم و بهره و مشاركت شيطان پرسيدم كه در آية  امام باقر

آمده است. فرمود: هر مال حرامي « الوْلْادِوَ شاَركِهْمُْ فيِ الاْموْاَلِ وَ »

 (.810، ص57، ج4860شريك شدن شيطان است )مجلسي، 

 تبديل اموال به سائبه و بحيره و وصيله. 1ـ4ـ1

از ديگر مصاديق مشاركت شيطان در اموال، بر اساس آراي مفسران، 

ها براي اهداف جاهلي نظير سائبه، بحيره تخصيص بخشي از دارايي

اين اعمال، از رسوم جاهليت بوده كه شيطان با و  استو وصيله 

 ،4873 ي،ئاج داده است )طباطباها آن را در ميان آنان روفريب انسان

و تعيين نذر براي « البحيرة و السائبةو »رو . ازاين(024، ص48ج

هاي جاهلي( را از مصاديق مشاركت بحيره و سائبه )نوعي قرباني

 (.677ص، 0ج ق،4127 )زمخشري، دنشيطان در اموال مي دان

ها و ايجاد انواع سيس شرکتأگذارى و تپيشنهاد سرمايه. 1ـ4ـ5

 ها و مراکز توليدى در کشورهاي ضعيفکارخانه

ويژه تأسيس ريزي اقتصادي، بهدر عصر حاضر، استعمارگران با برنامه

گذاري در كشورهاي فقير، مصاديقي از المللي و سرمايههاي بينشركت

اين  برخي مفسرانگذارند. ركت شيطان در اموال را به نمايش ميمشا

ها در كشورهاي ها و كارخانهايجاد شركت» دهند:پديده را چنين شرح مي

اي بارز از كشي از منابع طبيعي و انساني آنها، نمونهضعيف، با هدف بهره

 ،4832 ،و ديگران )مکارم شيرازي« هاستمشاركت شيطان در اموال ملت

 .(445، ص40ج ،4837 رضايي اصفهاني،؛ 430، ص40ج

 معناي شرکت شيطان در اولاد انسان. 1ـ3

 زنا. 1ـ3ـ4

مستقل و جداى  ،ي معتقد است كه فرزند موجودى استئعلامه طباطبا

هرگز انسان  ،از پدر و مادر و اگر غرض از مال و فرزند استفاده از آنها نبود

پس شركت  ،شدماليتى براى مال و اختصاصى براى فرزند قائل نمى

 سهم بردن از منفعت و اختصاص است. ،كردن شيطان با آدمى در فرزند

از ديدگاه ايشان، فرزند نيز همانند مال، موجودي مستقل و عيني است 

و زنا از  برداري از او شريك شودكه ممکن است شيطان در بهره

 ي،ئ)طباطبا ترين مظاهر مشاركت شيطان در اولاد انسان استاصلي

كند: و مي بيانگونه طبرسي نيز اينشيخ  (.020و  024، ص48ج ،4873

از قبيل زنا و غير آن و  ،هاي نامشروعدر باب اولاد، مثل ايجاد فرزند از راه

 (.175، ص8ج ،4877 پدري )طبرسي،ة فرزندخواندگي بدون رابط

: و در يندگوسنت در شرح اين آيه ميفسران اهلم برخيهمچنين 

و در مورد اولادشان اختلاط زن  ،مال و اولاد آنها خود را شريك قرار بده

 زاده زياد شودو مرد را تحسين كن تا فسق و فجور رواج پيدا كند و حرام

 .(401، ص41ق، ج4102 عاشور،؛ ابن685ص ،0ج ،4838 )صابوني،

منزله شركت در رحم د انسان را بهشيطان، شركت خود در اولا

دانسته است. در  بيتمادران و دشمن شدن اولاد انسان با اهل

رفتم در  اكرم نزد پيامبر كه: نقل شده است حديثي از امام علي

رفتم، مردي را ديدم كه نزد او نشسته زماني كه در آن وقت نزد او نمي

شناختم، چون مرا از آن نمياي دارد و او را پيش ريختههمو قيافه به

او چه كسي است  اي رسول خدا»: گفتم. ديد به سرعت بيرون شد

اين ابليس، بزرگ »گفت: « تر او را نديده بودم؟كه من پيش

هاست. از پروردگارم خواستم كه او را به من نشان بدهد و او را ابليس

دنبال گويد: او را مي« جز من و تو كسي در اين قيافه نديده است؟

پس او را گرفتم و به آن  ،هاي روغن ديدمكردم و او را نزد سنگ

« خواهي؟يا علي چه مي»گفت:  ،«اش نشستمسنگ زدم و بر سينه

خواهم تو را بکشم. گفت: تو بر من تسلطي نداري؟ گفتم: مي» گفتم:

چرا؟ گفت: چون پروردگارت تا روز قيامت به من مهلت داده است، مرا 

اي براي تو و فرزندانت وجود دارد. ي كه نزد من وسيلهرها كن يا عل

 ،داردفرزندانت را دشمن نمي گفتم: آن چيست؟ گفت: هيچ كسي تو و

: كنم، آيا خداوند نگفته استمگر اينکه من در رحم مادرش شركت مي

 .(188، ص4ج ق،4144 ،حسکاني« )وَ شاركِهْمُْ فيِ الاْموْالِ وَ الاْولْادِ»

ولي  ،طور مستقيم در قرآن نيامده استنا بههرچند اين مع

تواند مصاديق متعددي داشته باشد كه به كمك تفاسير قرآني مي

توان به حديثي از توان به آنها دست يافت. در تأييد اين معنا ميمي

 .(810، ص57ج ،4860مجلسي، ) اشاره نمود امام محمدباقر

 عدم تربيت فرزند با آداب الهي. 1ـ3ـ3

هاي مشاركت شيطان در اولاد انسان، عدم ترين راهيکي از مهم

علامه هاي ديني است. تربيت فرزندان بر اساس آداب الهي و آموزه



85   6153، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

و يا آنکه از راه حرام فرزندى براى آدمى به »نويسند: ميطباطبائي 

دنيا آيد، و يا از راه حلال به دنيا آيند و ليکن به تربيت دينى و صالح 

کند و به آداب خدايى مؤدبش نسازد، درنتيجه سهمى از آن تربيتش ن

 «رار داده و سهمى را براى خودشفرزند را براى شيطان ق

خود پس اگر پدر و مادر فرزندان . (024، ص48ج ،4873 ي،ئ)طباطبا

را با آداب الهي و تربيت صالح بار نياورند، درواقع بخشي از فرزندان 

هاي فرهنگي و ند. بسياري از فعاليتاخود را به شيطان واگذار كرده

شود، با هدف هاي استکباري طراحي مياي كه توسط قدرترسانه

اقدامات  كه گيردانحراف تربيتي جوانان و فرزندان صورت مي

)مکارم  شودد تلقي مياي بارز از مشاركت شيطان در اولانمونه

 (.430، ص40ج ،4832 ،و ديگران شيرازي

و الحمل »نويسد: مسئله اشاره كرده و ميبه اين  نيززمخشري 

وادار كردن  ،، و غير ذلكالذميمة و الأعمال المحظورةعلى الحرف 

از هاي مذموم و كارهاي ممنوعه، و موارد ديگر فرزندان به حرفه

 (.677، ص0ج ق،4127 زمخشري،« )مصاديق اين مشاركت است

 و مجوس ساختن فرزند ايهودي، نصار. 1ـ3ـ3

از طريق تأثيرگذاري بر والدين يا محيط، فرزندان را به  تواندميشيطان 

 ي،ئ)طباطبا مسيرهايي منحرف، نظير يهوديت، نصرانيت يا مجوسيت سوق دهد

 (.677، ص0ج ق،4127 زمخشري،؛ 020و  024، ص48ج ،4873

 وضوح در روايات اسلامي نيز آمده است. پيامبر اسلاماين نکته به

حتََّى يکَوُنَ أبَوَاَهُ يهُوَِّداَنهِِ أوَْ  الَفْطِرْةَِموَلْوُدٍ يوُلدَُ علَىَ  كلُُّ»فرمايند: مي

هر نوزادي بر ؛ (880، ص4ج ق،4127 )حلي،« ينُصَِّراَنهِِ أوَْ يمُجَِّساَنهِِ

شود، اما والدين او را يهودي، مسيحي يا مجوس فطرت الهي متولد مي

 /ي هودي) يانحراف ديعقا يجيتدر يبا القا نيچراكه والد؛ كنندمي

 .كننديعمل م طانيعنوان ابزار شكردن فرزند(، به يمجوس  /ي نصران

 گور کردن فرزندبهزنده. 1ـ3ـ1

گور كردن فرزندان بهمشاركت شيطان در اولاد، زنده مصاديقيکي از 

 ،48ج، 4873ي، ئاطباطب) است كه در جاهليت عرب رايج بود

مثل تسويله لهم يئدوا » نويسد:باره مياين عاشور درابن. (020ص

اما مشاركت شيطان ، (401، ص41ج ق،4102 عاشور،)ابن« أولادهم

معناست كه شيطان در احوال فرزندانشان ايندر امور فرزندانشان به

گور بهسهيم باشد، مثلاً با وسوسه كردن آنها كه فرزندان خود را زنده

شيطان بود ة نمودهاي عيني وسوساين رفتار جاهلي، يکي از  كنند.

 داد.ها را به نابودي نسل خود سوق ميكه انسان

 هاي ناپسند مانند عبد شمس، عبد حرثگذاري فرزندان به نامنام . 1ـ3ـ5

آلود نيز ها يا مفاهيم شركهاي مرتبط با بتگذاري فرزندان به نامنام

نويسد: از ديگر مصاديق مشاركت شيطان است. زمخشري چنين مي

، 0ج ق،4127 ري،)زمخش« بعبد العزى و عبد الحرث التسميةوَ »

عاشور هم ابن هايي مانند عبدالعزي و عبدالحرث.گذارينام؛ (677ص

 «أوَْ أنَْ يسُمَُّوا أوَلْاَدهَمُْ بعبده الأصنام» كند:به اين مضمون بيان مي

هايي كه يا فرزندانشان را با نام ؛(401ص ،41ج ق،4102 عاشور،ابن)

 .گذاري كنندها مربوط است نامبه عبادت بت

ها و ها، بيمارستانها، کتابخانهسيس مدارس، دانشگاهأت. 1ـ3ـ6

 هاي جهانيجهانگردى براي گمراهي فکري جوانان توسط قدرت

عنوان ابزاري مدرن براي الله مکارم شيرازي اين پديده را بهآيت

كنند و معتقد جوانان معرفي ميمشاركت شيطان در انحراف فکري 

هاي فرهنگي و علمي كه موجب هستند كه بسياري از فعاليت

شود در راستاي مشاركت شيطان در گمراهي و فساد افراد انجام مي

هاي مشاركت شيطان، جذب فرزندان يکي از شيوه. اولاد انسان است

هاي آموزشي است كه هدف هاي تحصيلي و فرصتبه كمك بورس

 جمعي از آنهارو . ازاينثيرگذاري بر انديشه و اعتقادات آنان استآن تأ

طور طريق بورس تحصيلي بهمثل هاي سخاوتمندانه با كمك را

كامل به فرهنگ و برنامه خود جلب مي كنند و در افکار آنها شريك 

 (.430، ص40ج ،4832 ،و ديگران )مکارم شيرازي شوندمي

 ،المللىهاى بينشش ساخت هتلايجاد مراکز فساد تحت پو. 1ـ3ـ7

 کنندههاى گمراهفيلمو هاى تفريحات کلوپ

المللي و هاي بينايجاد مراكز فساد تحت پوشش ساختن هتل

كننده و مانند هاي گمراههاي تفريحات سالم و سينماها و فيلمكلوپ

تنها هاي مخرب اين شياطين است كه نهترين برنامهيکي از رايج ،آن

كنند و عامل فزوني فرزندان از اين طريق ترويج ميرا  فحشا

خيال و بي ،ارادهبي ،سست ،بلکه نسلي منحرف ،شوندنامشروع مي

 ،و ديگران دهند )مکارم شيرازيباز از اين طريق پرورش ميهوس

 .(445، ص40ج ،4837 فهاني،رضايي اص ؛430، ص40ج ،4832
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پدر و مادر در توسط متعال عدم به ياد داشتن خداوند . 1ـ3ـ9

 هنگام انعقاد نطفه

عنوان يکي از مصاديق مشاركت اين مورد را بهقرآن مهر تفسير نوبسندة 

نويسد: گونه مين ايناشيطان ذكر كرده و به نقل از برخي مفسر

شود، يکي از مصاديق آنان منعقد مىة فرزنداني كه بدون ياد خدا، نطف

 (.445، ص40ج ،4837 )رضايي اصفهاني، اين نوع شراكت است

بنابراين مصاديق مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان، طيف 

شود، از تحصيل و مصرف وسيعي از رفتارها و اعمال را شامل مي

مال حرام گرفته تا انحراف فکري و اعتقادي نسل بشر. هر يك از 

هاي شيطاني است كه اي پيچيده از وسوسهاين موارد، نمايانگر شبکه

 اند.تفصيل بيان شدهسنت بهطريق تفاسير مختلف شيعه و اهلاز 

 فريقين هاي مفسرانمقايسه نگاه. 5

مصاديق امور  مكتب مفسر
 اموال

مصاديق امور 
 اولاد

 منبع

علامه 
 يئطباطبا

ربا، مال حرام،  شيعه
تحصيل مال از 
 راه غيرمشروع

زنا، تربيت 
نادرست، زنده 
 به گور كردن

الميزان، 
 63ج

ربا، اسراف،  سنتاهل زمخشري
مصرف مال در 

 راه گناه

زنده به گور 
كردن، نامگذاري 

 هابت

الكشاف، 
 6ج

مكارم 
 شيرازي

استعمار  شيعه
اقتصادي، 

گذاري سرمايه
 ناعادلانه

انحراف 
فرهنگي، تأثير 

ها بر رسانه
 جوانان

تفسير 
نمونه، 

 66ج

ربا، غصب،  شيعه طبرسي
مصرف مال در 
 فسق و فجور

زنا، 
فرزندخواندگي 

 نامشروع

جوامع 
الجامع، 

 3ج

ربا، اختصاص  سنتاهل عاشورابن
 هامال براي بت

زنا، زنده به گور 
كردن، 

 هاگذاري بتنام

التحرير و 
التنوير، 

 61ج

تحصيل مال  سنتاهل صابوني
حرام، مصرف 
 مال در معصيت

اختلاط زن و 
مرد، فسق و 

 فجور

 صفوة
التفاسير، 

 6ج

رضايي 
 اصفهاني

استعمار  شيعه
اقتصادي، غارت 

 هامنابع ملت

ها، تأثير رسانه
هاي بورس

تحصيلي 
 كنندهگمراه

تفسير 
قرآن 
مهر، 

 66ج

 ي: مقايسه ديدگاه هاي تفسير3جدول 

 اهبررسي و ارزيابي ديدگاه. 5ـ4

سنت، اختلافات و اشتراكات در بررسي تفاسير شيعه و اهل

« وشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَلِ واَلأْوَلْاَدِ»توجهي در تفسير عبارت قابل

بر مصاديق الميزان ي در ئشود. براي مثال، علامه طباطبامشاهده مي

كه زمخشري مال حرام و تربيت نادرست فرزندان تأكيد دارد، درحالي

كند. اين تفاوت بيشتر بر مفاهيم ربا و اسراف تمركز مي الکشافدر 

در مباني كلامي يا توجه به بافت ممکن است ناشي از تفاوت 

با نگاه به مسائل معاصر،  تفسير نمونهاجتماعي باشد. از سوي ديگر، 

دهنده كند كه نشانمصاديقي مانند استعمار اقتصادي را مطرح مي

 هاي نوين است.پذيري تفاسير در مواجهه با چالشانعطاف

 نکته قابل تأمل اين است كه برخي مفسران مانند طبرسي و

فردي محدود ة عاشور، مصاديق مشاركت شيطان را به حوزابن

مکارم شيرازي و الله آيتكه مفسران معاصر مانند كنند، درحاليمي

رضايي اصفهاني، ابعاد اجتماعي و سياسي اين مفهوم را نيز دكتر 

هاي تفسيري دهنده تحول در روشاند. اين تفاوت نشانبررسي كرده

 نه است.و توجه به نيازهاي زما

و شارکهم في ». بررسي همنشيني و جانشيني 6
 «الاموال و الاولاد

و » با توجه به اينکه موضوع اصلي پژوهش در اين مقاله معناشناسي

باشد كه توسط خداوند خطاب به مي« شاركهم في الاموال و الاولاد

هاي ما به موضوع شركت شيطان بيان شده است و محور بررسي

كدام از كلمات گردد و هيچدر اموال يا اولاد انسان برميشيطان با انسان 

طور مستقل مورد بحث اين مقاله نيست، روش به مطرح در اين عبارت

و شاركهم في الاموال و »همنشيني و جانشيني بايد براي كل عبارت 

شارك »يا « شارك في الاموال»و يا حداقل يکي از عبارات « الاولاد

 تا به سر منزل مقصود برسيم. انجام شود« في الاولاد

 هاي معناييهمنشين. 6ـ4

شاركهم في الاموال و »شده در بخش كاربرد با توجه به مطالب گفته

اسراء  61ة عبارت مورد نظر در همان آي هاي، تنها همنشين«الاولاد

شوند كه خداوند در ابتداي اين آيه خطاب به شيطان دو يافت مي

هم « شاركهم في الاموال و الاولاد»ز عبارت را فرمودند و پس ا

 اند كه به عبارت مورد نظر ما مرتبط است.يك عبارت را فرموده
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كه از آنان را  و هر؛ «ستطَعَتَ منِهمُ بصِوَتكَِاستفَززِ منَِ اوَ»( 4

 .توانى با آواز خويش تحريك كن

مشتق شده و در قرآن تنها در  «ز ز ف»از ريشه « ستفَززِا»ة واژ

توان از همين آيه آمده است. براي تحليل معناي اين واژه، مي

هاي لغوي و همنشيني استفاده كرد. در مورد معناي لغوي اين روش

معناي به« استفزاز»كند كه يبيان مراغب اصفهاني واژه، 

 اي كه فرد به اضطراب ياگونهتحريك به»برانگيختن با سرعت يا »

(. 685ق، ص 4140است )راغب اصفهاني، « ودشحركت واداشته 

خروج سريع و »معناي كند كه ريشه فز بهمنظور نيز اشاره ميابن

به تحريك شديد به حركت يا گمراهي « استفزَّ»است و « ناگهاني

 (.884، ص5ج ق،4141منظور، شود )ابنتعبير مي

« بصِوَتْكَِ»تي مانند با عبارا« ستفَززِْا»در عبارت مورد نظر كلمه 

دهد همنشين است. اين همنشيني نشان مي« بخِيَلْكَِ ورَجَلِكَِ»و 

، تحريك و گمراه كردن افراد به كمك «استفزاز»كه منظور از 

ها است. علامه ها و پيادهابزارهاي مختلف مانند صدا، سواره

ي اين مفهوم را به تلاش شيطان براي وسوسه و فريب ئطباطبا

وعي هشدار درباره قدرت شيطان ها نسبت داده و اين آيه را نانسان

. (70، ص48ج، 4873 ي،ئ)طباطبا داندها ميدر گمراه كردن انسان

معناي فريب در اين آيه به« استفزاز»كند كه بيان ميقرطبي هم 

به شيطان « صوت»هاست و دادن و از راه راست خارج كردن انسان

، 42ج، 4861 اشاره دارد )قرطبي، نمادهاي وسوسه و تبليغات او

بنابراين تحريك شديد، گمراه كردن و وسوسه نمودن . (033ص

توان از مفاهيمي دانست كه مقدمه انسان توسط شيطان را مي

هاي معنايي آن در اموال و اولاد انسان و از لايهشيطان شركت 

توان نتيجه گرفت كه در اين آيه روند. همچنين ميشمار ميبه

بايد به معاني غير از تحريك، گمراه يا وسوسه « شاركهم»عبارت 

 نمودن انسان توسط شيطان هم اشاره داشته باشد.

 با سواران و پيادگانت بر آنان بتاز.؛ «أجَلْبِْ علَيَهْمِْ بخِيَلْكَِ ورَجَلِكَِ» (0

مشتق شده است و در صيغة امر از « ج ل ب»از ريشه « اجلب»

معناي گردآوري و حركت فته است. برخي جلب را بهباب افعال به كار ر

دانند معناي برانگيختن همراه با فرياد و صدا ميرا به« اجلاب»دادن و 

، ص 4ج ق،4141منظور، ابن؛ 483ق، ص4140)راغب اصفهاني، 

معناي بسيج كردن و را به« اجلاب» صاحب قاموس المحيط(. 063

(. 60، ص4، ج4871وزآبادي، گرد آوردن افراد زياد دانسته است )فير

شود فلانى گويد: وقتى گفته مىعلامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي

كه شاعر را جلب كردم، معنايش اين است كه او را كشاندم، همچنان

شود كه ؛ گاه مى«و قد يجلب الشيء البعيد الجواب»عرب هم گفته: 

افعال برود، و كند، ولى اگر به باب جواب چيز دورى را هم جلب مى

شود كه از روى قهر بر معنايش اين مى« اجلبت عليه»گفته شود 

سرش فرياد زدم... بنابراين معنايش اين است كه براى به راه انداختن 

نظام نظام و پيادهآنان به سوى معصيت به لشگريانت اعم از سواره

ه اينکه دستور بده تا پيوسته بر سر آنان بزنند، و اين گويا اشاره است ب

كه شان تندكار و بعضى كندكارند، همچنانلشگريان شيطان بعضى

اند، طور است، بعضى سواره و بعضى پيادهوضع هر لشگرى همين

گمارند كه حاجت به سرعت عمل نداشته باشد ها را به كارى مىپياده

 .(022، ص48ج ،4873 )طباطبائي،

ي امعنبهبنابراين بسيج نيروهاي شيطان به سمت انسان كه 

تواند كارگيري تمام امکانات شيطان براي وسوسه كردن انسان است ميبه

توان نتيجه گرفت كه قرار گيرد. همچنين مي «شاركهم» در شبکه معنايي

فراتر و « وشاركهم»اين بخش هم تأكيد ديگري بر آن هست كه معناي 

 متفاوت از وسوسه و تحريك انسان توسط شيطان است.

 .به آنها وعده بده ؛وعَدِهمُ( 8

)قرشي،  است وعده دادنمعناي به «و ع د»وعَدِهمُ از ريشه 

از شيطان « شاركهم»خداوند بعد از فعل امر (. 007ص ،7ج ،4874

كند. از اين قسمت  ها دعوتبه وسيله وعدهها را خواهد كه انسانمي

شود كه دعوت به امور پليد و نفساني در شبکه معنايي هم نتيجه مي

 شركت شيطان با انسان در اولاد و اموال قرار دارد.

 هاي معناييجانشين. 6ـ3

هاي جانشين براي يك واژه، درواقع طوركه بيان شد واژههمان

هاي در بافت توانند به جاي آن واژهكلمات يا عباراتي هستند كه مي

مختلف استفاده شوند و معناي مشابه يا نزديك به آن را منتقل كنند. 

ها كمك كند و تري از مفهوم واژهتواند به درك عميقاين روش مي

هاي ها را آشکار سازد. براي پيدا كردن واژهتناسب معنايي بين واژه

پيدا  هاي مختلف، كلمات يا عباراتي راجانشين بايد با بررسي بافت

وشاركهم في الاموال »هاي مورد نظر، معني مشابه نمود كه در بافت

را منتقل نمايند. درواقع اين بافت آيات و عبارات است كه « و الاولاد

 نمايد.قرابت معنايي دو كلمه يا عبارت را ثابت مي



  83... / فاطمه مرادزاده و... با تكيه بر عبارت  «مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان»معناشناسي  

طور طبيعي مشخص است كه مفاهيمي مانند همکاري، به

توانند به مله مفاهيمي هستند كه ميجزا ...همياري، تبعيت، دوستي و

نوعي قرابت معنايي با مفهوم شركت يا مشاركت داشته باشند كه 

هاي معنايي مشابه با بافت توان آنها را در بافتمي البته بايد ديد

مورد نظر خود پيدا كنيم يا خير؟ نکته سوم اينکه شركت ة معنايي آي

رو ، ازايندو طرف داردمفهومي است كه  ،يا مشاركت از باب مفاعله

 ،حجر، زينت دادن 88ة در آي «أغُوْيِنََّهمُْ»مانند َ ،كلماتي مانند اغوي

 60ة در آي «أضلََّ»مانند  ،انعام، گمراه كردن 18ة در آي «زيََّنَ»مانند 

طرفه از سوي شيطان بر انسان يس و... كه غالباً به صورت يك

انشين معنايي كامل براي عنوان يك جتواند بهنمي ،شوداعِمال مي

توان اين كلمات را شركت در اموال و اولاد انتخاب شود. هرچند مي

چراكه ؛ در نظر گرفت« وشاركهم»هاي ثانويه براي معناي در لايه

مشاركت شيطان با انسان در موارد زيادي بعد از تأثيرگذاري اوليه 

 گيرد.شيطان بر روي انسان صورت مي

دهد از نگاه سي آيات و روايات نشان مينکته چهارم آنکه برر

ها لزوماً نياز به اغوا يا قرآن، مشاركت شيطان با برخي انسان

تأثيرگذاري از طرف شيطان ندارد؛ چراكه برخي ممکن است به حدي 

وسة شيطان نداشته باشند؛ زيرا از گمراهي برسند كه نيازي به وس

، 7ج، 4873 ،شوند )طباطبائيدرواقع خود به شيطان تبديل مي

 440، آية «شيَاَطيِنَ الإْنِسِ واَلجْنِِّ»در عبارت كه (. چنان804ص

انعام به وجود شياطين انساني اشاره شده است. همچنين در حديثي از 

انَّ الشَّياَطيِنُ اثنْاَنِ: شيَاَطيِنُ الجْنِِّ، »هم آمده است:  پيامبر اكرم

(؛ شياطين دو 486، ص 80ج، 4860)مجلسي، « وشَيَاَطيِنُ الإْنِسِ

اند: شياطين جن و شياطين انس. كه در بيان ديگري، شيطان دسته

انسي را خطرناك تر معرفي نموده و در جواب سوال اباذر از ايشان 

همُْ شرٌَّ منِْ شيَاَطيِنِ »بر وجود شيطان انسي چنين مي فرمايند: مبني

اين طريق هم بنابراين از . (63، ص7، ج4861)قرطبي،  «الجْنِِّ

هاي تواند در بافتتوان نتيجه گرفت كه مفهوم شركت ميمي

 .مختلف، فراتر از مفاهيمي مانند اغوا يا زينت دادن باشدمعنايي 

مورد بحث ما پروردگار متعال خطاب به ة نکته پنجم آنکه در آي

شيطان فرموده است كه با انسان مشاركت كن نه خطاب بر انسان! با 

كه شياطين انس از شياطين جن  سخن پيامبر در نظر گرفتن

توان حالتي را تصور نمود كه يك انسان حتي مي ،تر هستندخطرناك

اي برسد كه محرك اصلي براي انجام شرارت، خود او باشد به درجه

تر به مشاركت در طرح انسان و اين شيطان است كه در سطحي نازل

 نمايد.مياقدام 

يدي فوق، در ادامه آياتي را كه در آنها با تکيه بر پنج نکته كل

وجود دارد بررسي « شركت در اموال و اولاد»جانشيني معنايي با 

 خواهيم كرد:

 نزديکي )همنشيني(. 6ـ3ـ4

واَلذَّيِنَ ينُفْقِوُنَ أمَوْاَلهَمُْ رئِاَءَ »فرمايد: نساء مي 83ة در آيمتعال خداوند 

لاَ باِليْوَمِْ الآْخرِِ وَ منَْ يکَنُِ الشيَّطْاَنُ لهَُ قرَيِناً الناَّسِ ولَاَ يؤُمْنِوُنَ باِللهَِّ وَ

و كساني كه اموال خود را براي نشان دادن به مردم ؛ «فسَاَءَ قرَيِناً

كنند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند، و كسي كه انفاق مي

 شيطان براي او همنشين شود، بد همنشيني دارد.

اموال خود را براي ريا به مردم انفاق  در اين آيه كساني كه

كه ند. چناناهكنند همنشينان و نزديکان شيطان خوانده شدمي

در تفسير اين آيه و در توضيح معناي قرين بودن  اطيب البيانصاحب 

هم مشرك  ،گويد: شخص مرائىشيطان با انسان در دنيا و آخرت مي

و لذا گفتند رياء كند آمد مردم مىاست كه عمل خود را براى خوش

شرك خفى است، و هم منافق است كه ظاهرش براى خدا و باطن 

ثواب و اجر آخرتى ندارد، ه زيرا اعتقاد ب؛ براى خلق، و هم كافر است

از گناهان كبيره است و عمل او هم باطل  زيرا ريا ؛و هم فاسق است

ر و لو در خلال او ريا بيايد و در قيامت هم او را به اين چها، است

برو  ،كنند )يا مشرك، يا كافر، يا منافق، يا فاسق(وصف خطاب مى

پس شيطان قرين . اى بگيراجر خود را از آنهايى كه براى آنها كرده

كند و هم در آخرت كه او را  ست هم در دنيا كه او را اغواا مرائي

 .(32ص ،1ج ،4868 )طيب، اذيت كند و بد قرينى است

)نزديکي يا همنشيني( در چارچوب « قرين»بنابراين معناي كلمه 

. معناي تفسيري براي مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان قرار دارد

اسراء است كه در آن شيطان  61ة بنابراين بافت معنايي اين آيه يادآور آي

توان يك ها در اموالشان امر شده است. درنتيجه ميبه شركت با انسان

مشاركت انسان و شيطان با نزديکي و همنشيني نوع قرابت معنايي ميان 

همنشيني ة مهم نبايد فراموش شود كه رابطة آنها استخراج نمود. اين نکت

 دو طرفه است.ة رابط كمشاركت، ية هم مانند رابط
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 دوستي. 6ـ3ـ3

لَّذيِنَ ٱوَ ۥلَّذيِنَ يتَوَلََّونهَُٱعلَىَ  ۥنهُُاإنَِّماَ سلُطَ« آمده است: 422ة نحل آية در سور

شيطان تنها بر افرادي است كه او را دوست خود ة سلط؛ «همُ بهِِ مشُركِوُنَ

 .شونددهند و كساني كه با اغواي او )شيطان( مشرك ميقرار مي

سازند، و كسانى كه به اختيار خود شيطان را رفيق خود مى

جاى اينکه بر خداى يگانه توكل كنند، شيطان را مورد توكل قرار به

گردانند؛ و يا به ذريعة اغواى مى هند؛ گويا، او را شريك خداونددمى

كنند؛ شيطان بر آنها تسلط و او چيزهاى ديگر را شريك خدا مقرر مى

 .(521ص ،8ج ،4835 )ديوبندي، است استيلاى كامل پيدا نموده

سلطنت شيطان بر انسان ، در تفسير بالا آمده استكه گونههمان

خود انسان او را به عنوان رفيق يا دوست  تنها در صورتي است كه

خود قرار دهد و يا در صورتي است كه به خداوند شرك بورزد. اين 

اسراء نزديك است. در اين  61ة ي آيابافت معنايي بسيار به بافت معن

كه از آنان را توانى  و هر»فرمايد: خداوند در ابتدا به شيطان ميآيه 

. «زواران و پيادگانت بر آنان بتابا آواز خويش تحريك كن، و با س

هاي قبلي مورد بررسي ( كه در بخش0( و )4درواقع در دو عبارت )

شيطان بر انسان محقق شده است و وقتي ة نوعي سلط ،قرار گرفت

 ،رسيممي« وشاركهم في الاموال و الاولاد» به قسمت سوم يعني

مکاري مشاركت و ه مرحلهعملاً اين سلطه به اتمام رسيده است و 

توان، نوعي قرابت معنايي را ميان ميرو اينشود. ازمتقابل آغاز مي

دوستي شيطان و »و « شركت شيطان در امور زندگي انسان»

چراكه در ؛ نحل آمده است، استخراج نمود 422ة كه در آي« انسان

نحل، تسلط شيطان بر كساني ممکن دانسته شده است كه  422ة آي

ست كه دوستي هم ا اند. نکته جالب اينزيدهدوستي با شيطان را برگ

دو طرفه است و از اين جهت ة مانند مفهوم مشاركت، يك رابط

 قرابت معنايي با مفهوم مشاركت دارد.

 برادري کردن. 6ـ3ـ3

إنَِّ المْبُذَرِّيِنَ كاَنوُا إخِوْاَنَ الشيَّاَطيِنِ »آمده است:  07ية اسراء آة در سور

كاران برادران شيطان هستند، مسلماً اسراف؛ «ربَهِِّ كفَوُراًوكَاَنَ الشيَّطْاَنُ لِ

 .و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است

كنند، در اين آيه، كساني كه در اموال و نعمات اسراف مي

اند. تبذير و اسراف، با وجود آنکه عنوان برادران شيطان معرفي شدهبه

ديگر نيستند؛ چراكه اسراف بيشتر ناظر به از نظر معنا كاملاً معادل يک

هدف اطلاق روي در مصرف است و تبذير به مصرف نابجا و بيزياده

(، اما در معناي 448و  127ق، ص4140)راغب اصفهاني، شود مي

اند؛ مفهومي كه كلي، هر دو مصداقي از استفادة نادرست از اموال

 61اين مقاله از آية  ويژه درهمسو با معنايي است كه در تفاسير، به

 آورده شده است.« شاركهم»اسراء دربارة كلمة 

علامه طباطبائي هم در تفسير اين آيه دربارة معناي اخوان 

كنندگان با گويا وجه برادرى مبذرين و اسراف»الشياطين آورده است: 

كاران و شيطان از نظر سنخيت و ها اين باشد كه اسرافشيطان

اند، و ريشه و ستند كه هميشه با همبرادر مهربان هملازمت مانند دو 

، 48ج، 4873، )طباطبائي« اصلشان هم يك پدر و مادر است

توان برادري انسان و شيطان را نوعي جانشين بنابراين مي(. 444ص

اي كه بايد معنايي براي مشاركت شيطان و انسان دانست. نکته

م برادري نيز يك رابطة دوباره به آن اشاره نماييم اين است كه مفهو

 .دو طرفه است كه اين ويژگي در مفهوم مشاركت هم وجود دارد

 تحزب. 6ـ3ـ1

استْحَوْذََ علَيَهْمُِ الشيَّطْاَنُ »فرمايد: مجادله مي 48ة خداوند در آي

 فأَنَسْاَهمُْ ذكِرَْ اللهَِّ أوُلئَكَِ حزِبُْ الشيَّطْاَنِ ألَاَ إنَِّ حزِبَْ الشيَّطْاَنِ همُُ

شيطان بر آنها مسلط شده؛ درنتيجه ياد خدا را فراموش  ؛«الخْاَسرِوُنَ

 .كاراننداند. آنها از حزب شيطانند. بدانيد كه حزب شيطان از زيانكرده

شيطان بر آنها »نويسند: الله مشکيني در تفسير اين آيه ميآيت

ه پس ياد خدا را از خاطرشان برده است. نه ب ،)منافقان( مستولى شده

اند. آنان حزب و زبان و نه به دل ياد خدا نيستند و غافل محض

آگاه باش كه حزب و سپاه و تابعان  ،اندلشکر و پيروان شيطان

اند كه بهشت جاويد را از دست داده و در همان زيانکاران ،شيطان

عذاب مخلَّدند. آرى كسانى كه به خاطر وساوس شيطانى و علايق 

اى كه هيچ تنبُّهى به مرتبه ،ا غافل شونددنيوى به كلى از ياد خد

اند، و زيانکار خواهند بود، كه سرماية عمر نيابند، سپاه و تابعان شيطان

د عقايد و اعمال نادرست و بد يامبه پ ،و سعادت ابدى را از دست داده

 .(415، ص3ج ،4880 )مشکيني،« آيندخود گرفتار مى

ة خصوص در حوزهيکي از مفاهيم نزديك به مفهوم مشاركت ب

طوركه در تفسير مفهوم تحزب است. همان ،هاي اجتماعيفعاليت

مجادله در مورد كساني كه شيطان  48ة در آيمتعال فوق آمد، خداوند 

فرمايد كه آنها سپاه شيطان يا همان مي ،بر آنها چيره شده است
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حزب شيطان هستند. اين بافت معنايي قرابت زيادي با بافت معنايي 

پس از  :فرمايدبه شيطان مي عزوجل اسراء دارد كه خداوند 61ة آي

ها و چيره شدن بر آنها توسط سربازان خود، به تحريك انسان

 مشاركت و شركت در اموال و اولاد آنها بپرداز.

م مشاركت وجالب اين است كه مفهوم تحزب هم مانند مفهة نکت

رسد يکي به نظر مي رساند. بنابراينطرفه يا بيشتر را مي دوة يك رابط

تواند هاي معنايي مشاركت شيطان با انسان در قرآن مياز قرابت

 باشد. عضويت انسان در حزب شيطان و گوش به فرمان او بودن

 گيرينتيجه
بار به كار رفته  468در مجموع « شرَكَ»ة شيدر قرآن، واژگان برگرفته از ر

 گريمورد د 6ت و تنها مورد از آن به شرك به خداوند مربوط اس 468كه 

مشاركت  ان،يم نياشاره دارد. در ا ياله ريموجودات غ نيمشاركت ب يمعنابه

 ست.ذكر شده ا اسراء 61ية و در آ بار كيامر، تنها  كيبا انسان در  طانيش

كه مشاركت  دهدينشان م يقرآن يهانهيو قر هيآ نيا ليتحل

 نيهم ناظر به خاستگاه و منشأ ا توانديدر اموال و اولاد، م طانيش

از آنها و  يبرداربهره ياموال و فرزندان باشد و هم به چگونگ

مشاركت، در  نيانسان مربوط شود. ا يو ارزش يتيترب يهايريگجهت

و  يکينزد طان،يدر حزب ش تيعضو چونهم يميمتن قرآن با مفاه

 ست.شده ا راستا دانستههم اشيفکر رياز مس يرويبا او، و پ يدوست

جلب و وعده دادن،  ك،يمانند تحر يمذكور، افعالة يآ در

و به  دهنديم حيمشاركت را توض نياة هستند كه نحو ييرفتارها

 نييانسان را تب يمختلف زندگ يهادر حوزه طانينفوذ ش وهيش ،ينوع

 اي يظاهر يهامشاركت، محدود به دعوت نيا مفهوم .كننديم

تر دارد كه از گسترده يبلکه ابعاد ست،ين يسطح يهاوسوسه

 ،ياجتماع يناظر به ساختارها توانديفراتر رفته و م يفرد يهاكنش

 .باشد يروابط قدرت در جوامع انسان يو حت ،يتيترب يهايريگجهت

 رياز تفاس يااز مجموعه يريگپژوهش، تلاش شد با بهره نيا در

 طانيناظر به مسائل معاصر، ابعاد گوناگون مشاركت ش يهاليمعتبر و تحل

 يصرفاً بر مبنا يبندطبقه نيشود. ا يبندو طبقه ييبا انسان شناسا

 يهايبندهيلا اي يبه سطوح انتزاع ميمشخص، و بدون تعم قيمصاد

 يمفهوم به سطح نيا لياز تقل ب،يترتنياست. بد افتهيسامان  ،يممفهو

 ات،يآ يتيو ترب ،ياسيس ،يشده و با توجه به بافت اجتماع زيپره يفرد

 ارائه شده است. طانيتر از مشاركت شجامع يريتفس

 منابع ......................................................................................................................................... 
 .قرآن كريم

 . تونس: دار التونسيه للنشر.التحرير و التنوير ريتفسق(. 4102محمدطاهر ) عاشور،ابن
 صادر.: دار روتيب لسان العرب.. ق(4141محمد بن مکرم ) ور،منظابن

 بعثت. ةقم: مؤسس البرهان في تفسير القرآن.ق(. 4145) مانيهاشم بن سل ،يبحران
. دمشق: معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي(. 4833) ريسا ،يبصمه ج

 صفحات للدراسات و النشر.
كوروش ة ترجم .يشناسيتازه به معن ينگاه(. 4884) فرانك رابرت پالمر،

 مركز.تهران: نشر . چ ششم. يصفو
 بيروت: المکتبة العصريه. المذاهب الأربعه. يالفقه علق(. 4106عبدالرحمن ) ،يريجز

تهران: . شواهد التنزيل لقواعد التفضيلق(. 4144) بن عبدالله ديعب ،يحسکان
 طبع و النشر. ةمؤسس

. قم: دار الکتاب يعدة الداعي و نجاح الساعق(. 4127حمد بن محمد ) حلى،
 الاسلامي.

 . تهران: احسان.سنتاهل دگاهياز د يكابل ريتفس(. 4835محمود حسن ) ،يوبنديد
 . دمشق: دار القلم.مفردات الفاظ قرآنق(. 4140اصفهاني، حسين بن محمد ) راغب

 يهاقم: پژوهش. قرآن مهر ريتفس(. 4837) يمحمدعل ،ياصفهان ييارض
 تفسير و علوم قرآن.

. يدر كاربست قرآن ييمعنا يهادانيم(. 4886شعبان ) ،يمحمد و نصرت ،يركع
 .ثيقم: دارالحد

 .ي: دار الکتاب العربروتي. بالکشاف ريتفسق(. 4127محمود بن عمر ) ،يزمخشر
محمدطاهر حسيني.  ة. ترجمريالتفاس صفوة(. 4838) يمحمدعل ،يصابون

 تهران: احسان.
. بيروت: دار ةالاربع يةفي الاسفار العقل ةالمتعالي ةالحکم. م(4834) صدرالمتألهين

 التراث العربي. اءياح
 .نيمدرس ة. قم: جامعزانيالم ريتفس. (4873) نيسيدمحمدحس ،يباطبائط

 ادي. مشهد: بنتفسير جوامع الجامع. (4877فضل بن حسن ) ،يطبرس
 .ياسلام يهاپژوهش

 .يمرتضو ي. تهران: كتابفروشمجمع البحرين(. 4875) نيفخرالد ،يحيطر
 . تهران: اسلام.القرآن ريتفس يف انيالب بياط(. 4868) نيعبدالحس ب،يط
: دارالکتب روتيب .طيالقاموس المح(. 4871) عقوبيمحمدبن  ،يروزآباديف

 .هيالعلم
 .هيتهران: دارالکتب الاسلام قاموس قرآن.. (4874اكبر )سيدعلي ،يقرش
 تهران: ناصر خسرو.. الجامع لأحکام القرآن. (4861ابوعبدالله ) ،يقرطب

 : دار الاحياء التراث العربي.روتي. ببحارالانوار(. 4860محمدباقر ) ،يمجلس
 قم: دارالحديث. روان. ريتفس(. 4880) يعل ،ينيمشک

 . تهران: صدرا.يعلوم اسلام اتيكل(. 4882) يمرتض ،يمطهر
 .هي. قم: دارالکتب الاسلامنمونه ريتفس(. 4832ناصر و ديگران ) ،يرازيش مکارم

(. رابطه مفهوم و مصداق در نظام 4838) اضيف ،يو صابر ديمج ،يرداماديم
 .427-84، 64، خردنامه. صدرالمتألهين يفلسف

 .الدعوةاستانبول: دار . المعجم الوسيط(. 4863) يمحمدعل نجار،
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Abstract 
Undoubtedly, human nature inherently seeks to have desirable offspring; 

however, the characteristics of such offspring are a matter of dispute. 

Consequently, it is necessary to identify a reliable and enduring source to define 

these characteristics. Al-Sahifa al-Sajjadiyya, one of the rich repositories of 

Islamic knowledge, articulates many truths about the universe and humanity 

through the language of supplication to God. The primary research question is: 

From the perspective of Imam Sajjad (AS), what are the attributes of a desirable 

offspring, and what is the Qur'anic and narrative analysis of these 

characteristics? In addressing this main question, a secondary question is also 

answered: Are the other characteristics mentioned later in the supplication 

reconcilable with the three initial primary attributes? The objective of this 

descriptive-analytical research is to answer these questions by examining the 

passages of the 25th supplication in al-Sahifa al-Sajjadiyya. The most significant 

findings of this study can be summarized as follows:1. In the first passage of this 

supplication, Imam Sajjad (AS) enumerates three comprehensive characteristics 

for the desirable offspring: Long life for the offspring, righteousness, being 

beneficial to the parents. 2. The other characteristics mentioned in subsequent 

passages of the supplication, serving as detailed explanations following the 

general ones, ultimately refer back to these three overarching attributes. 

Keywords: desirable offspring, ideal offspring, characteristics of the desirable offspring, Imam 

Sajjad (AS), al-Sahifa al-Sajjadiyya. 
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 مروري نوع مقاله:

 های فرزند مطلوب از منظر امام سجادتحليلي قرآني از ويژگي
 در دعای بيست و پنجم صحيفه سجاديه

  mjbiria@iki.ac.irاستاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/            ريامحمدجواد سقاي بي

 70/17/0010پذيرش:                     72/00/0011دريافت: 

 چکيده

پس ناگزير . استاختلاف  مطلوب موردفرزند  يهايژگياما و، دنبال داشتن فرزند مطلوب خويش استبه فطرتاً انسان شکيب

كه يكي از منابع سرشار معرفتي اسلام است، « صحيفة سجاديه»ها يافت. ويژگيبايد منبعي معتبر و پايدار براي معرفي اين 

پرسش آن است كه از منظر امام ، زبان مناجات با خداوند بيان كرده است. اكنونبه حقايق بسياري را از جهان هستي و انسان 

گويي به ضمن پاسخ؟ چگونه است هاو تحليل قرآني و روايي اين ويژگي دارد ييهاتيخصوصچه  مطلوبفرزند  ،سجاد

سه ر اند، قابل انطباق بهاي ديگري كه در ادامة دعا ذكر شدهآيا ويژگي :ايمپرسشي فرعي را نيز پاسخ داده، پرسش اصلي

 63 يدعا با استفاده از فرازهاي هاپرسشاين به  ييگوپاسخ ،يليتحلـ  يفيپژوهش توص نيااز هدف  ويژگي نخستين هستند؟

در فراز نخست از اين  سجاد امام. 6: كرد خلاصه توان چنينرا ميپژوهش  نيا يهاافتهي نيتراست. مهمة سجاديه فيصح

 براي والدين؛ نافع بودنج. ؛ بودنصالح طول عمر فرزند؛ ب.  اند: الف.ي فراگير را براي فرزند مطلوب برشمردهژگيسه و دعا،

 گردند.همان سه ويژگي كلي باز ميهاي يادشده در فرازهاي ديگر دعا، از باب تفصيل بعد از اجمال، به. ويژگي6

  .هيسجادة فيصح، امام سجاد، هاي فرزند مطلوبويژگي ل،ئافرزند ايد ،مطلوبفرزند  ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها و شك منابع اصيل اسلامي براي معرفي فرزند مطلوب ويژگيبي

ها نزد اما ممکن است اين ويژگي، اندهاي خاصي را بيان كردهملاك

داران ـ با معيارهاي يادشده در منابع ديني برخي ـ حتي در ميان دين

، يکي از منابع پربار امام سجاد سجاديةصحيفة متفاوت باشند. 

هاي قرآني است كه در آن معارف الهي دربارة جهان و شيعي با ريشه

آن است كه از منظر  اند. پرسش اساسي اين پژوهشانسان بيان شده

كه به دعاي  صحيفة سجاديهدر دعاي بيست و پنجم  امام سجاد

شان معروف است، فرزند مطلوب چه آن حضرت براي فرزندان

ي كلي و فراگير دارد و چه تحليل قرآني و روايي براي هاويژگي

 د؟توان ارائه داها ميهريك از اين ويژگي

هاي مسلمان هدف از انجام اين پژوهش، آگاهي بخشيدن به زوج

هاست تا در فرزندآوري و فرزندپروري خود به آن دربارة اين ويژگي

هاي اي حلقهوسو حركت كنند. نيز بيان تحليل قرآني و روايي برسمت

ها، تأييدي بر درستي آنها خواهد بود. روش مفقودة هريك از اين ويژگي

اي و روش داوري دربارة آنها ها در اين پژوهش، كتابخانهگردآوري داده

المقدور به توصيفي ـ تحليلي است. در بررسي سندهاي روايات، حتي

 م.ايتکيه كرده 0/4نسخه  النوردرايةافزار هاي نرمبررسي

لحاظ تبارشناسي معرفتي، به دانش اين مسئله به

تعلق دارد، ولي ازآنجاكه دعاي بيست و پنجم « شناسيجامعه»

هايي دربارة آن دلالتة و آيات قرآن كريم دربردارند صحيفة سجاديه

دهيم و به يم عنوان منبع پژوهش قرارهستند، اين دعا را به

وار خواهيم پرداخت. اشارهها هاي قرآني و روايي آن ويژگيريشه

منظور تحليل قرآني و روايي بهگفتني است در اين پژوهش، صرفاً 

قدر نياز از منابع تفسيري و روايي استفاده  فرازهاي دعاي مزبور به

اين پژوهش از قلمروي مکاني، زماني و نژادي همچنين شده است. 

هر  خاصي برخوردار نيست و شامل تمامي فرزندان مسلمانان در

 گردد.مکان، زمان و از هر نژاد مي

شده، پژوهشي يافت نگرديد كه اين وجوهاي انجامبر جست بنا

طور مستقل و تفصيلي مورد كنکاش قرار داده باشد. مسئله را به

عنوان مواردي از پيشينة ها، بهتوان به برخي از پژوهشحال، ميبااين

 آن اشاره كرد: عام

)سقاي  اتيو روا اتيدر آ يبر فلسفة فرزندآور يدرآمد كتاب

 يفرزندآور يرا برا ياجتماعو  ي(، اهداف گوناگون فرد4128ريا، بي

نافع  يعنيفرزند مطلوب،  يژگيو كيتنها بر  يكرده كه همگ انيب

 بودن او دلالت دارند.

والد خوب از منظر فرزندان و فرزند  ،يوالدگر يهاارزش»مقالة 

)خسروي و ديگران، « يفيك ةمطالع كي: نيوالد ل از منظرئاديا

ل از منظر والدين آنها ئاهاي فرزند ايدبه بيان مفاهيم و مقوله، (4120

اساس منابع ديني، بلکه بر  است. نتايج اين پژوهش، نه بر پرداخته

 .است شده نامه از والدين حاصلمبناي پرسش

در خانواده در استان ل فرزندان ئاعوامل مؤثر بر تعداد ايد»مقالة 

تنها بر مطلوبيت (، 4883)حسني و ديگران،  «سيستان و بلوچستان

شده توسط كه سه ويژگي بيان؛ درحاليكميّ فرزندان متمركز شده

 .كنار كيفيت آن هستند يت فرزند در، شامل كمّامام سجاد

هايي از پيشينة عام اين مسئله گرچه آنچه گذشت صرفاً نمونه

هاي توان گفت كه پژوهشر ارزيابي كلي آنها، چنين مياست، اما د

 اند. علاوهنداشتهيك مسئلة اين پژوهش را در نظر گرفته هيچصورت

آنکه، منبع و روش تحقيق در آنها نيز متفاوت است. بنابراين وجه  بر

هاي فرزند لحاظ مسئله )ويژگي توان بهنوآوري اين نوشتار را مي

صحيفة  05( و منبع آن )دعاي سجاد مطلوب از منظر امام

 ( و روش آن )تحليل قرآني و روايي( دانست.سجاديه

براي اثبات ضرورت انجام اين پژوهش، بايد به دو نکته توجه كرد: 

هاي شك زوجاولاً اين مسئله داراي اهميت ذاتي است؛ چراكه بي

ه هاي فرزند مطلوب از نگاشان ويژگيمسلمان علاقه دارند فرزندان

اسلام را داشته باشند، اما ممکن است برخي از آنها به اين 

ها واقف نباشند. در اينجا، بنا بر منطق قرآن كريم، يعني خصوصيت

ق، 4124؛ خزاز رازي، 18لزوم مراجعة جاهلان به آگاهان )ر.ك. نحل: 

هاي دانستن ترين راهيکي از مطمئن (، پرسش از معصومان062ص

نيز از آن جهت كه در قالب  صحيفة سجاديهيد. آحساب ميحقيقت به

كند، يکي از مي مناجات با خداوند، حقايق عالمَ هستي را بازگو

آيد، و شمار ميگونه مسائل بهترين منابع معرفتي براي شناخت اينغني

پوشاني بخشي از معارف آن با معارف قرآني و پيوند عميق و دليل همبه

گونه كه در ايستة بررسي است؛ ثانياً همانعريق آنها، از اين جهت ش

پيشينه نيز بيان شد، اين مسئله از ضعف در ادبيات پژوهشي رنج 

توان نتيجه گرفت كه برَدَ. با انضمام اين دو مطلب به يکديگر، ميمي

 انجام اين پژوهش داراي اهميت و ضرورت است.
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دليل بداهتش، نيازمند بحث به« مطلوب»واژة گرچه معناي 

نيست، ليکن تعيين مراد از آن، قابل بررسي است. قطعاً مقصود از 

مراد فرزند دلخواه و مورد  نيست، بلکه« مطلوب شرعي»اين واژه، 

هاي شرعي نيز در هرچند ملاكرغبت والدين مسلمان است )

دهي ميل والدين مؤثرند(. ملاك خواست والدين، سازگاري اين جهت

الدين در دنيا و آخرت است. بنابراين ا نفس و نيازهاي وبها ويژگي

ديگر فرزند ـ اگر ويژگي بقاي در دنيا به زودي از دست برود، ويژگي 

 آيد.رساني به والدين در آخرت ـ به عرصه مييعني نفع

گفتني است كه اين سه ويژگي تا حدودي تحت اختيار والدين و 

و نگهداري او  فرزندان هستند؛ مثل اينکه والدين در بقاي فرزند با حفظ

رسان بودن فرزند در دنيا ها سهيم هستند؛ صالح و نفعاز آفات و بيماري

و آخرت نيز، عمدتاً به تربيت صحيح او از جانب والدين و انتخاب مسير 

 اند.درست از جانب فرزند بستگي دارد كه هر دو اختياري

 هاي کلي فرزند مطلوب. ويژگي4
به درگاه الهي چنين عرضه  امام سجاددر فراز نخست از دعاي مزبور، 

« ببِقَاَءِ ولُدْيِ وَ بإِصِلْاَحهِمِْ ليِ و بإِمِتْاَعيِ بهِمِ علَيََّ اللَّهمَُّ وَ منَُّ»دارد: مي

(؛ خداوندا! به باقي گذاردن فرزندانم و سامان 4883)صحيفة سجاديه، 

 نت گذار.نفع من، و كامياب نمودن من از ايشان، بر من مدادنشان به

حاكي از آن است كه « منَُّ علَيََّ بکِذَا»در زبان عربي، عبارت 

است، نعمت و  در ادامه از خداوند درخواست نموده آنچه امام

رود كه كار مي احساني بس بزرگ است؛ زيرا اين تعبير هنگامي به

كسي ديگري را با نعمتي سترگ سنگيني بخشيده يا احساني بزرگ 

مرتضي ؛ 777ق، ص4140باشد )راغب اصفهاني،  در حق او كرده

 (.516، ص43ق، ج4141زبيدي، 

در ادامة دعا دربارة فرزندان خويش  گرچه امام سجاد

است كه تفصيل  هاي ديگري را نيز به درگاه الهي بردهدرخواست

همين سه درخواست هستند، اما اين سه خواسته )طول عمر، صالح 

توان از اصول اي والدين( را ميبودن و نافع بودن فرزندان بر

شان دانست؛ چراكه اين سه هاي ايشان در حق فرزنداندرخواست

ها نيز مورد، عناويني فراگير هستند كه شامل بسياري از ديگر ويژگي

هاي طول عنوان مثال، پرشمار شدن فرزندان از شاخهشوند. بهمي

امان بودن از عمر آنان است و نيکوكار و پرهيزكار شدن آنان و در 

حال، در محور دوم هاي صالح شدن آنان است. بااينشيطان، از شاخه

هاي مطرح در آنها اين پژوهش، ديگر فرازهاي دعاي مزبور و ويژگي

كدام از آنها را به يکي از سه ويژگي  را بررسي و امکان بازگشت هر

 ابتدايي بيان خواهيم كرد.

 . طول عمر فرزند4ـ4

آيد كه اولين ويژگي فرزند مطلوب، طول عمر ت ميدساز اين دعا به

 ؛ اينکه بماند.«علَيَّ ببِقَاَءِ ولُدْيِ اللَّهمَُّ وَ منَُّ»اوست: 

نياز از بررسي است؛ اما اينکه كدام روشن و بي« بقاء»معناي لغوي 

تواند مورد بحث است، ميمصداق از بقاي فرزند از اين جمله اراده شده 

 در دنيا مراد است؛ يا بقاي در آخرت؛ يا هر دو؟باشد. آيا بقاي 

هرچند تنها آخرت است كه سراي بقاي بدون زوال است )براي 

توان درنگِ (. اما نمي468و463؛ نساء: 423و427نمونه، ر.ك. كهف: 

نسبتاً بسيار كوتاه در دنيا را ناديده گرفت؛ چراكه اگر همين درنگ 

دن و نفع رساندن به والدين( نيز نباشد، دو ويژگي ديگر فرزند )صالح ش

معنا خواهد بود. نتيجه جايي براي بروز نداشته و سعادت يا شقاوت او بي

آن است كه مراد از بقاي فرزند در اين جمله از دعا، بقاي او در دنياست 

 مراتب بالاتر زندگي در دنيا و آخرت است. كه مقدمة رسيدن به

مطرح « بقاء»ق براي ، دو مصداصحيفة سجاديهبرخي شارحان 

؛ . استمرار وجود كه جز براي خداوند سبحان ممکن نيست4اند: كرده

. طول وجود يا عمر طولاني كه در مورد انسان معنا دارد. سپس 0

اند )كبير مدني معناي دوم را مقصود در اين جمله از دعا دانسته

 (.83، ص1ق، ج4128شيرازي، 

ن فراز، عمر طولاني آنان در حال كه مراد از بقاي فرزندان در اي

دنياست، پرسش ديگر آن است كه آيا مقصود از اين جمله آن است 

نظر  كه فرزندان همراه با والدين در دنيا بمانند يا اين همراهي مد

نيست و مطلق طول عمر فرزندان مورد درخواست است. در يك 

ـ مورد نخست  توان گفت كه اماماحتمال و با نگاه ابتدايي، مي

يعني همراهي با فرزندان در ضمن طول عمر در دنيا ـ را از خداوند 

است؛ چراكه باز بدون همراهي فرزند با والدين و برخورداري  خواسته

شان از عمر طولاني، جايي براي دو جملة بعد آنها و فرزندان

رساني به والدين ماند؛ يعني ديگر امکانِ شايسته بودن و نفعنمي

ببِقَاَءِ  علَيََّ منَُّ»توان از عبارت اشت. اين معنا را ميوجود نخواهد د

؛ به باقي گذاردن فرزندانم... بر من منت گذار، نيز دريافت؛ «ولُدْيِ

چراكه عرفاً در صورتي بقاي فرزند بر والدين موجب منت است كه 
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 آنان همراه با يکديگر در دنيا طول عمر داشته باشند. در

زندان پس از مرگ والدين، عمر طولاني داشته صورت، اگر فرغيراين

شود كه خدا بر والدين آنان منت نهاده است؛ باشند، عرفاً گفته نمي

 مگر به بياني كه در احتمال دوم خواهد آمد.

بر دوساحتي در احتمال دوم، با توجه به ديدگاه قرآن كريم مبني

لکوتي بودن انسان و برخورداري او از بدن مادي و روح مجرد و م

، 46جق، 4882 ،ئي؛ طباطبا44و42؛ سجده: 41مؤمنون: . )ر.ك

(، طول عمر 437ـ478و  70ـ51، ص4888؛ مصباح يزدي، 050ص

نفع پدر و مادر  نوعي به تواند بهفرزند پس از مرگ والدين نيز مي

باشد كه برخي روايات به اين معنا دلالت دارند؛ مانند اينکه امام 

قلُْ فيِ »به برخي از اصحاب خود كه فرزند نداشت، فرمود:  سجاد

ليِ منِْ  واَجعْلَْ طلَبَِ الوْلَدَِ ربَِّ لا تذَرَنْيِ فرَدْاً وَ أنَتَْ خيَرُْ الوْارثِيِنَ

)كفعمي، « فيِ حيَاَتيِ وَ يسَتْغَفْرُِ ليِ بعَدَْ وفَاَتيِ لدَنُكَْ ولَيًِّا يرَثِنُيِ

 ،ب فرزند بگو: پروردگار من! مرا تنها مگذار(؛ در طل461ق، ص4125

كه تو بهترين وارثاني و براي من از نزد خود وليي قرار ده كه درحالي

در زندگي، از من ارث برَدَ و بعد از مرگم، برايم استغفار كند. بنابراين 

تواند براي والدين سودمند بقاي فرزند با والدين در دنيا و آخرت مي

تواند شامل بقاي لحاظ مفهومي مي معناي بقا كه به باشد. با تأمل در

گردد كه بقاي ابدي والدين مؤمن با در آخرت نيز باشد، معلوم مي

رو در عناوين فرزندان مؤمنشان آرزويي طبيعي و فطري است. ازاين

نشيني با بعدي، خواهد آمد كه يکي از اسباب شادماني بهشتيان هم

 (.3غافر: ؛ 08؛ رعد: 04طور: . كشان در بهشت است )ر.فرزندان

براي  در اينجا، اشاره به اين نکته مناسب است كه امام سجاد

يعني ظاهر امر چنين  ؛نه فرزند خود، فرمايندفرزندان خود دعا مي

اند. است كه ايشان در هنگام بيان اين دعا، فرزندان متعددي داشته

ا جمع آن )ولُد( به يك اگر چنين به ذهن بيايد كه مفرد فرزند )ولَدَ( ب

صورت قطع چنين  توان بهشوند و از اين كلمه نميشکل نوشته مي

گوييم: در ادامه، ايشان از ضمير جمع استفاده برداشتي كرد، مي

فرموده است )باصلاحهم لي و...(. برخي كتب معتبر تاريخي، ايشان 

 (.455ص، 0ق، ج4148مفيد، . اند )ر.كفرزند دانسته 45را داراي 

 صالح بودن فرزند براي والدين. 4ـ3

خلاف جملة  ـ بر در جملة دوم از اين فراز، بيان امام سجاد

؛ و سامان «وَ بإِصِلْاَحهِمِْ ليِ»است: شده« ليِ»نخست ـ مقيد به قيد 

نفع من. اما اين تعبير دربارة فرزندان دقيقاً به چه  دادنشان به

ان آوردن و عمل صالح انجام معناست؟ آيا اين مفهوم صرفاً با ايم

دادنِ )= صلاح ديني( فرزندان مرتبط است؛ يا معناي ديگري پيش و 

 بوده است؟ نظر امام بيش از آن مد

 . معناي صالح بودن در اين جمله از دعا4ـ3ـ4

بايد توجه داشت كه اين جمله از فراز نخست، ظرفيت دو معنا را دارد: 

ندن فرزند در بدو تولد دلالت . ممکن است اين جمله بر باقي ما4

. معناي دوم صالح 0داشته باشد. البته اين معنا ظهور كمتري دارد؛ 

بودن شرعي فرزند است؛ يعني ايمان داشتن او و انجام اعمال صالح. 

 كنند.حال، بايد ديد كه شواهد قرآني يا روايي كدام معنا را تأييد مي

رزندان دو معنا ذكر برخي شارحان صحيفه نيز، براي صالح بودن ف

كه از والدين اطاعت كنند و ايگونه. سامان دادن فرزندان به4اند: كرده

. اين دعا براي 0است؛ « ليِ»به آنان نيکي كنند. قرينة اين معنا قيد 

صالح شدن فرزندان به اطاعت خداوند است )كبير مدني شيرازي، 

ان دو نيز، پس از بي مجمع البيان(. صاحب 83، ص1ق، ج4128

، احتمال دوم را «وَ أصلحِ لي في ذرُيَِّتي»احتمال فوق در معناي جملة 

داند؛ زيرا اگر فرزندان از خدا اطاعت كنند ]و فرض كنيم تر ميمناسب

كه هيچ نفعي به والدين نرسانند[، چون فرزندان صالح آنها هستند، باز 

(. البته 482، ص8، ج4870گردد )طبرسي، نفع اين كار به والدين بازمي

نبايد فراموش كرد كه اطاعت خداوند بدون احسان به والدين، نشدني 

است؛ زيرا خداوند در آيات متعدد به احسان نسبت به والدين فرمان 

داده است. در اينجا، مناسب است كاربردهاي قرآني صالح بودن فرزند 

 اي در اين زمينه برسيم:را بررسي كنيم، شايد به نتيجه

 فرزند« صالح بودن»کاربردهاي قرآني . 4ـ3ـ4ـ4

در مورد فرزند، اين « صالح بودن»با توجه به كاربردهاي قرآني 

. صالح 4نوع صالح بودن دارد:  آيد كه فرزند دودست مي نتيجه به

. صالح بودن پس از رسيدن به سنّ تکليف كه 0؛ بودن در بدو تولد

 است: در آيات قرآن كريم، به هر دو نوع آن اشاره شده

 الف( صالح بودن فرزند در بدو تولد

، در بدو تولد يا كمي «صالح بودن فرزند»لحاظ زماني، اولين كاربرد به 

فرمايد قبل از آن است. قرآن كريم ماجراي زن و شوهري را بازگو مي
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كه پس از مشاهدة آثار بارداري در زن، با خداوند خويش عهدي بستند: 

« منَِ الشَّاكرِينَ دعَوَاَ اللَّهَ ربََّهمُا لئَنِْ آتيَتْنَا صالحِاً لنَکَوُننََّفلَمََّا أثَقْلَتَْ »

اش[ سنگين شد، هر دو از خاطر بارداري(؛ و چون ]زن به438)اعراف: 

خداوند و پروردگار خود خواستند: اگر فرزند صالحى به ما دهى، از 

ادي )= شاكران خواهيم بود! روشن است كه درباره يك فرزند ع

است، ايمان و عمل صالح معنا غيرمعصوم( كه در شرف به دنيا آمدن 

« صالحاً»خوانده شود. بنابراين قطعاً واژة « صالح»ندارد؛ تا به آن معنا، 

 در اين آيه بايد معناي ديگري داشته باشد.

با توجه به اين نکته، مفسران اين كلمه را ـ كه در بدو تولد يا كمي 

الخلقه، كار رفته است ـ به فرزندي كه زنده بماند و تامقبل از آن به 

اند كه در اين اند و تصريح كردهسالم و دور از هر عيب باشد، معنا كرده

مورد، يعني پيش از تولد يا نزديك آن، صلاح ديني )ايمان و عمل 

عاشور، ؛ ابن133، ص4ق، ج4140صالح( مقصود نيست )طبرسي، 

؛ سيدقطب، 436، ص0ق، ج4127ي، ؛ زمخشر802، ص3ق، ج4102

 (.851، ص3ق، ج4882؛ طباطبايي، 4140، ص8ق، ج4105

 ب( صالح بودن فرزند بعد از رسيدن به سن تکليف

كاربرد دوم، يعني صالح بودن ديني فرزند، پس از آن است كه او به 

رسد كه در آن هنگام فرزند ممکن است با سن تکليف و رشد مي

و اعمال صالح انجام دهد. اين كاربرد نيز در  اختيار خود ايمان آورده

دعايي قرآني از زبان يکي از بندگان خاص خداوند در حق فرزندانش 

أنَْ  قالَ ربَِّ أوَزْعِنْي سنَةًَحتََّى إذِا بلَغََ أشَدَُّهُ وَ بلَغََ أرَبْعَينَ »است:  آمده

والدِيََّ وَ أنَْ أعَمْلََ صالحِاً ترَضْاهُ  أنَعْمَتَْ علَيََّ وَ علَى أشَکْرَُ نعِمْتَكََ الَّتي

(؛ تا زمانى كه به كمال قدرت و 45)احقاف: « ذرُِّيَّتي في لي وَ أصَلْحِْ

گويد: پروردگارا! مرا توفيق رشد برسد و به چهل سالگى بالغ گردد، مى

جا آورم و كار ده تا شکر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى به

انجام دهم كه از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح اى شايسته

 كنم، و من از مسلمانانم!گردم و توبه مىگردان؛ من به سوى تو بازمى

در اين دعا، آن است كه « ذرُِّيَّتي في لي وَ أصَلْحِْ»منظور از 

خداوند به فرزندان، توفيق عمل صالح عطا كند و اين كار منجر به 

ان گردد. اما مقيد شدن اين درخواست در دعاي شايسته شدن فرزند

معناست كه اين؛ براي من، به«يلِ»قرآني و در دعاي صحيفه، به قيد 

مند گردم؛ يعني اي باشد كه من از آنها بهرهگونهاصلاح آنان به

نسبت به والدين خود نيکوكار بودم، آنان نيز نسبت گونه كه من همان

ي، ئ؛ طباطبا02، ص03ق، ج4102زي، به من نيکوكار باشند )فخر را

 (.08، ص06ق، ج4102عاشور، ؛ ابن020، ص43ق، ج4882

سورة انعام و  13اين معنا از صالح بودن، همان است كه در آية 

؛ 88عمران: ؛ آل482بقره: . نمونه، ر.كراي برخي ديگر از آيات )ب

رسْلُِ ومَا نُ»است:  ( نيز آمده12و شوري:  05؛ اسراء: 436و85اعراف: 

فلَا خوَفٌْ علَيَهْمِْ  منُذْرِينَ فمَنَْ آمنََ وأَصَلْحََ المْرُسْلَينَ إلِاَّ مبُشَِّرينَ وَ

دهنده و عنوان( بشارت؛ ما پيامبران را جز )به«ولَا همُْ يحَزْنَوُنَ

فرستيم؛ آنها كه ايمان بياورند و )خويشتن را( اصلاح دهنده نمىبيم

شوند. برخي مفسران در ست و نه غمگين مىكنند، نه ترسى بر آنها

اند كه يعني انسان اعمال صالح انجام دهد آورده« أصلحََ»معناي 

؛ مکارم 418، ص1ق، ج4100؛ ثعلبي، 168، ص1، ج4870)طبرسي، 

 (.011، ص5، ج4874، و ديگران شيرازي

توان با توجه به دو كاربرد قرآني فوق براي صالح بودن فرزند، مي

معناي دوم )= صالح بودن ديني( را  ه گرفت كه امامچنين نتيج

است؛ چراكه ايشان معناي اول  قصد فرموده« وَ بإِصِلْاَحهِمِْ ليِ»ازجملة 

اراده فرمود. « منَُّ علَيََّ بإِبقاءِ ولُديِ»)= صلاحيت تکويني( را با جملة 

حال، جملة نخست به اطلاق خود بر باقي ماندن فرزند در هنگام بااين

تولد و سلامت در آن زمان نيز دلالت دارد. بنابراين ازآنجاكه تکرار 

بدون نکتة يك معنا با دو جمله پياپي، خلاف فصاحت كلام است، 

دانيم. در معناي ايمان و عمل صالح ميجملة اخير را تنها به

گذشت، قيد  مجمع البيانگونه كه در بيان صاحب صورت، هماناين 

هرحال، وقتي فرزندان يك فرد صالح و به بدان معناست كه« لي»

 گردد.شايسته باشند، نفع معنوي آنها و اعمال صالحشان به او باز مي

 نافع بودن فرزند براي والدين. 4ـ3

يك شيء در ادبيات ديني از جايگاه « نافع بودن»وصف و ويژگي 

توان هاي نافع ميوالايي برخوردار است. براي مثال، در ميان نمونه

شعبه )ابن« پند نافع»(، 48، ص4860، صدوق« )علم نافع» به

، 0ق، ج4127)كليني، « انسان نافع»(، 455ق، ص4121حراني، 

 اشاره كرد.« فرزند نافع»( و در اينجا 461ص

در يك خانوادة ايماني، فرزندان اين ظرفيت عظيم را دارا هستند 

لدين خود توانند منافع گوناگوني را در دنيا و آخرت به واكه مي

گونه كه دليل بابركت بودن وجود فرزند است. آن برسانند و اين به

« فيهِ برَكَةََبيَتٌ لا صبِيانَ فيهِ لا »فرموده است:  رسول خدا
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اي كه در آن فرزنداني نباشد، هيچ (؛ خانه871، ص4830)پاينده، 

بركتي در آن نيست. اين تقدير حکيمانه خداوند است كه فرزند ـ با 

رساند و اختيار ـ در زندگي، به والدينش نفع مياختيار خود يا گاه بي

هاي قوي در فرزندآوري است كه مورد تأييد دين اين يکي از انگيزه

همين جهت است كه قرآن و روايات در موارد فراواني نيز هست. به

اند؛ تا از اين راه، زوجين را به منافع دنيوي و اخروي فرزند اشاره كرده

؛ كهف: 62انفال: . ر.كراي نمونه، ه فرزندآوري تشويق نمايند )بب

 و تفاسير ذيل آنها(. 71؛ فرقان: 40؛ نوح: 16و81

است كه برخي از مردم به فرزنددار بودن در قرآن كريم آمده 

هوَُ  قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ ولَدَاً سبُحْانهَُ»فرمايد: خداوند معتقد بودند؛ آنجاكه مي

(؛ گفتند: خداوند 63)يونس: « لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأْرَضِْ يُالغْنَِ

فرزندى براى خود انتخاب كرده است! ]او[ )از هر عيب و نقص و 

ها و نياز است! از آنِ اوست آنچه در آسماناحتياجى( منزه است! او بى

بسا اند كه چهآنچه در زمين است. برخي تفاسير صراحتاً بيان كرده

هاي روزگار او را كند؛ تا در برابر سختيانسان به فرزندآوري اقدام مي

ياري كند و در روز نياز ذخيرة او باشد. اما خداوند كه غني است و هيچ 

، 42ق، ج4882نيازي ندارد، به همين جهت فرزند ندارد )طباطبائي، 

و نيز در روايتي معتبر، فوايدي را براي ازدواج  (. امام رضا85ص

است كه در آن افزايش تعداد فرزند را براي فرزندآوري بيان فرموده 

 (.878، ص5ق، ج4127اند )كليني، پيشامدها و حوادث روزگار دانسته

فرزند وقتي صالح و اهل ايمان و عمل صالح باشد، يکي از 

دستورات اكيد خداوند به او احترام و نيکي به پدر و مادر خصوصاً در 

پيري و ازكارافتادگي است. قرآن كريم در چهار آيه دوران مريضي، 

( پس از دستور به پرستش 08اسراء: ؛ 454؛ انعام: 86؛ نساء: 38)بقره: 

 ربَُّكَ وقَضَى»به نيکي به والدين توصيه فرموده است:  ،خداي يگانه

نَّ عنِدْكََ الکْبِرََ أحَدَهُمُا أوَْ ألَاَّ تعَبْدُوُا إلِاَّ إيَِّاهُ وَ باِلوْالدِيَنِْ إحِسْاناً إمَِّا يبَلْغَُ

؛ و «كلِاهمُا فلَا تقَلُْ لهَمُا أفٍُّ ولَا تنَهْرَهْمُا وقَلُْ لهَمُا قوَلْاً كرَيماً

پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيکى كنيد! 

هر گاه يکى از آن دو، يا هر دوى آنها، نزد تو به سن پيرى رسند، 

رين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و گفتار لطيف و كمت

 سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو!

اين دستور تا بدانجا اهميت دارد كه خداوند آن را نسبت به والدين 

(. پس خداوند در 45است )ر. ك. لقمان:  ايمان نيز سرايت دادهبي

است و برآورده شدن آنها را داده  وجود والدين نيازهاي فراواني را قرار

است. البته اين حالت براي والدين و وسيلة فرزند مقرر ساخته  به

 (.45؛ تغابن: 03فرزندان آزمون و ماية رشد و كمال است )ر. ك. انفال: 

درنتيجه، اگر والدين به اين مضمون به درگاه الهي دعا كنند كه 

، مطابق با فطرت انسان و «ر ده!خدايا! فرزندانم را براي من نافع قرا»

نظام هستي است و ناشي از خودخواهي آنان نيست. آيا اگر كسي 

« خدايا! سيري و رفع عطش من را در غذا و آب قرار ده!»بگويد: 

كنيم كه گوييم اين خودخواهي است؛ يا منصفانه چنين داوري ميمي

 است؟ خدا رفع نيازهاي او را در چيزهاي ديگر قرار داده

هاي اينکه، فرزندان پيش از اين از والدين خود نفع بر علاوه

ماند. جاي نمي اند كه اگر والدين نبودند، فرزندي برفراواني برده

اند، خداوند از فرزندان اكنون كه فرزندان به سنّ رشد و كمال رسيده

توانند حق حياتي را كه والدين به گردنشان است كه اگر نمي خواسته

توانند، از آنان ـ كم هر خير و نيکي كه ميجبران كنند، دستدارند، 

دربارة حقّ مادر بر  خصوصاً از مادر ـ مضايقه نکنند. امام سجاد

 كنيم:است كه به ذكر ترجمة آنها اكتفا مي هايي فرمودهفرزند جمله

كه گونهحق مادرت ]بر تو[ آن است كه بداني او تو را حمل كرد، آن

كند و از ميوة قلبش به تو چيزي را عطا ا حمل نميهيچ كس كسي ر

بخشد. او تو را با همه اعضايش حفظ كرد كه هيچ كس به كسي نمي

كرد و باكي نداشت كه گرسنه باشد و به تو غذا دهد و تشنه باشد و به تو 

آب بنوشاند و برهنه باشد و تو را بپوشاند و زير آفتاب باشد و سايبان تو 

خوابي بکشد. او تو را از گرما و سرما حفظ كرد تا تو بيباشد و براي تو 

تواني از عهدة براي او باشي. پس تو جز به ياري خداوند و توفيق او، نمي

 (.604، ص0ق، ج4148شکر او برآيي )ر.ك. صدوق، 

رساني فرزندان به والدين گرچه در اين تحقيق مصاديقي براي نفع

توان گفت كه دامنة اين مطلب مي در دنيا و آخرت بيان شده است، ليکن

بسيار گسترده است و تا جايي كه كار حرامي در بين نباشد، هر خير و 

روشني از جمع توان بهخوبي در حقّ آنان مطلوب است. اين مطلب را مي

دست آورد؛ آنجاكه به احسان و نيکي به والدين امر دو آية قرآني به 

اطاعت آنان در معصيت خداوند  ( و در جاي ديگر از454)ر.ك. انعام: 

(. حاصل آنکه در غير 45؛ لقمان: 3فرمايد )ر.ك. عنکبوت: نهي مي

 معصيت الهي، هر چه از تو خواستند از آنها اطاعت كن.

 رساني فرزند به والدين در دنيا. نفع4ـ3ـ4

در جملة  والدين در خانواده نيازهاي دنيوي فراواني دارند. هرچند امام سجاد

نخست دعا سه ويژگي كلي فرزند مطلوب خود را از خداوند درخواست نموده 
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است، اما با هاي اين منافع در دنيا يا آخرت نبوده و در مقام برشمردن نمونه

 ها دست يافت.توان به برخي از اين نمونهاستفاده از شواهدي، مي

در چند  بايد توجه داشت كه نفع دنيوي فرزند به والدين تنها

انفال: . مورد خاص مادي، مثل ازدياد نيروي مستند به جمعيت )ر.ك

(، خلاصه 6اسراء: . ( يا ياري رساندن در كارهاي مادي )ر.ك62

گيرد. در ادامه، به مي شود، بلکه منافع روحي و رواني را نيز دربرنمي

 پردازيم:برخي از موارد اخير مي

 يارضاي ميل فطري فرزنددوست. 4ـ3ـ4ـ4

بر ديدگاه برخي مفسران، انسان فطرتاً به فرزند گرايش و ميل  بنا

شود؛ مانند اينکه هاي مختلفي تقويت ميدارد. البته اين ميل با انگيزه

خواهند؛ برخي او را برخي والدين فرزند را براي كسب قدرت مي

دانند و برخي نيز او را پس از ذخيرة دوران بيماري يا پيري خود مي

، 4881آورند )مصباح يزدي، شمار ميد تداوم وجود خود بهمرگ خو

(. شاهد اين تفسير آن است كه افرادي كه فرزنددار 078ص، 0ج

قراري تا بدانجاست كه برخي از شوند، آرام و قرار ندارند و اين بينمي

شوند براي خود فرزندخوانده برگزينند فرزند راضي ميهاي بيزوج

 (.071، ص0، ج4881مصباح يزدي، )

 . تأمين سکون و آرامش زن و شوهر4ـ3ـ4ـ3

ترين نيازهاي زن و شوهر در بدو ازدواج، احساس مولد يکي از ضروري

بودن است كه با بارداري زن و تولد نخستين فرزند مهُر تأييد بر آن 

ومَنِْ آياتهِِ أنَْ خلَقََ لکَمُْ منِْ »فرمايد: باره ميخورد. قرآن كريم در اينمي

هاى او اينکه (؛ و از نشانه04)روم: « نفْسُکِمُْ أزَوْاجاً لتِسَکْنُوُا إلِيَهْاأَ

 همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد.

تنهايي قادر به تکثير نسل نيستند، كدام بهازآنجاكه زن و مرد هيچ

. اما پس از شوندآنها با توجه به اين نقص، دچار تشويش خاطر مي

آيد و به اين جهت، وجود مي ازدواج، زمينة تناسل و فرزندآوري به

شود. بنابراين احساس آرامش هريك از زوجين به ديگري متمايل مي

بين آنها كه ناشي از احساس مولد بودن و توانايي آنان بر تکثير نسل 

 (.466، ص46ق، ج4882گيرد )طباطبائي، است، شکل مي

 ايدن يستن زندگآرا. 4ـ3ـ4ـ3

قرآن كريم فرزند را ماية آراستگي زندگي دنيا معرفي كرده، 

(؛ مال و 16)كهف: « الدنُيا زينةَُ الحْيَاةِ واَلبْنَوُنَ المْالُ»فرمايد: مي

نيز در فراز پنجم از دعاي  . امام سجادفرزند، زينت زندگى دنياست

؛ و به «بهِمِْ محَضْرَيِوزَيَِّنْ »مزبور از خداوند درخواست نمود: 

ام را بياراي. روشن است كه مقولة زينت با فرزندانم... بزم ]زندگي[

شناختي انسان در ارتباط است. فرزند در سنين مختلف حس زيبايي

هاي مختلفي از زيبايي دارد و حس مزبور را در انسان ارضا جلوه

كه ثمره كند. در هر مرحله از رشد فرزند، انسان از ديدن او مي

 برد.اش است، لذت ميزندگي

 نينام و راه والد ياياح. 4ـ3ـ4ـ1

هاي انسان آن است كه او پس از مدتي خواهد مرُد و يکي از دغدغه

كه در بقاي دست فراموشي سپرده خواهد شد، اما هنگاميدير يا زود به 

انديشد، آنها را ماية احياي نام و راه خود فرزندانش پس از خود مي

شود. به همين دليل رو مقداري از اضطراب او كاسته ميداند. ازاينمي

است كه در روايات شباهت فرزند به والدين از سعادت فرد مسلمان 

(؛ چراكه با شباهت 77ق، ص4148است )حميري،  شمرده شده

كنند شان را ياد ميظاهري او به والدين، مردم با ديدن فرزندان والدين

رساني فرزند به والدين، هاي دنيوي نفعتر دربارة نمونه)براي مطالعة بيش

 (.4128ريا، ؛ سقاي بي4881ر.ك. صادقيان كاخکي، 

 . تفاوت درخواست مزبور با برخي نظريات باروري4ـ3ـ3

رساني فرزند به والدين با بايد توجه داشت كه رويکرد اسلامي نفع

بر رويکرد  برخي نظريات تبيين باروري در غرب متفاوت است. بنا

هاي اقتصادي به باروري، والدين پيش از فرزندآوري منافع و هزينه

كنند كه كنند و تنها درصورتي به اين كار اقدام ميفرزند را برآورد مي

( Leibenesteinهايش باشد. ليبنشتاين )منافع آن بيشتر از هزينه

ردن داند كه آنان كالايي براي لذت بمنفعت فرزندان را به اين مي

والدين، منبع توليد و درآمد و در نهايت، نگهداري از والدين در سنين 

پيري يا در صورت بيماري و ازكارافتادگي هستند. حال، اگر اين منافع 

هاي مستقيم و غيرمستقيم فرزندآوري ترجيح داشته باشد، بر هزينه

 (.57و56، ص4887والدين فرزند خواهند آورد )چراغي كوتياني، 

گيري در مورد فرزندآوري را كه تصميم ،يه و امثال آناين نظر

با نظر اسلام و كنند، صرفاً به شرايط اقتصادي خانواده منوط مي

رساني فرزندان به والدين كاملاً تفاوت دارند؛ چراكه بر نفعقرآن مبني

مؤمن از آوردن فرزند، آن است كه انگيزة اصلي والدين مسلمان و 

بيايد كه خداوند را بشناسد و او را عبادت كند.  وجود انساني ديگر به
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به  است كه يعقوب آمده در روايت معتبري از امام صادق

تواني فرزنداني داشته باشي فرزندش بنيامين دستور داد كه اگر مي

بها كنند، اين كار را گويي خود سنگين و گرانكه زمين را با تسبيح

 .(808، ص5ق، ج4127انجام ده )كليني، 

گيري براي فرزندآوري، شرايط بنابراين والدين مسلمان هنگام تصميم

وجود آمدن دهند، اما پس از به اقتصادي خانواده را ملاك اصلي قرار نمي

رساني به خواهند كه او موفق گردد تا نسبت به نفعفرزند، از خداوند مي

جام اعمال هاي انوالدينش كوشا باشد. درواقع اين دعا نيز يکي از نمونه

صالح است كه گرچه در جملة دوم فراز اول از دعا )بإِصلاحهِمِ ليِ( ذكر 

صورت بيان خاص بعد از عام دوباره و براي تأكيد بر شده است، ولي به

 رساني به والدين( ذكر شده است.اهميت آن در ويژگي سوم )= نفع

 رساني فرزند به والدين در آخرت. نفع4ـ3ـ3

نظر برسد كه با مرگ والدين يا فرزند، رشتة  بهممکن است چنين 

شود، كسي در قبر خود دفن مي گردد، هرمودت بين آنها گسسته مي

رود. شود و به بهشت يا جهنم خود ميروز قيامت تنها محشور مي

تواند در آخرت براي والدين خود نفعي داشته باشد. بنابراين فرزند نمي

ت؛ چراكه قرآن كريم در بيان تر اسمطلب حتي از اين هم سخت

وَ  يوَمَْ يفَرُِّ المرَْءُْ منِْ أخَيِهِ» فرمايد:برخي احوال روز قيامت چنين مي

 «امرْىٍِ مِّنهمُْْ يوَمْئَذٍ شأَنٌْ يغُنْيِهِ لِّلکُِ وَ صحَبِتَهِِ وَ بنَيِهِ أمُِّهِ وَ أبَيِهِ

زد، و از گري(؛ در آن روز كه انسان از برادر خود مى87ـ81)عبس: 

كدام از آنها وضعى  مادر و پدرش، و زن و فرزندانش، در آن روز هر

 سازد!به خود مشغول مى دارد كه او را كاملاً

اما حقيقت آن است كه بنا بر ادلة قوي )برخي آيات و روايت(، 

رساند. اينك بيان ميفرزند در آخرت نيز به والدين خود نفع 

 در آخرت:هايي از نافع بودن فرزند نمونه

 . تخفيف يا بخشش عذاب والدين4ـ3ـ3ـ4

رسد، تخفيف يا يکي از فوايد فرزند كه بعد از مرگ والدين به آنان مي

روزي  مريم بن بخشش عذاب آنان در قبر و عالمَ برزخ است. عيسي

بر قبري گذشت كه صاحب آن در عذاب بود. سال بعد دوباره بر همان 

شود. وقتي يد كه صاحب آن قبر عذاب نميقبر عبور كرد و ]با تعجب[ د

از علت آن پرسيد، خداوند فرمود كه او پسري داشت كه به سن بلوغ 

واسطة كار نيك رسيد، راهي را اصلاح كرد و يتيمي را پناه داد؛ پس به

 (.8، ص6ق، ج4127پسرش صاحب قبر را بخشيدم )ر.ك. كليني، 

 از مرگ . فعال بودن پرونده اعمال والدين پس4ـ3ـ3ـ3

اما ، شودرسد، نامة اعمال او بسته ميكه مرگ انسان فرا ميهنگامي

كه در برخي موارد استثناهايي وجود داشته  لطف خداوند موجب شده

« الباقيات الصالحات»سورة مريم، از  76باشد. قرآن كريم نيز در آية 

تر از چيزهايي واب آن را بهتر و عاقبتش را خوبسخن گفته است و ث

كنند، دانسته است. اين تعبير در برخي ه كافران بدان افتخار ميك

( يا 346، ص6، ج4870طبرسي، . تفاسير، به همة اعمال صالح )ر.ك

( 73، ص6، ج4874ميبدي،  .نمازهاي واجب يا تسبيحات اربعه )ر.ك

إذِاَ ماَتَ »است:  آمده نيز خدا امبرياز پ يتيدر روااست.  معنا شده

لهَُ أوَْ  يتجَرِْ صدَقَةٍَبهِِ أوَْ  نتْفَعَُيُالإْنِسْاَنُ انقْطَعََ عمَلَهُُ إلَِّا منِْ ثلَاَثٍ علِمٍْ 

؛ (44، ص4، ج4875)فتال نيشابوري، « لهَُ دعْوُيَولَدٍَ صاَلحٍِ 

: شوديم قطع زيسه چ زعمل او جز ا رد،مييكه انسان ميهنگام

 او دعا كند. يكه برا يو فرزند هيجار ةنفع برند، صدق كه از آن يعلم

رسد كه دعا كردن يکي از مصاديق كارهاي خيري است نظر مي به

شود، والا كه با آن ارتباط فرزند با والدين پس از مرگ حفظ مي

گونه كه در عنوان پيشين گذشت، كارهاي خير ديگري كه همان

 شوند.شده ثبت ميوالدين فوت دهد، در پروندة اعمالفرزند انجام مي

 . شفاعت فرزندان براي والدين4ـ3ـ3ـ3

 يکي از منافع اخروي عظيمي كه كمابيش فرزند براي والدينش به

كند، بلکه تنها او والدينش را شفاعت ميدنبال دارد، آن است كه نه

 شفاعت او پذيرفته است:

إنَِّ أوَلْاَدَ » است كه فرمود:با سند معتبر نقل شده  از امام صادق

، 6ق، ج4127)كليني، « وَ مشُفََّعٌ موَسْوُموُنَ عنِدَْ اللَّهِ شاَفعٌِ المْسُلْمِيِنَ

شوند گري ناميده مي(؛ همانا فرزندان مسلمانان نزد خداوند شفاعت8ص

 08ريشة قرآني اين مطلب، در دو آية رعد  كه شفاعتشان پذيرفته است.

 عناوين بعدي بررسي خواهند شد.آمده است كه در  3و غافر 

ءُ الوْلَدَُ إنِْ عاَشَ نعِمَْ الشَّيْ»است:  آمده در روايتي از امام سجاد

ق، 4127راوندي،  الدين)قطب« ساَبقٌِ فدَعََّاءٌ حاَضرٌِ وإَنِْ ماَتَ فشَفَيِعٌ

(؛ چه خوب چيزي است فرزند! اگر زنده بماند، براي والدينش 035ص

خدمت[ حاضر است و اگر بميرد،  كند و ]نزد آنان بهبسيار دعا مي

 شفيعي است كه ]در مرگ، از والدينش[ سبقت گرفته است.

اطلاق اين روايات حاكي از آن است كه لازم نيست فرزند مقام 

در و مادرش مقبول اشته باشد تا شفاعتش در حق پمعنوي بالايي د

افتد، بلکه برخورداري از شرايط عمومي شفاعت در اين امر كفايت 
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عالم وارسته يا مجاهدي شهيد باشد، قبولي كند. اما اگر فرزندي مي

 شفاعتش مؤكد خواهد بود.

خاطر شناخت و محبت گويي شفاعت كردن فرزند از والدين به 

از  عتبري از امام صادقمآنان است، ولي در روايت پيشين نسبت به 

نيز كه هيچ « شدهجنين سقط»است كه حتي آمده  رسول خدا

والدين خود را شفاعت سابقة شناخت و محبت با آنها نداشته است، 

باِلسِّقطِْ  حتَىّ القْيِاَمةَماَ علَمِتْمُْ أنَِّي أبُاَهيِ بکِمُُ الأْمُمََ يوَمَْ أ» كند:مي

، الجْنََّةَادخْلُِ ـ  عزََّ وَ جلََّـ  هُ، فيَقَوُلُ اللَّالجْنََّةِباَبِ  ظلَُّ محُبْنَطْئِاً علَىيَ

ـ  تبَاَركََ وَ تعَاَلىـ  هُيدَخْلَُ أبَوَاَيَ قبَلْيِ، فيَقَوُلُ اللَّ فيَقَوُلُ: لاَأدَخْلُُ حتَىّ

، فيَقَوُلُ: هذاَ الجْنََّةِفيَأَمْرُُ بهِمِاَ إلِىَ : ائتْنِيِ بأِبَوَيَهِْ، المْلَاَئکِةَِلمِلَكٍَ منَِ 

دانيد (؛ آيا نمي586، ص42ق، ج4127)كليني،  «بفِضَلِْ رحَمْتَيِ لكََ

كنم؛ ها افتخار ميواسطه شما بر ديگر امت كه من روز قيامت به

ايستد؟ پس شده كه خشمگين بر در بهشت ميحتي به جنين سقط

داخل »گويد: خل بهشت شو. او ميدا فرمايد:خداي عزوجل مي

 و شوم تا والدينم قبل از من داخل شوند. پس خداي تباركنمي

فرمايد: والدينش را حاضر كن. پس به تعالي به يکي از فرشتگان مي

 فرمايد:دهد كه وارد بهشت شوند. سپس خداوند ميآنان فرمان مي

 اين از فضل مهرباني من بر توست.

از نوع بيان روايت ـ خصوصاً در جملة آخر آن طور كه البته همان

ـ معلوم است، پذيرفتن شفاعت جنين در حقّ والدينش نوعي 

صورت، اگر كسي به عمد و از روي  اين گذاري بر آنان است. درمنت

بوده و « قتل نفس»كند، مشمول عنوان جنايت جنين خود را سقط 

ن والديني در روز از اين رحمت الهي به دور خواهد بود. درواقع چني

 بازخواست خواهند شد كه به چه جرمي جنين خود را كشتيد.قيامت 

 همراهي ابدي در بهشت. 4ـ3ـ3ـ1

بنا بر برخي آيات قرآن كريم، گروهي از مؤمنان كه واجد شرايطي 

توانند در آخرت والدين، همسران و فرزندان صالح خاص هستند، مي

سوي خداوند ـ همراه با خود به عنوان لطف و كرامتي از خود را ـ به

رواْ ابتْغِاَءَ وجَهِْ واَلَّذيِنَ صبََ»بهشت ببرند و جاودانه در كنار يکديگر باشند: 

سنَةَِ باِلحَويَدَرْءَوُنَ علَاَنيِةًَ  وأَنَفقَوُاْ ممَِّا رزَقَنْاَهمُْ سرًِّا وَ الصَّلوَةَمْ وأَقَاَموُاْ هِربَِّ

ها ومَنَ صلَحََ منِْ جنََّاتُ عدَنٍْ يدَخْلُوُنَ مْ عقُبْىَ الدَّارِهُأوُلْئَكَ لَ السَّيِّئةََ

سلَاَمٌ  باَبٍ لِّم مِّن كُيدَخْلُوُنَ علَيَهِ واَلمْلَئَکةَُهمِْ همِْ وأَزَوْاَجهِمِْ وذَرُِّيَّاتِءاَباَئِ

خاطر (؛ و آنها كه به01ـ00)رعد: «ِ م فنَعِمَْ عقُبْىَ الدَّاررتُعلَيَکْمُ بمِاَ صبََ

دارند؛ و از كنند؛ و نماز را برپا مىذات )پاك( پروردگارشان شکيبايى مى

كنند؛ و با ايم، در پنهان و آشکار، انفاق مىآنچه به آنها روزى داده

برند؛ پايان نيك سراى ديگر، از آنِ حسنات، سيئات را از ميان مى

شوند؛ و همچنين ن بهشتى كه وارد آن مىهاى جاويداآنهاست...، باغ

پدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛ و فرشتگان از هر درى بر آنان 

خاطر صبر و گويند:( سلام بر شما به گردند...، )و به آنان مىوارد مى

 تان! چه نيکوست سرانجام آن سرا )ى جاويدان(!استقامت

بشارتي است براي  برخي مفسران معتقدند كه اين بيان قرآني

زودي در بهشت با صالحان از خويشان و اهل خود،  مؤمنان كه به

صحبت يعني پدران و مادران، فرزندان، برادران و خواهران، هم

(. برخي ديگر، دايرة 817، ص44ق، ج4882ي، ئخواهند شد )طباطبا

دانند و معتقدند كه برُد ايمان مؤمن را فراتر از نجات خودش مي

گردد كه فرزندان در بهشت به ديدن اين صحنه روشن ميچشم او 

 (.808، ص5ق، ج4148شوند )مدرسي، صالحش نيز به او ملحق مي

كنند كه فرشتگان حامل عرش الهي برخي آيات قرآن حکايت مي

كنند كه اهل ايمان نيز، در دعاي خود براي مؤمنان از خداوند تقاضا مي

شان وارد بهشت كند سران و فرزندانرا به همراه پدران ]، مادران[، هم

(. اين همراهي براي آن است كه انس و شادماني 3و7)ر.ك. غافر: 

 (.320، ص3، ج4870اهل بهشت كامل شود )طبرسي، 

 شده در ديگر فرازهاهاي مطرح. بررسي ويژگي3
سه ويژگي يادشده در فراز نخست دعا، يعني بقاي فرزندان، صالح 

شان براي آنان، از كليت و و نافع بودن بودن آنان براي والدين

هايي كه در جهت، ويژگيهمينفراگيري زيادي برخوردار هستند. به

صورت تفصيل بعد از اجمال و مصاديقي براي اند، بهادامة دعا آمده

آن سه ويژگي هستند. در محور دوم، به اين مطلب خواهيم پرداخت 

 گردند.يت كلي بازميهاي بعدي به كدام خصوصكه هريك از ويژگي

 «طول عمر فرزند»هاي منطبق بر . ويژگي3ـ4

هايي شبيه به يکديگر، مانند طولاني فراز دوم دعا، شامل درخواست

شان و شدن عمر فرزندان، به تأخير افتادن اجل آنان، پروراندن كوچك

هاي آنان، عافيت دادن به توانا ساختن ضعيف آنان، سالم گرداندن بدن

جان و جسم و جاري كردن روزي فرزندان بر دستان پدر است آنها در 

گردند و از كه همگي به ويژگي اول، يعني باقي ماندن فرزندان، بازمي

آيند. توضيح آنکه اين دعاها همگي مربوط به شمار ميفروع آن به

جسم فرزندان هستند و بدون آنها بقاي مادي فرزندان دچار اختلال 
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عرفي است و از وضوح برخوردار است؛ بنابراين گردد. اين بازگشت مي

 در آن نيازي به استدلال از طرق مختلف نيست.

 «صالح بودن فرزند»هاي منطبق بر . ويژگي3ـ3

خاطر من... ؛ به«اصَحَِّ ليِ... أديانهَمُ وَ أخلاقهَمُ»در فراز دوم، جملة 

عني وضوح با ويژگي دوم، يشان را... در امان بدار، بهدين و خوي

صالح بودن فرزند ارتباط دارد؛ چراكه دين و خلُق و خو تنها با اين 

 اند كه نياز به توضيح ندارد.جنبه مرتبط

نمايد، فراز سوم دعا، اوصافي را براي فرزندان درخواست مي

برداران از مانند در زمرة نيکان، پرهيزكاران، بينايان، شنوايان، فرمان

جويان دشمنان هان اولياي الهي و كينهداران و خيرخواخداوند، دوست

شده در فراز وضوح با صفت دومِ مطرحخداوند بودن كه همگي به

 اول، يعني صالح بودن فرزندان، اتصال دارند.

گانة شش تا هشت كه راجع به شيطان، كارها و فرازهاي سه

كيدهاي او در حق انسان و درخواست در امان ماندن خود و فرزندان از 

روشني، همگي به ويژگي دوم، يعني صالح بودن هستند، بهشر او 

هاي انسانِ صالح آن است كه گردند؛ چراكه يکي از مؤلفهفرزند، باز مي

جهت است كه مادر مريم عذرا پس از هميناز شيطان در امان باشد. به

وَ  وَ إنِِّي سمََّيتْهُا مرَيْمََ»تولد دخترش خطاب به خداوند عرضه داشت: 

(؛ من او 86عمران: )آل« ي أعُيذهُا بكَِ وَ ذرُِّيَّتهَا منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيمِإنِِّ

هاى( شيطان را مريم نام گذاردم؛ و او و فرزندانش را از )وسوسه

شود كه از منظر قرآن نيز، دهم. معلوم ميشده، در پناه تو قرار مىرانده

هاي رّ وسوسههاي فرزند مطلوب آن است كه از شيکي از ويژگي

 شيطان به دور باشد و از اين طريق، انساني شايسته بار آيد.

 «نافع بودن فرزند براي والدين»هاي منطبق بر ويژگي. 3ـ3

رساند كه در دنيا فرزند براي والدين روشني ميفراز چهارم از دعا، به

خود منافع گوناگوني ـ اعم از نفع جسماني و رواني ـ دارد؛ آنجاكه 

اللَّهمَُّ اشدْدُْ بهِمِْ عضَدُيِ، » دارد:به پيشگاه ربوبي عرضه مي امام

وأَقَمِْ بهِمِْ أوَدَيِ، وكَثَِّرْ بهِمِْ عدَدَيِ، وزَيَِّنْ بهِمِْ محَضْرَيِ، وأَحَيِْ بهِمِْ 

ذكِرْيِ، واَكفْنِيِ بهِمِْ فيِ غيَبْتَيِ، وأَعَنِِّي بهِمِْ علَىَ حاَجتَيِ، واَجعْلَهْمُْ ليِ 

محُبِِّينَ، وعَلَيََّ حدَبِيِنَ مقُبْلِيِنَ مسُتْقَيِميِنَ ليِ، مطُيِعيِنَ، غيَرَْ عاَصيِنَ 

؛ خدايا! به فرزندانم بازوي مرا «ولَاَ عاَقِّينَ ولَاَ مخُاَلفِيِنَ ولَاَ خاَطئِيِنَ

هايم را به راستي آور. و بر شمارم بيفزا. و بزم قوي ساز. و كجي

. و نامم را زنده گردان. و در نبود من كارم را به ]زندگي[ام را بياراي

دار من، و ام برسم. آنان را دوستام ده به خواستهسامان كن. و ياري

با من مهربان قرار ده، كه با راستي و درستي، رويِ دل به من آورند و 

 مطيع من باشند، نه نافرمان و بدرفتار و ناسازگار و خطاپيشه.

شود، در هفت جملة نخست از اين فراز، امام گونه كه مشاهده ميآن

واسطة ، به«بهِمِ»همراه عبارت  هايي بهبا طرح درخواست سجاد

تنها ناپسند رساند كه نفع بردن از فرزندان، نهفرزندانم...، اين ايده را مي

نيست كه سزاوار درخواست از خداوند است. در جملة هفتم، با بياني 

هايم كند با آنان مرا بر ]برآورده شدن[ خواستهميصريح از خداوند تقاضا 

اي ديگر بر گونههاي هشتم تا آخر از اين فراز، بهياري كن. سپس، جمله

منافع عاطفي و رواني فرزندان در دنيا، مانند دوست داشتن پدر و مادر، 

 مهربان بودن با آنان و روي آوردن به آنان، دلالت دارند.

داوند بر تربيت، تأديب و نيکي كردن درخواست كمك از جانب خ

به فرزندان در فراز پنجم نيز، به ويژگي صالح بودن فرزندان 

در اين فراز، از خداوند فرزندان ذكور  گردد. اما اينکه امامبازمي

طلبد، ظاهراً به ويژگي سوم، يعني نفع برُدن از فرزندان، مرتبط مي

ـ سياسي ـ اجتماعي  در آن شرايط ويژة فرهنگي است. گويا امام

به كمك فرزندان پسر نياز مبرم داشته است. در منابع تاريخي 

نفر، پسر بودند و  44فرزند آن حضرت،  45است كه از ميان آمده

 (.455، ص0ق، ج4148مفيد، . چهار نفر دختر )ر.ك

از خداوند درخواست فرزندان ذكور دارد؛ گويي به اين دو آية  امام

لَّهِ ملُكُْ السَّماَواَتِ وَ الأْرَضِْ يخلَْقُُ ماَ يشَاَءُ لِ»كند: قرآن كريم اشاره مي

أوَْ يزُوَِّجهُمُْ ذكُرْاَناً وَ إنِثَاً وَ ورَ يهبََُ لمِنَ يشَاَءُ إنِثَاً وَ يهَبَُ لمِنَ يشَاَءُ الذُّكُ

(؛ مالکيت و 52و18)شوري: « علَُ منَ يشَاَءُ عقَيِماً إنَِّهُ علَيِمٌ قدَيِرٌيجَْ

آفريند؛ ها و زمين از آن خداست؛ هرچه را بخواهد مىحاكميت آسمان

بخشد و به هر كس بخواهد پسر، يا به هر كس اراده كند، دختر مى

هر  كند و)اگر بخواهد( پسر و دختر ـ هر دو ـ را براى آنان جمع مي

 گذارد؛ زيرا كه او دانا و قادر است.كس را بخواهد عقيم مى

هايي درخواست اما از فراز نهم تا سيزدهم، يعني تا آخر دعا، امام

عام از خداوند دارد )كه ارتباط مشخصي با فرزندان ندارد(، مانند وسعت 

روزي، دوري از گناه، برآورده شدن همة حاجات و استجابت اين دعاها 

براي همة مؤمنان و مؤمنات. نکتة قابل توجه در اين قسمت از دعا، آن 

جمَيعَ  وَ أعطِ»دارد: به خداوند عرضه مي است كه امام سجاد

المسُلمِينَ وَ المسُلمِاتِ وَ المؤُمنِينَ وَ المؤُمنِاتِ مثِلَ الَّذي سئَلَتكَُ 

؛ همانند آنچه را من «الآخرِةَِلنِفَسي وَ لوِلُدي في عاجلِِ الدُّنيا وَ آجلِِ 

ام، به همة براي اين جهان و آن جهان خود و فرزندانم از تو خواسته
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ان عطا فرما. از اين جمله، چنين برداشت مردان و زنان مسلمان و با ايم

 شود كه منافع فرزندان هم در دنياست و هم در آخرت.مي

شمارۀ  رديف
 فراز

ملحق به  محتواي فراز
 ويژگي

سه ويژگي كلي براي فرزند  اول  .6
 مطلوب

 . طول عمر فرزند6
 . صالح بودن فرزند6
. نافع بودن فرزند براي 3

 والدين

_ 

فرزندان،  طولاني شدن عمر دوم  .6
به تأخير افتادن اجل آنان، 

شان و توانا پروراندن كوچک
ساختن ضعيف آنان، سالم 

هاي آنان، گرداندن بدن
عافيت دادن به آنها در جان 
و جسم و جاري كردن روزي 

 فرزندان بر دست پدر

طول عمر 
 فرزند

در امان داشتن دين و خوي   .3
 فرزندان

صالح بودن 
 فرزندان

نيكان، پرهيزكاران، در زمرۀ  سوم  .1
بينايان، شنوايان، 

برداران از خداوند، فرمان
داران و خيرخواهان دوست

جويان اولياي الهي و كينه
 دشمنان خداوند بودن

اشاره به برخي منافع مادي و  چهارم  .3
 معنوي فرزندان

نافع بودن 
فرزندان براي 

 والدين

طلب ياري در تربيت، تأديب  پنجم  .1
 فرزندانو نيكي كردن به 

صالح بودن 
 فرزند

نافع بودن  درخواست فرزندان ذكور  .6
فرزندان براي 

 والدين

ششم تا   .8
 هشتم

بيان كيدهاي شيطان و 
درخواست امان از آن براي 

 خود و فرزندان

صالح بودن 
 فرزندان

نهم تا   .4
 سيزدهم

جملاتي عام غيرمرتبط با 
 فرزندآوري

_ 

 صحيفة سجاديه 63دعاي هاي فرزندان مطلوب در بررسي ويژگي

 گيرينتيجه
داند و از اولين ويژگي فرزند مطلوب را طول عمر او مي امام سجاد

نمايد. طول عمر خداوند اين ويژگي را براي فرزندانش درخواست مي

تواند مقدمه تأمين بهتر و بيشتر دو ويژگي ديگر، يعني صالح مي

غرض از طول عمر بودن و نافع بودن فرزندان براي والدين باشد. 

فرزندان آن است كه والدين بتوانند مدت بيشتري را در دنيا در كنار 

شان باشند؛ فرزندان در ساية ايمان و عمل صالح، كمال يابند فرزندان

 )ويژگي دوم( و والدين از وجود آنان منتفع گردند )ويژگي سوم(.

است كه اشاره به آية  صالح بودن، ويژگي دوم براي فرزند دلخواه امام

سورة احقاف دارد. اين ويژگي دو احتمال معنايي دارد: نخست اينکه فرزند  45

در بدو تولد سالم باشد و زنده بماند؛ احتمال ديگر كه ظاهر اين ويژگي است، 

آنکه فرزند پس از رسيدن به سن بلوغ فکري و جسمي، ايمان آورد و تمامي 

کي از آنها نيکي به والدين و حفظ احترام آنان اعمال صالح را انجام دهد كه ي

 خصوصاً در دوران مريضي، پيري و ازكارافتادگي است.

ويژگي سوم براي فرزند مطلوب، نافع بودن او براي والدين در زمان 

حيات آنان و بعد از مرگشان است. منافعي كه فرزند براي والدين دارد، به 

كه در قسم اول به چهار نمونه  شونددو دستة دنيوي و اخروي تقسيم مي

از منافع روحي ـ رواني، يعني ارضاي ميل فطري فرزنددوستي، تأمين 

سکون و آرامش زن و شوهر، آراستن زندگي دنيا و احياي نام و راه 

است. در قسم دوم، به تخفيف يا بخشش عذاب والدين اشاره شده 

ز مرگ، شفاعت والدين در قبر، فعال بودن پروندة اعمال والدين پس ا

 ايم.فرزند نسبت به والدين و همراهي ابدي با آنان در بهشت پرداخته

ببِقَاَءِ ولُدْيِ وَ بإِصِلْاَحهِمِْ  اللَّهمَُّ وَ منَُّ علَيََّ»رسد كه عبارت نظر مي به

دهندة دعايي فرايندي است؛ يعني اين جمله با نشان« ليِ و بإِمِتْاَعيِ بهِمِ

ر فرزندان آغاز شده، در وهلة بعد، به تقاضاي درخواست طول عم

برخورداري آنان از صلاحيت ديني )ايمان و عمل صالح( رسيده و در 

نهايت، به درخواست توفيق الهي براي آنان در انجام يکي از كارهاي خير 

كه نقش اساسي در تکامل معنوي فرزندان دارد )نيکي به والدين(، ختم 

ت كه اگر اين سه مرحله مستجاب نگردد، شود. ظاهر امر چنين اسمي

در  ناتمام مانده است. شاهد اين مطلب، آن است كه امام خواسته امام

نمايد. اما فراز دوازدهم اجابت جميع آنچه خواسته است را مسئلت مي

نکتة جالب آنکه در اين ميان، فرزند نيز به بالاترين مدارج تکامل معنوي 

 گردد.اي الهي برخوردار ميهيابد و از پاداشدست مي

در محور دوم تحقيق، تحليلي از فرازهاي ديگر اين دعا در مورد 

ها را به سه ويژگي فراگير نخست فرزندان ارائه شده و اين ويژگي

صحيفة  05در دعاي  ايم. نتيجة نهايي آنکه، امام سجادارجاع داده

كه ساير  اند، سه ويژگي كلي را براي فرزندان بيان كردهسجاديه

 گردند.هاي درخواستي در اين دعا به آنها بازميويژگي
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